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  مقدمه ناشر

  باسمه تعالي
 پر رمز و راز است كه هرگـز  چنان آن �وجود مقدس حضرت حجت   

ت تـا  توان در شناخت او به يك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نيـاز اس ـ       نمي
را بتوان نگريـست و  » واسطة فيض بين ارض و سماء  «اي از آن حقيقت       شمه

به مقام افتخارآميز شـناخت حجـت خـدا وارد گـشت و اميـدوار مـژدة آن                  
  .اند ذوات مقدس بود كه براي عارفان به حقشان، بركات زيادي را قائل

 تـلاش   �حجـت   حـضرت بـاره   هاي اسـتادطاهرزاده در     در سلسله بحث  
 كه ممكن است در اين وادي تلاش شود و خواننده تـا حـدي     جا  نآشده تا   

به عظمت چنين وجودي در هستي پي ببرد و سعي كند در راستاي شناخت              
 نهايت تلاش را بنمايد و با اطلاعات سطحي موضـوع شـناخت        �زمان  امام



 ١٢  مهدويتی معرفتیمبان...................................................................

كه ممكن بوده تلاش شـده از       جا  آن را تقليل ندهد،دراين كتاب تا       �امام
هـا، پيـام     نآوايـات و بـا تبيـين مبـاني كلامـي و عرفـاني               خلال نصوص و ر   

  .يات روشن شودارو
هـاي اسـتاد دررابطـه        در اين كتـاب كـه اولـين كتـاب از سلـسله بحـث              

  :داريم بامباحث مهدويت است مباحث زير را خدمتتان عرضه مي
 سـعي شـده خواننـدة       ؛ در اين بحـث    ، قلب عالَم هستي   �زمان   امام -١
دسـت    در هـستي، بـه     �ت وجود مقام آن حضر     تصور صحيحي از   محترم
  .آورد
 خواننـدة   ؛ در ايـن بحـث      در هستي  � نحوة حضور حضرت حجت    -٢

 و نحـوة حـضور آن       �حجـت   محترم متوجه دلايل عقلي وجـود حـضرت       
  .شود حضرت در هستي مي

 بـه   ؛ در ايـن بحـث عـلاوه بـر توجـه           �حجت   نحوة ظهور حضرت   -٣
معنـي ظهـور توجـه شـده         به   �دليلي عقلي ديگر بر وجود حضرت حجت      

  .است
 حـضور فعـال   ؛ در اين بحث نقـش و � مقام و تأثير حضرت حجت -٤

  .حضرت در زمان غيبت مورد بررسي قرار گرفته است
 وِلايـي  ؛ در ايـن بحـث مقـام     سـالكان حقيقـي    مرشـد  ،�زمان   امام -٥

خـود يـك     خودبـه �كـه شـناخت امـام       حضرت مد نظر قرار گرفته و اين      
  .سوي حقايق عالمِ غيب را به همراه دارد بهنحوه سلوك و سير 

اميد است توانسته باشيم در شناخت وجود مقدسـي كـه مقـصد انبيـاء و             
اولياء بوده است گامي برداشته باشيم و بدانيم وقتي بـه مـا دسـتور شـناخت                 



١٣ ...............................................................................مقدمه ناشر

آن مقام داده شده است پس در راستاي شناخت صـحيح آن حـضرت بايـد        
 اگر تصور ما صحيح شد، مسلم مـسئله را          چراكه داد،   انجامنهايت تلاش را    

  .هم به همان صورتي كه واقع است تصديق خواهيم كرد، آن
اي كه توجه به آن در طـول مباحـث مطـرح شـده در ايـن كتـاب،                     نكته

لازم است مد نظر قرار گيرد دقت به نكاتي است كـه بـه ظـاهر در مباحـث                
وضـوعِ بـه ظـاهر      است، در حالي كه اگر با دقـت، آن م           مختلف تكرار شده  

تكراري را مد نظر قرار دهيـد، آن موضـوع، مقدمـه قـرار گرفتـه تـا نتيجـة                    
  .جديدي به مبحث قبلي اضافه شود

   الميزانبانتشارات لُ





 

  امام زمان قلب عالم هستي





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
 ﴾.. الْاُمممهدي ياَلسلام عل.  الْكافريناَلسلام علَي محيِي الْمؤمنين و مبيرِ﴿

  ١﴾االلهِ في بِلاده ي بقيةاَلسلام عل. الْمشتهر اَلسلام علَي الْقائمِ الْمنتظَر و الْعدلِ﴿
ثمري كافران    سلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي و بي           

... ورد نظـر  سلام بر مهدي امت، سلام بر قائم منتظـر و عـدل م ـ            . خواهد شد 
  . شهر خدا خواهد بودجا آن در هرجايي كه االله بقيةسلام بر 

، تولّد ولايت عظمي يعني      �االله  در اين نيمه ماه شعبان، يعني ماه رسول       
اميد است كـه در ايـن       . نماييم   را تبريك عرض مي    �الامر  صاحب  حضرت

مـا  در جـان  , الامر  همراه با توجه حضرت صاحب    �محبت پيامبراكرم , ماه
  .ور گردد شعله

الامـر، بـراي      حـضرت صـاحب    به دليـل عظمـت مـسئلة وجـود مقـدس          
هرگونه بحث در مورد آن حـضرت احتيـاج بـه تـأملي طـولاني و تفكّـري                   

را كـه در روايـت    �در ابتداي بحث ايـن قـول پيـامبراكرم       . باشد  عميق مي 
 ـ«: انـد  فريقين آمده است دقيقاً مدنظر داشته باشيد كه حـضرت فرمـوده      م ن

                                                 
  .� زيارت مخصوص امام زمان،»الجنان تيحمفا« - ١



 ١٨  مهدويتی معرفتیمبان...................................................................

  يعني؛ هر كـس بميـرد و         ٢»مات و لَم يعرِف امام زمانِه مات ميتةَ الْجاهلية        
در واقـع معنـي   . امام زمان خود را نشناسد، بـه مـرگ جاهليـت مـرده اسـت        

حديث اين است كه اگر قرآن بخواني و روزه بگيري، ولي امام زمان خود               
پرسـت هـستي    اي و لذا بت نكردهرا نشناسي، هنوز با عقايد اسلامي زندگي        

ــت ــري ب ــي مــرگ   مــرده پرســت و اگــر بمي ــرا مــرگ جاهليــت يعن اي، زي
  .پرستانه بت

   معنوي يك حقيقت����زمان امام
 يك حقيقـت و يـك       �ايد كه بايد امام زمان      حتماً خودتان فكر كرده   

همـه    العاده معنوي باشد كـه شـناخت آن حقيقـت و آن مقـام ايـن                 مقام فوق 
ر صورتي كه آن حقيقت شناخته نشود امكان فهـم قـرآن و             بركت دارد و د   

استفاده از آن بـراي مـسلمانان وجـود نـدارد، چـون ايـن روايـت را زمـاني                    
اند كه در بين مـسلمانان قـرآن بـوده و از آن اسـتفاده                  فرموده �پيامبراكرم

اگر كسي بميرد و امام زمـان  : اند همه حضرت فرموده   كردند و با اين     هم مي 
  .شناسد، به مرگ جاهليت مرده استخود را ن

كـه پيـامبر خـدا      در عـين ايـن  �از طرفي بايد متوجه بـود پيـامبر اكـرم       
از نـسل   : چـون لازمـة مقـام امامـت دو چيـز اسـت            . بودند، امـام نيـز بودنـد      

اسـماعيل فرزنـد       از نسل حضرت   � بودن است، كه پيامبراكرم    �ابراهيم
سـوره  ١٢٤كه خداوند در آيه چرا. اند، و ديگري معصوم بودن است      ابراهيم

كنند،آيا امامـت، بـه نـسل      كه سؤال مي�بقره در جواب حضرت ابراهيم   

                                                 
  .٩٦ ص،٤ ج، احمد حنبل،»مسند «- ٢



١٩ ..............................................................قلب عالم هستيامام زمان 

كـه ظالمنـد داده      هايي  اين مقام به آن   : دهد  شود، جواب مي    من هم داده مي   
گونه ظلمي نداشته باشـند و ايـن بـه معنـي معـصوم        شود؛ يعني بايد هيچ     نمي

 هم از   �قدس پيامبر اكرم  كه عرض شد، وجود م      پس همچنان . بودن است 
 هستند و هم بنا به صراحت آيه قـرآن در اول سـوره نجـم                �نسل ابراهيم 

 آن حضرت   »و ما ينطق عنِ الْهوي    «: فرمايد   مي �كه در مورد پيامبراكرم   
علاوه بـر مقـام نبـوت بـه     » امامت«گيريم مقام  معصوم هستند، پس نتيجه مي  
  . ه است داده شد�وجود مقدس حضرت محمد

  شناخت امام، شناخت يك حقيقت
شناسـي   اند كـه امـام   اند كه امام خود را بشناسيم و گفته    به ما دستور داده   

گونـه    از اصول دين است؛ يعني ابتدا بايد با فكر و تعقّل بدان رسـيد، همـان               
گونـه كـه بـراي     پذيريم يعني همان كه توحيد و نبوت را ابتدا با استدلال مي    

  . شناسي هم برهان داريم رهان داريم، براي اماموجود خداوند ب
از خـود  . مسئله اين است كه شناخت امام، يك شناخت معمولي نيـست        

اين چه شناختي اسـت كـه اگـر نمـاز بخـواني، روزه بگيـري، حـج             : بپرسيد
بروي؛ ولي نسبت به امام زمان خود معرفت نداشته باشي؛ دينداري تـو زيـر               

ــي  ــؤال م ــناخت ! رود؟ س ــن ش ــس اي ــي و   پ ــمي و لفظ ــناخت اس ، صــرفاً ش
امام يك مقام است و سـن       . خانوادگي نيست، بلكه شناخت يك مقام است      

  . و اسم حضرت نسبت به شناخت حقيقتشان بسيار فرع است
بسياري از سؤالاتي كه جوانان عزيز از ما دارند، به جهت اين است كـه               

اي  گونـه  يم بـه اگـر مـا بتـوان   . تصور واقعي و صحيحي نسبت به امـام ندارنـد       
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 را به ايـن نـسل معرفـي كنـيم، اصـلاً ايـن سـؤالات و ايـن                    �صحيح امام 
 وجـود دارنـد يـا خيـر؟ و اگـر      �شود كه آيا امام زمان ها مطرح نمي  شك

شـوند؟ روش   كنند و اصلاً چرا ظاهر نمـي  همه عمر مي وجود دارند چرا اين   
خيـر؟ بلكـه     وجـود دارنـد يـا        �ما اين نيست كه ثابت كنيم آيا امام زمـان         

دهيم، آنگاه هر قلب مـستعدي   كنيم و توضيح مي نحوة بودن امام را بيان مي 
شناسـي آسـان      البته انتظار نداشـته باشـيد كـه امـام         . كند  در خودش قبول مي   

شناسـي و معادشناسـي آسـان اسـت و نــه      شناسـي و نبـوت   نـه توحيـد  . باشـد 
وجة امـور و مبـاني   طور سطحي مت شناسي و بنا هم نيست كه مسلمانان به      امام

اش بلنـد باشـد و بـه حقـايق بلنـد موجـود        مـسلمان بايـد انديـشه   . دين باشند 
  .درهستي دست يابد

  امام واسطة فيض بين خدا و مخلوقات
 اسـت و  �زمان ترين موضوع، درك و تصور صحيح از مقام امام          لازم

  .شود اگر تصور ما صحيح شد بسياري مسائل بعدي خود به خود روشن مي
  :خوانيم  دعاي شريف ندبه ميدر
» ببالس ناَي   نيلُ بصتماءِ     الْمالـس ضِ و؛ يعنـي كجاسـت آن سـببي        »الْأر

  .كه بين زمين و آسمان عامل اتّصال مادون به مافوق است
اسـطة بـين خـدا و      و �اين همان مفهوم واسطة فيض است؛ يعني امـام        

 يك حقيقـت و يـك   �امامكلّ عالم هستي است و اگر متوجه شويم كه    
كه حتّي ملائكه هم وجـود خـود را از امـام              رسيم به اين    مقامند در عالم، مي   

وقتي فهميديم امام واسطة فيض است و واسطة فيض بودن؛ يعني           . گيرند  مي
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. از نظر حقيقت از همة موجودات حتّي از ملائكـة مقـرب هـم بـالاتر اسـت           
ودن يعنـي يـك حقيقـت، بـه     كه روشن شود معناي واسطة فيض ب ـ      براي اين 

 نقل شـده، توجـه      �اين روايت كه در جوامع روايي فريقين از پيامبر اكرم         
؛  يعنـي    ٣»كُنت نبِياً و آدم بين الْمـاءِ و الطّـين         «: كنيد كه حضرت فرمودند   

همچنـــين در روايـــت از . مـــن نبـــي بـــودم و آدم بـــين آب و گـــل بـــود 
كُنت وصيا و آدم بين الْماءِ «: مودنـد  داريم كه حضرت فر  �المؤمنين  امير

، بـودم وقتـي آدم هنـوز در بـين آب و            � يعني من وصي پيـامبر     ٤»و الطّين 
بايد مفهوم اين روايـات  . كنند اين دو روايت همديگر را تأكيد مي   . گل بود 

روشن شود تا بتوان فهميد امام يعني چه؟ و امام زمـان دوسـتي و توسـل بـه                
ايم چه مفهومي     كه ما به وجود امام زمان زنده         يعني چه؟ و اين    �نامام زما 
  دارد؟
آدم هنوز به دنيا نيامده بـود كـه مـن           «: فرمايند   مي �كه پيامبر اكرم    اين

؛ منظور اين است كه مقام حضرت قبل از خلقت عـالم، وجـود              »پيامبر بودم 
ي هـاي متمـاد    خلق شود و نسل�كه حضرت آدم داشته است، قبل از اين   

 بـه دنيـا بيايـد، قبـل از همـة      �به دنيا بيايند و بعد بدن و نفس پيـامبر اكـرم         
شـود   كـه گفتـه مـي     معني ايـن  .  وجود داشته است   �ها مقام پيامبر اكرم     اين

و روايت دوم هـم كـه       .  يك مقام است، به همين معني است       �پيامبر اكرم 
 امـام  دهـد كـه   فرمايند، خبر از همان نكته مـي         مي �حضرت اميرالمؤمنين 

  . يك مقامي است فوق جسم و جسمانيات

                                                 
  .٤٠٣ ص ،١٦ ج ،»الانوار بحار «- ٣
  .١٢٤ ص،٤ ج،»الْلَآلي عوالي «- ٤
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شـعبان مـاه مـن    «: انـد   نقل شده است كـه فرمـوده   �از قول پيامبر اكرم   
 انجام  يعني با ٥»است، پس روزه بداريد در اين ماه براي محبت پيغمبر خود         

 در قلبمـان ايجـاد   �رسيم كه محبت پيـامبر اكـرم   اين دستور، به مقامي مي  
با خوانـدن   . خواندن به دست آورد    توان با كتاب    ا نمي  حالت ر   اين. شود  مي

چون . توان پيامبرشناس شد     نمي �صد كتاب تاريخ اسلام و زندگي پيامبر      
 و دوسـت  �االله  يك مقام اسـت، بـراي نزديكـي بـه مقـام رسـول         �پيامبر

هايي كه در ماه شـعبان         بايد رياضت كشيد، از نوع رياضت      �داشتن پيامبر 
  .د، مثل روزه و دعا و استغفاران به ما دستور داده

تـوان امـام      همچنين در روايت آمده است كه با زحمت و رياضـت مـي            
براي ارتبـاط بـا   .  يك مقام است� را رؤيت كرد، چون امام زمان �زمان

آن مقام بايد توجه جان انسان از دنيا و تعلّقات دنيايي قطع شود و بـه غيـب                  
اد آن عصمت كل را دريابي، بايـد        نظر كند؛ يعني اگر بخواهي بعدي از ابع       

سـنخي و همـاهنگي بـا مقـام عـصمت در خـود                در بعدي از ابعاد، يك هـم      
اگر چهل روز خالصانه صـبح كنـي و قلـب      «: اند  اين كه فرموده  . ايجاد كني 

؛ به اين معنا است كه اگر خـود را       »بيني  خود را آماده نمايي، حضرت را مي      
 براي پذيرش حكم خـدا آمـاده        از هرگونه رذيلت خالص كردي و قلب را       

ات از حد دنيا و جسم و خشم و شـهوت بـالا و بـالا و                   كردي و مقام انساني   
ــالاتر آمــد روحــت زلال مــي  ــه مقــامي از كمــال مــي  ب رســد كــه  شــود و ب

را در منظـر خـود مـشاهده    ايـشان   بر او نظر كنـد و انـسان نيـز           �حضرت

                                                 
  . در فضيلت ماه شعبان،»الجنان مفاتيح «- ٥
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شود، چون    ان شروع مي  جاست كه سير روح و تعالي آن انس         نمايد، و از اين   
  .هدفش را پيدا كرده است

  امامِ غايب و نه مخفي
 اين نيست كه حضرت جايي مخفـي شـده         �منظور از غيبت امام زمان    

بايـد در   . اند، نـه مخفـي      باشند، بلكه بايد متوجه بود كه حضرت غايب شده        
هـا    متأسفانه بعضي . مورد اين دو مفهوم تأمل كنيم و مفهوم غايب را بفهميم          

اند و در معرفـت نـسبت بـه      را با مخفي كردن يكي گرفته �مقام غيب امام  
درك اين مقـام بـه آسـاني ميـسر نيـست،            . اند  امام به اشتباهاتي گرفتار شده    

 ؛ يعني امر مـا  ٦»اَمرنا صعب مستصعب«: فرمايند طور كه خود ائمه مي    همان
امـر مـا سـر      «: فرمايند  و در جايي ديگر مي    . ناشدني است   بسيار مشكل و رام   

 يعني امر ما سـري اسـت پنهـان در سـر ؛ پـس بايـد بـا كمـي            ٧»در سر است  
تلاش آماده درك ايـن مقـام شـد و بـدون تـلاشِ فكـري و قلبـي حقيقـت                  

  .آيد دست ما نمي موضوع به
جا هست و در عرض ما هم هست، اما مثلاً        مخفي شدن؛ يعني كسي اين    

بـودن؛ يعنـي كـسي فـوق هـستيِ            ولـي غايـب   ديوار پنهان شده است،       پشت  
مادي است، مثل ملائكه كه در غيب هستند و در مقامي بالاتر از عالم مـاده                

بـودن حـضرت     واسـطة فـيض    به جهت    �زمان  مقام غيب امام  . جاي دارند 
است و هستي در قبضة مقام غيبي حضرت است و اساساً هر مرحله و مرتبـة                

                                                 
  .١٨٣ص، ٦٢٤ص، ٢ ج،»خصال «- ٦
  .٢٨ ص،»بصائرالدرجات« يا .٧١ص، ٢ ج،»الانوار بحار «- ٧
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بـراي روشـن شـدن واسـطة        . ر دارد اش قرا   يبيپاييني در قبضة مرتبه بالاترِ غ     
 از نظـر درجـة   �بودن حضرت بايد بتوان اثبات كرد كـه امـام زمـان     فيض

بـه قـول    . وجودي از تمام ملائكة مقرب بالاتر است، امـا مخلـوق خداسـت            
 است؛ يعني غير از خدا هر چه در هستي، كمـال  » االله كُلُّ ما سوي  «بزرگان  

ن مقـام جمـع اسـت و مراتـب وجـود در آن       در آ  شـود، همـه     محسوب مـي  
   ٨.حضرت به صورت جامع وجود دارد

  »بودن واسطة فيض«معني
» تـن «و  » من«شما،  . زنيم   مثالي مي  واسطة فيض براي روشن شدن مفهوم     

، امـا از زبـان   »من«كند؟ مسلّم  چه كسي صحبت مي. خود را در نظر بگيريد    
. مـا از طريـق چـشم      ، ا »مـن «بينـد؟     چه كـسي مـي    . گيرد  و صوت كمك مي   

رود و قلـبش تـپش        شنود و راه مي     بيند و مي    كاره است، يعني مي     كه همه   آن
نباشد، قلب هم تـپش نـدارد، امـا         » من«اگر  . يا نفس انسان است   » من«دارد،  
حاضرِ غايب است، به يـك اعتبـار   »من«حاضر است يا غايب؟     » من«آيا اين   

، ولي بـراي شـما و حـس         تر است »حاضر«از همة اعضاي بدن در خود بدن        
كنيد كه منِ شما و تنِ شما در كنار           پس ملاحظه مي  . است» ظاهر«شما بدن   

. هم و در عرض هم نيستند، بلكه در اصطلاح فلـسفه، در طـول يكديگرنـد               
شـما از نظـر     » مـنِ «. شماست نـه پهلـوي تـنِ شـما        » تنِ«شما فوق   » منِ«يعني  

دي موجـود غايـب هميـشه    درجة وجو. درجة وجودي بالاتر از تنِ شماست    

                                                 
حتماً عنايت داريد كه جامعيـت حـضرت بـا وجـود شخـصي وي منافـات نـدارد، چـون                   - ٨

  .وجود او كلّيِ سعي است و نه يك كلّيِ مفهومي و انتزاعي
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همچنـين عـالَم    . شما نسبت بـه تـنِ شـما       » منِ«از عالم ماده بالاتر است، مثل       
شـما در  » مـن «غيب، از خود ماده در ماده حاضرتر است، مثل حضور فعـال     

. بيند، منتها از طريـق چـشم شـما          چشم و گوش شما كه عملاً اوست كه مي        
كـه   امـا آن . شنود، نه گوش شـما  شماست كه مي  » منِ«شنود    كه مي   الآن، آن 

ــا اعــضايش، و آن » ظــاهر«در صــحنه  كــه در صــحنه  اســت تــن شماســت ب
جاي تن شما حاضر اسـت،        شما در همه  » منِ«. شماست» منِ«است،  » حاضر«

شـما  » مـنِ «گـوييم   پس اگر مي. اما چون مجرد است، محدود به بدن نيست       
ن معنا است كه اولاً؛ بـودن آن  شما و عالم اعلي است، به اي  » تنِ«واسطة بين     

اسـت،  » غايـب «بودن در مرتبة وجودي بـالاتري اسـت و لـذا        واسطة فيض،   
 ثانيـاً؛ تمـام مرتبـة مـادون در قبـضة آن واسـطة         . اش بالاتر اسـت       چون مرتبه 

  .فيض قرار دارد

  »ظهور«با » حضور«فرق 
جـا از     مطلق اسـت؛ يعنـي در همـه         » حضور«خدا  : زنيم  مثال ديگري مي  

اگـر  . نيـست ...  چيز حاضرتر است؛ اما حضورش مثل ديوار و سـنگ و        همه
. بخواهد مثل ديوار حاضر باشد كه ديگر خدا نيست، بلكه يك ديوار است            

جـا   مـثلاً ايـن ليـوان در ايـن       . حاضر بودن در جايي غير از ظاهر بودن اسـت         
 جـا   توانيد آن را ببينيد، علّتش هم اين است كه يك           است و شما مي   » ظاهر«

جـا   توانيد آن را ببينيـد؛ امـا اگـر همـه           هست و جاهاي ديگر نيست، پس مي      
  .بود، ديگر ظاهر نبود
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اگر چيزي شكل داشته باشد، يعنـي در يـك مكـان هـست و در مكـان                  
توانـد   جـا مـي   ديگر نيست؛ اما اگر حد و مرز و شـكلي نداشـته باشـد، همـه           

اسـت،  » حاضـر «ه  است، محدود است و چيـزي ك ـ      » ظاهر«چيزي كه   . باشد
هـاي مكـان، پـس محـدود          ولي ظاهر نيست، حقيقتي است فوق محدوديت      

نيـست، اگـر   » ظـاهر «جا هـست،      نظر كه همه    ذات خداوند از آن   . هم نيست 
ظاهر بود كه ديگر ذات خدا نبود؛ زيرا خداوند وقتي بخواهد ظـاهر باشـد،               

  .بايد محدوديت هم داشته باشد
را در نظر داشته باشيد   » حاضر بودن «و  » نظاهر بود «جا دو مطلب       تا اين 

. آورد  وسـعت مـي   » حاضـر بـودن   «آورد و     محدوديت مـي  » ظاهر بودن «كه  
من چقدر در تـنِ مـن حـضور و نقـش            » منِ«شود كه     حال سؤالي مطرح مي   

مـن اسـت؛    » منِ«دارد؟ جواب اين سؤال اين است كه همه تنِ من در قبضة             
ن مجرد است، هميشه مـادون يعنـي        من است و چو   » تن«من فوق   » منِ«زيرا  

كند و در اختيار دارد و لذا اگـر مـن اراده كـرد دسـتش را                 بدن را قبضه مي   
بودن درجه وجودي مـن   اين فوق . تواند مقاومت كند    بالا بياورد، دست نمي   

مانند سقف اتاق نيـست كـه نـسبت    . بودن حقيقي است، نه نسبي     از تن، فوق  
بت بـه شخـصي كـه روي سـقف ايـستاده،            به كف اتاق، بالا باشد، ولي نـس       

من، حقيقتاً از نظر درجـة وجـودي بـالاتر و           » منِ«پس  . پايين محسوب شود  
در . جهــت تمــام تــن در قبــضة مــن اســت مــن اســت؛ بــه همــين» تــنِ«فــوق 
زند و راه     گويد و حرف مي     شنود و مي    يا نفس انسان است كه مي     » من«واقع
مثل » تن«. گيرد  كار مي   زارهاي خود به  عنوان اب   ، منتها اعضاء تن را به     رود  مي

، معنـي   »تـن «و  » مـن «ثـال   شـاءاالله بـا تأمـل در م         إن. »من«عصاست در دست    
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شـود كـه مثَـلِ امـام           در هـستي روشـن مـي       �زمـان   بودن امام  واسطة فيض 
  . »تن«است در » من« در كلّ هستي، مثَلِ �زمان

ناسـي اسـت و     ش  عنـوان مقـدمات امـام        نوع مطالبي كه عرض شد به         اين
ما حق نداريم   . بايد در دبستان فرهنگ فكري تشيع، بررسي و تدريس شود         

 روايـت   �از امـام كـاظم    . كه امام را بشناسيم از اين دنيـا بـرويم           بدون آن 
هـركس بميـرد و امـامش بـرايش مـشخص نـشده، بـه               «: هست كه فرمودند  

را بشناسند و   كه امامِ خود      مرگ جاهليت مرده، و مردم معذور نيستند تا اين        
كسي كه بميرد و امام خود را بشناسد، مثل كسي خواهد بـود كـه در كنـار                  

؛ اگر بتـوانيم در مـورد       ٩» در چادر آن حضرت بوده است      �حضرت قائم 
شناسي وقت بگذاريم، تمام معارف دين به نحوي بسيار روشن برايمـان              امام

  .شود حل مي
؛ »الْاَوليـاء   الَّـذي الَيـه يتوجـه      االلهِ  اَيـن وجـه   «: در دعاي ندبه داريم كه    

كجاست آن وجه خدا كه اولياء الهي به سوي او نظر دارند، يعني حـضرت               
باشند، يعنـي      وجه الهي هستند و نمايش كامل صفات الهي مي         �امام زمان 

ــالاتر اســت امــام ــه جهــت مقــام جامعيــت  . از ملائكــه هــم ب ــاً ب امــام حقيقت
» تـن «حقيقتاً فـوق  » من«طور كه    همان.  بالاتر است  اش از ملائكه هم     اسمائي

  . است» شنوايي«و » بينايي«و حتّي فوق قواي 
االله معني غيب بودن امام را متوجـه شـديد، يعنـي              شاء   با اين مقدمات إن   

اند، نـه يعنـي در    امام غايب.  است�كلّ هستي زيرپاي امام و در قبضة امام  
كه جهان در قبضة امـام اسـت، مثـل    عرض شد . اند سرداب سامراء گم شده 

                                                 
  .٧٧ ص،٢٣ ج ،»الانوار بحار «- ٩
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گـوييم امـام      وقتي مـي  . يا نفس انسان است   » من« است كه بدن در قبضة        اين
اش با هستي يك رابطـه طـولي اسـت، يعنـي          واسطة فيض است؛ يعني رابطه    

مقـام  . انـد  مقام حضرت بالاتر است و بقية عـالم، در قبـضة وجـود حـضرت           
م منِ شما كه تنِ شما مادون آن         در هستي طولي است، مثل مقا      �زمان  امام

اسـت و وقتـي معنـي حـضور طـولي           » مـن «است و آن تن در طـول وجـود          
گونـه   حضرت را نسبت به عالم متوجه شديد، ملاحظه خواهيد كـرد، همـان      

  .كه تن شما در قبضة من شماست، هستي در قبضة ارادة امام است

  غايبِ حاضر
ثانيـاً؛ در تمـام     . فوق عالم است  اند، يعني اولاً؛ مقام امام،         غايب �امام

كه عرض شد وقتي متوجـه باشـيم مرتبـة موجـودي          همچنان. عالم حاضراند 
. بالا است، تمام مرتبة پايين در قبضة اوست، و به مرتبة پايين محدود نيـست  

جا را روشني ببخشد كـه بـالا باشـد،          تواند همه   مثلاً خورشيد در صورتي مي    
حـضور ملائكـه   . جا را روشن كنـد    توانست همه   اما اگر پايين بود ديگر نمي     

دارد، مثـل   ها را كـاري از كـاري بـاز نمـي      اي است كه آن     گونه  در هستي به  
كردن شـهر مـا آن را از روشـن كـردن شـهر ديگـر بـاز              خورشيد كه روشن  

 را  � نيز چنين اسـت كـه امـام        �در مورد حضور و نقش امام     . دارد  نمي
مقام امـام، مقـام عظمـايي اسـت كـه همـة       . دارد كاري از كار ديگر باز نمي   

كـه از آن مقـامِ    جا در قبـضة اوسـت بـدون ايـن     كند و همه   عالم را تدبير مي   
ــد و در عــرض ســاير   . اعــلاي خــود خــارج شــوند  ــايين بودن اصــلاً اگــر پ

  .توانستند عالَم را تدبير نمايند موجودات بودند كه نمي
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   حاكم بر تن خود هستند����امام
» مـن «ها، تن امام حاكم بر        كه آيا مثل ساير انسان    شود    سؤالي مطرح مي  
طور كه تن ما يك محدوديتي بـراي مـا دارد كـه بـه           ايشان است؟ يعني اين   

هايمان را عملي كنيم، تن امام هم بـراي امـام چنـين               توانيم اراده   راحتي نمي 
  است؟ و يا من ايشان بر تن خود و بر كلّ جهان حاكم است؟ 

ندكي رياضت بكشد تا حاكم بـر بـدنش شـود،    دانيد كسي كه ا شما مي 
انـسان  » مـن «الارض كنـد؛ يعنـي وقتـي بـدن انـسان در قبـضة              تواند طـي    مي

كـه بـدن را از        تواند بـدن را ايجـاد كنـد، نـه ايـن             درآيد، هر جا بخواهد مي    
دادن محتـاج زمـان       جايي به جاي ديگر حركت دهد، زيرا بردن و حركـت          

ديدم كـه جنـاب قاضـي بـه      : گويد  ي مي طباطباي  شاگرد مرحوم قاضي  . است
ولي . ما حركت كرديم و رفتيم  . تنها اتوبوس مسير سامراء به نجف نرسيدند      

 در حـرم هـستند   )عليـه  االله رحمة(با كمال تعجب در نجف ديدم كه مرحوم قاضـي        
 الارض به نجف آمده بودند يعني آقا با طي . الارض كـه بـراي نـوكران     طـي

  .  چيزي نيست�مقام امامشود، در   واقع مي�امام
 كـه خواسـت      تواند هر وقـت     امام چون حاكم بر بدن خويش است، مي       

 ظهـور   �در روايـت اسـت كـه وقتـي حـضرت          . تن خود را حاضـر كنـد      
انـد، نـه      شناسـند؛ چراكـه بـين مـردم بـوده           كنند، همة مردم ايشان را مـي        مي
جـا    بلكـه همـه  اند، كه فقط بين مردم اصفهان يا تهران يا جاي ديگر بوده    اين

شـوند و     حاضرند و به هر نحوه كه خواستند با بدني كه اراده كنند ظاهر مي             
  .شوند جا محدود نمي به هيچ
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بن برخيا، قصر بلقـيس را كـه در يمـن بـود، در اورشـليم ايجـاد                    آصف
؛ يعنـي   ١٠»نْ يرتد الَيـك طَرفُـك     اَنا آتيك بِه قَبلَ اَ    « :گويد  كند، چون مي    مي
كنم و ايـن   كه پلك چشمتان به هم بخورد، حاضر مي قصر را قبل از اين من  

دادن نيـست،   نوع آوردن كه كمتر از چشم به هم زدن است، ديگر حركـت    
: فرمايـد   حال در نظر داشته باشيد كـه قـرآن مـي           . ١١بلكه ايجاد كردن است   

بن برخيا مقداري از علم كتاب را در اختيـار            اين شخص يعني جناب آصف    
همة علمِ كتـاب در  «: فرمايند  مي�صادق  و امام»علْم من الْكتاب  « داشت

خداونـد و   «: فرمايند   مي �و خداوند در قرآن به پيامبر اكرم      . ١٢»نزد ماست 
دهند كه تو پيغمبـر   آن كسي كه همة علم كتاب در نزد اوست، شهادت مي         

پيـامبر  كسي كه در زمـان    كه مفسرين شيعه و سنّي اذعان دارند آن ١٣»هستي
 شهادت به نبـوت آن حـضرت داشـته و همـة علـم كتـاب در نـزد                    �اكرم

تر از     است؛ يعني مقام امام در تصرف عالم، خيلي گسترده         �اوست، علي 
عمـده آن اسـت    .هاست، چه براي بدن خود و چه براي بقية عالم   اين حرف 

كنـد     را بـه آن شـكلي كـه قـرآن معرفـي مـي              �كه ما بتـوانيم مقـام امـام       
و جعلْنـاهم اَئمـةً يهـدونَ       «: دانـد كـه     قرآن، مقام امام را چنين مي     . سيمبشنا

هـا را امـام قـرار داديـم و            ؛ يعني ما آن   ١٤»الْخيرات  بِأَمرِنا و اَوحينا الَيهِم فعلَ    
                                                 

 .٤٠ سوره نمل، آيه- ١٠

مراجعـه  » حركت جـوهري «در مورد چگونگي ايجاد قصر بالقيس در اورشليم به بحث         - ١١
  .ماييدبفر

  .٢٥٣ ص ،١ ج،»اصول كافي «- ١٢
  .٤٢، آيه رعد سوره - ١٣
  .٧٣، آيهانبياء سوره - ١٤
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هـا، عـين وحـي        پس طبق اين آيه، فعـل آن      . ها وحي كرديم    فعل خير به آن   
ها عيناً وحي الهي است، نـه         بي است كه عمل آن    الهي است و اين مقام عجي     

ايـن  . هـا طبـق دسـتور عمـل كننـد      ها دستوري داده باشند و آن  كه به آن    اين
اي است جدا، ولي مقام امام چيز ديگري است، همان است كه قـرآن           مسئله
 هـا وحـي   را بـه آن » فعل خيـر  « يعني   »الْخيرات  اَوحينا الَيهِم فعلَ  «: فرمايد  مي
 � دهند، و مقام امام زمـان      انجامكه دستور بدهيم فعل خير        كنيم، نه اين    مي

 سـوره بقـره   ١٢٤طـور كـه در تفـسير آيـه       از اين نوع مقام است، چون همان      
ند، همگي داراي مقـام     ست ه �مطرح است، ائمه شيعه كه فرزندان ابراهيم      

  .گويد امامتي هستند كه قرآن از آن سخن مي

  ����ماممبنا و چگونگي رؤيت ا
روحـش بـالا و بـالاتر    . شـود  انسان با رياضت كشيدن لايـق رؤيـت مـي         

تواند حضرت را رؤيت كند، البته ايـن بـدين معنـا نيـست كـه                  رود و مي    مي
هركس مدعي رؤيت حضرت شد مورد تأييد باشد و مـا از نقـش خيـالات                

واقع رؤيت آن حضرت واقع شـد ايـن           ولي چنانچه به  . اين افراد غافل باشيم   
شـود    سؤالي كه مطرح مي   . گردد  ناگهان تبديل به غيبت حضرت مي     رؤيت  

مرتبه غايب شدند كجا رفتنـد؟ آيـا          اين است كه امام در آن حالت كه يك        
جا   امام هيچ ! پشت سنگ و ديواري مخفي شدند؟ جواب اين است كه خير          

طـور كـه از افـق جـان آن فـرد ظهـور كردنـد، از                 مخفي نشدند، بلكه همان   
 شدند، حضرت از درون آن فرد طلوع كردند و آن فرد بـا              همان افق غايب  

چشم باطن حضرت را ديد و با گوش باطن، صداي حـضرت را شـنيد و از                 
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در . شـوند  البته امام، هرجا اراده كنند، ظـاهر مـي  . همان افق هم غايب شدند  
 در يك شب در چهـل جـا حاضـر و ظـاهر           �المؤمنين  خبر داريم كه امير   

 چراكـه نند اگر بخواهند در يك ميليارد جـا ظـاهر شـوند     توا  بودند، البته مي  
هـا، مـانع      مقام امام طوري است كه توجه و ظهور در هر يك از ايـن مكـان               

باشد؛ زيرا ايشان را كـاري از كـار ديگـر         توجه و ظهور در مكان ديگر نمي      
هـاي   مثلاً وقتي شما بـه حـرف  . چيز در قبضة ايشان است  دارد و همه    باز نمي 

شـنويد و     بينيد و صدايش را مي      حال او را مي     دهيد، در عين     مي كسي گوش 
كنيد؛ چون شما وجود مجرد و فوق عـالم مـاده             هايش هم فكر مي     به حرف 

شما شـنوا و بينـا هـستيد،    . هستيد، ديدنتان مانع شنيدن و فكر كردنتان نيست       
 كـه خودتـان تمامـاً       اما ذات شما شنوايي و بينايي نيست، چون در عـين ايـن            

» تمـام «و  » كامـل «شـما در تنتـان حـضور        » منِ«كنيد،    بينيد و فكر هم مي      مي
  و عرض شد مثَل امام در هستي، مثَل منِ شما در تنِ شماسـت؛ پـس     ١٥دارد
خـودش   كـه   در عين ايـن   از همة موجودات در عالم حاضرتر است �امام

كـه  و چنانچه عرض شد، وجود امام حتّي از ملائ        . باشد  در جاي خودش مي   
  .هم برتر و حاضرتر است

  امام عين انسانيت است
شـويم خداونـد      اگر در موضوع شناخت امام دقّت بفرماييد، متوجه مـي         

الانسان را كه همان امـام باشـد خلـق فرمـوده تـا                ها، عين   براي هدايت انسان  

                                                 
  نكتـه از معرفـت   ده« كتـاب  ٧و٦هـاي   براي بررسي موضوع حضور كامل و تمام به نكته       - ١٥
  .جوع بفرماييدر» نفس
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هركس كه بخواهد به انسانيت واقعي دست يابد با توجه به امام معصوم اين              
 گردد كه البته اصل اين بحث و حواشـي آن را در جـاي         كار برايش ممكن  

الانـسان در       ولـي مطلبـي را كـه در مـورد عـين             ١٦.ديگر بايد دنبال بفرماييد   
كنيم با مثال آب به عنـوان عـين تـري شـايد بتـوان تـصور                   جا مطرح مي    اين

مثلاً ما براي سيراب شدن بايد به عين تري         . موضوع را به ذهن نزديك كرد     
 و يا اگر بخواهيم چيزي را شور كنيم، بايد به عين شوري يعني              رجوع كنيم 

بـراي  . نمك رجوع كنيم؛ زيرا خداوند نمك را براي شور كردن خلق كرد 
انسان شدن هم فقط و فقط يك راه وجود دارد و آن اين است كه بـه عـين         

مـن و شـما بـه       . باشـند   الانـسان مـي      عـين  �امـام زمـان   . انسان رجوع كنـيم   
  .اي از انسانيت داريم زمان خود نزديك شويم، بهره ه به اماماي ك اندازه

چيــزي كــه حقيقــت اســت منــشأ همــه .  انــسانيت يــك حقيقــت اســت
چيزهايي است كه از آن حقيقت بهره دارند، يعنـي هـر چيـزي بـه مطلقـش          

به اصـطلاحِ   . گردد  طوركه هر شوري به عين شوري برمي        گردد؛ همان   برمي
دار اســت؛ يعنــي مثــل نــور شــدت و ضــعف  بــر فلــسفه، انــسانيت تــشكيك

هرچيزي كه داراي شدت و ضعف است، حقيقت دارد و سـاختة     . پذيرد  مي
توان گفت كـه مـثلاً ايـن سـتون از             نمي. ذهن ما و يا از اعتبارات بشر نيست       

بـودن    تـوان بـراي سـتون       تر و يا شديدتر است؛ يعني نمـي           ستون ديگر ستون  
ا اعتبارات بشر است و سـتون حقيقتـي         ه  شدت و ضعف قائل شد، چون اين      

ندارد؛ ولي در مورد وجود و علم و انسانيت، شدت و ضعف مطرح اسـت،               

                                                 
امــام يــا « قــسمت» نحــوه حــضور حــضرت حجــت در هــستي«نوشــتار رجـوع شــود بــه   - ١٦
  .»نالانسا اصل
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توان شدت و  ها داراي حقيقت هستند، و لذا چون براي انسانيت مي           پس اين 
پـس انـسانيت   . تـر اسـت     ضعف قائل شد، و گفت فلان آقا از رفيقش انسان         

گـردد،    قت دارد، به مطلقش برمـي     داراي حقيقت است و هر چيزي كه حقي       
گـردد و خداونـد    الوجـود برمـي   گـوييم وجـود بـه عـين     طـور كـه مـي     همان
گـردد و امـام    الانـسان برمـي   ها هم بـه عـين      انسانيت انسان . الوجود است  عين
الانسان است و براي رسيدن به مقام انسانيت فقـط بايـد بـه             هم عين  �زمان
همـه وجودهـا از نظـر وجـودي بـه      طـور كـه    الانسان رجوع كرد، همان     عين
الوجود يعنـي خداونـد رجـوع دارنـد و وجودشـان را از حـضرت حـق               عين
خدايا بر ما منت بگـذار و       : گوييم  دليل هم در دعاهايمان مي      به همين . دارند

كه ما آدم شـويم،     خداوند براي اين ١٧! را از ما راضي كن     �زمان  قلب امام 
تـر    نزديـك � زمـان  كه به امامآدميت مطلق را آفريده است، پس هركس    

تر است و هر كه از او دورتر است، از انـسانيت دورتـر اسـت و        است، انسان 
دليل اسـت كـه    در واقع آدم نيست، بلكه ظاهرش، ظاهر آدم است، به همين    

در روايات داريم هر كه امام ندارد، به مرگ جاهليت مرده است، يعنـي در            
شـود، حـال      ورت انسان محشور نمـي     ص  حقيقت انسان نيست و در قيامت به      
... خواهـد نمـاز بخوانـد، روزه بگيـرد و           كسي كه انسان نيست، هرقـدر مـي       

ترهـا و بـدون     اي اسـت كـه از سـر تقليـد از بـزرگ              مثل بچـه  (ارزشي ندارد 
  .)خواند شناخت، نماز شب مي
در بـدو ورود بـه بـرزخ اول از عقيـده سـؤال      : فرمايـد   روايات شيعه مـي   

كننـد بعـد از نمـاز و     اول از ولايت و امام سؤال مي     . از اعمال  شود و بعد    مي

                                                 
١٧ - »نا بِرِضاهلَيع ننامقسمت آخر دعاي ندبه»و .  
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اي يـا نـه؟ اگـر امـام زمانـت را           ؛ يعني آيا بـه امـام زمانـت نظـر داشـته              روزه
الانـسان    اي، چون بـه مقـصد خـود كـه عـين             نشناسي، تو اصلاً كاري نكرده    

  .اي است نظر نداشته
قّـل بـر وجـود امـام،        امامت از اصول دين است، ابتدا بايد با تحقيق و تع          

كنند به شناخت امـام، ولـي    ها در واقع كمك مي  روايت. برهان داشته باشيد  
  .دست آورد شناسي را بايد با دليل عقلي و كشف قلبي به امام

  امام زمان يا قلب كلّ
ــن  ــا اي ــا مب ت ــث اج ــودن «ح ــيض ب ــطة ف ــام  « ،»واس ــت ام ــوة غيب و » نح

ث بعدي راجع به حقيقت انسان      بح. را بحث كرديم  » الانسان بودن امام    عين«
خـواهيم عـرض كنـيم كـه انـسان يعنـي              مـي . است كه عبارت است از قلب     

جهـت جنـسيت و    انـسان بـه  . قلب، اما نه قلب گوشـتيِ واقـع در قفـسة سـينه       
باشـد؛ چراكـه حيوانـات همـه       گوشت و چشم و گوش و خيال، انسان نمـي         

قلـب يعنـي آن     . نـي قلـب   بلكـه انـسان يع    . ها را دارند، ولي انسان نيستند       اين
هـا و عواطـف را بـه آن        هـا و ميـل      حقيقتي از شما كه تمام احوالات و اراده       

خواستم ببينم و لذا چشم خود را به كار گـرفتم،   : گوييد  دهيد، مي   نسبت مي 
تأثير آن حقيقت شما كـه خواسـت ببينـد، ديـدن را شـروع            پس چشم تحت  

 بـه امـام زيـاد كـنم، لـذا           خواستم معرفت خود را نـسبت     : گوييد  يا مي . كرد
ها يك چيـزي اسـت بـه          ها و خواستني    تعقّل و تفكّر كردم، پس مركز اراده      

  .نام قلب
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هـاي    ايد آنچه مطلوب غريـزه و كـشش         وقت خودتان ملاحظه كرده     آن
دهــيم،   مــيانجــامجــسمي اســت رفتنــي اســت، يعنــي هرچــه بــراي غريــزه  

يقـت انـسان غريـزه و    مانـد، زيـرا حق     نابودشدني است و در جان انسان نمـي       
نمازهـايي  . مانـد   ايم، باقي مـي      داده انجامشهوت نيست، اما آنچه كه با قلب        

ايد، باقي است و آثارش همواره بركات به همـراه   كه با حضور قلب خوانده    
اي  ايد، نابود شده است، يعنـي سـرمايه          نداده منجااو آنچه با نيت قلبي      . دارد

پس بايـد متوجـه     .  نشده است  -آيد  صحنه مي كه حقيقت انسان به     -براي آخرت   
ايد و آنچه قلبي است، سرماية        باشيد، شما غريزه و شهوت نيستيد، شما قلب       

  .حقيقي شماست
 كامـل    حقيقت انـسان همـان بعـد قلبـي اوسـت، از طرفـي چـون انـسان                 

 كـل اسـت؛      حقيقت انسان و اصل انسانيت هر انـساني اسـت، پـس او قلـب              
هر كس به هـر انـدازه كـه      .  است �ي، امام زمان  يعني قلب حقيقي در هست    

 جا دارد، حقيقت دارد و خودش است و با خيـالات و  �در قلب امام زمان 
بـرد، يعنـي واقعيـت هـر كـس بـه        غرايزش كه حقيقت او نيست، به سر نمي       

اي است كـه بـا قلـب عـالم هـستي ارتبـاط دارد، چـون هـر كـس بـه                    اندازه
اي  واقعيت دارد و هر كس هم به اندازه       اي كه در قلبش حاضر است،         اندازه

قلب دارد كه از قلب كل بهره گرفته است؛ پس هر كس با قلب امام زمـان                 
اش در ارتباط نيست و با خود وهمـي و خيـالي              ارتباط ندارد، با خود واقعي    

  . برد به سر مي
شـنبه خـدمت    در روايت آمده است كه اعمال ما روزهاي دوشنبه و پنج     

گردد، يعني اعمال مـا بـه انـسانيت كـل، كـه مـلاك                 ائه مي  ار �امام زمان 
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هـر انـدازه كـه عقايـد و اعمـال و        . گـردد   ارزيابي هر انساني است، ارائه مي     
شـود و هـر انـدازه كـه حيـواني باشـد،               اخلاق ما انساني باشد، پذيرفتـه مـي       

شود، چون قلبي نبوده تا به قلب كلّ هستي وصل باشـد و بـاقي               پذيرفته نمي 
هايمـان    كه اعمال غريزي براي ما پايدار نيـست، غـذاخوردن           مثل اين . بماند

البيـت    هـا سـر اهـل       ايـن . مانـد   مثل احوالات معنوي در قلب ما براي ما نمـي         
 نزديـك  �اگر انسانيت بخواهيم بايد اولاً؛ به امام زمان   . است، بايد بفهميم  

 تو هر چـه      دهيم، پس  انجام �شويم و ثانياً؛ كارهايمان را مطابق امام زمان       
 نيـستي،  �زمان  هستي، هستي؛ و هر چه در قلب امام         �زمان  در قلب امام    

شناسـي را محكـم كـار       هـاي امـام     آمدند و بحث    ها مي   اي كاش آدم  . نيستي
شناسي  شود، چرا ما كتاب جامعه      كردند تا ببينند چه بركاتي نصيبشان مي        مي

  . نكنيمشناسي كار و روانشناسي و داستان بخوانيم، ولي امام
  نگرد خداوند فقط به قلب شما مي

انَّ االلهَ لا ينظُـر الي صـورِكُم و لا الي           «: روايتي از شيعه وسنّي نقل شـده      
     لي قُلُوبِكُما ظُرني نلك و كُممال؛ يعني خداوند به ظاهر شما و به اعمال          ١٨»اَع 

 � كل، امام زمـان از طرفي قلبِ. نگرد  نگرد، بلكه به قلب شما مي       شما نمي 
كند، چون خدا     تر هستيد، خدا به شما نظر مي        است؛ پس هرقدر به امام شبيه     

بهـره دارد،  » قلـب «اي كـه از      كند و هر كـس بـه انـدازه          فقط به امام نظر مي    
  .گيرد مورد نظر حضرت حق قرار مي

ــان حــضرت حــق    ــه از زب ــنجم در مــورد همــين نكت ــر پ ــوي در دفت مول
  :گويد مي

                                                 
   .٨٨ ص ،٨٤ ج ،»الانوار بحار «- ١٨
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ــار زر    كنم در تـو نظـر      من ز صاحبدل   ــه نقــش ســجده و ايث ــه ب   ن
كنم، بلكه از طريـق صـاحب         يعني من به تو و سجده و ايثار تو نظر نمي          

قلـبِ كـل بـودي،       كنم، اگر تو درآن     قلبِ كل يعني صاحبدل به تو نظر مي       
االله مـورد قبـول واقـع         شـاء   گيـرد و إن     ات مـورد نظـر قـرار مـي          آنگاه سجده 

  :گويد در ادامه مي. شود مي
ـــي    تو دل خود را چـو دل پنداشـتي         ــل دل بگذاشت ــوي اه   گفتگ

دلِ مطلـق نبـود و خـودت را دل            اگر تو نظرت به قلـب كـل و صـاحب          
دل است، محروم     ، كه همان دل صاحب      گرفتي، از مسير نظر حق به خودت      

شوي، مثل تري اين لباس است كه به تري مطلق وصل نباشـد چيـزي از                  مي
  .دتري آن نخواهد مان

ــو  ــه شــش رو ب   دصــاحبِ دل، آين
  

  حق در او از شش جهت نازل بـود        
 كسي است كه همة ابعاد وجودش رو به         �صاحبِ دل يعني امام زمان      

  .سوي خدا است و بندة محض اوست و نظر مطلق خداوند به او است
        هر كه اندر شش جهـت دارد مقـر  

  
  دم نظـر  كي كند در غير حـق يـك      

خدا فرا بگيرد، تنها به خدا نظـر دارد، پـس       هر كس كه تمام ابعادش را         
  .عصمت دارد، يعني معصوم است

ــد  ــد رد، از بـــراي او كنـ   گـــر كنـ
  

  ور قبــول آرد، همــو باشــد ســند   
 اعمـال   �اگر صاحبدل كه تمام ابعادش را خدا گرفته، يعني امام زمان            

ما را قبول كند، خدا قبول كرده است و اگر رد كند، خدا رد كـرده اسـت،             
  .ند رد و قبول خداوند استاو س

اـل    ــلّ حـ ــق را بـوـد در ك هـ او ح   چـوـن كـ
  

  برگزيـــده باشـــد او را ذوالجـــلال
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كه در تمام حالات در پـيش خـود            را به جهت آن    �خداوند امام زمان  
  .كند  سنجش مي�دارد، برگزيده است و بقيه را با معيار امام زمان

   نـوال هيچ بي او حق به كس ندهد     
  

  اب وصــالاي گفــتم ز اصــح شــمه
 پروردگـار بـه هـيچ كـس هـيچ      �بدون مسير وجود مبارك امام زمان       

انـد، بـا همـين قاعـده       هايي كه به مقام وصـال رسـيده         دهد و آن    اي نمي   بهره
  .اند رسيده

اين همان مفهوم واسـطة فـيض اسـت، يعنـي هـر چـه بخـواهي از خـدا                    
 امـام   بگيري و چون مفهوم ايـن حقيقـت را كـه   �بگيري بايد از امام زمان  

فهمـي و سـوء    فهمند و ممكـن اسـت كـج      واسطة فيض است همه مردم نمي     
بـدون مقدمـه   . هـا از اسـرار اسـت      ايـن . اي گفتـه اسـت      تعبير شود، تنها شمه   

  .توان گفت نمي
   نهــدموهبــت را بــر كــف دســتش

  
  را به مرحومان دهد  اش آن   وز كف 

 او  �خداوند به هر كس كه بخواهد رحمت كند، به واسطه امام زمـان              
  .دهد را مورد رحمت قرار مي

  صالاش دريـاي كـل را اتّ ـ        با كـف  
  

  چون و چگونه در كمـال       هست بي 
  دار عـالم غيـب    است، خزينـه �همة مخزن غيب در دست مبارك امام    

  .چون و چرا، عين كمال انساني است است، چراكه بي
  صــد جـــوال زر بيــاري اي غنـــي  

  
ــي   ــار اي منحن ــد دل بي ــق بگوي   ح

بينـد كـه آيـا از     اهي صدقه و اطعام كن، حضرت حق مـي   خو  هر چه مي    
  .دل برخورداري، دلي كه به صاحب دل مطلق وصل است
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 را به دست نياوري و جانـت بـه قلـب هـستي نظـر                �اگر دل امام زمان   
نداشــته باشــد، اگــر چــه صــدها مــسجد بــسازي و چراغــاني كنــي، ســودي 

شـدن بـه دل        وصـل  االله بـراي    شـاء   البته همة زحمـات عزيـزان إن      . بخشد  نمي
البيـت مـورد    اگر چـه بعـضي از مـداحان اهـل       . وجود مقدس حضرت است   

كه صداي خوب خود را بـه روش صـحيحي در ايـن               تأييد نيستند، اما همين   
  :فرمايند حضرت حق مي. گيرند يك توفيق است مسير به كار مي

  ام راضـــي گرزتوراضـــي اســـت دل، مـــن
  

  ام ور به تـو معـرِض بـود، اعراضـي      
ام و اگـر او از        ني اگر آن دل مطلق از تو راضي است، من هم راضـي            يع  

پـس اولاً؛ يـك دل حقيقـي در         . گـردانم   گردان است، من هم روي      تو روي 
ثانياً؛ ملاك ارزيابي هر    . ها بايد توجهشان به او باشد       عالم هست كه همة دل    

  .كس نزد خدا، هماهنگي با او و جلب رضايت او را نمودن است
ــرم د ــرمننگـ ــو در آن دل بنگـ   ر تـ

  
ــرم  ــه آن را آر، اي جــان در ب   تحف

 نزديك هـستي، آدم هـستي و دل داري،          �زمان  اي كه به امام     به اندازه   
و  �كند، هر دلـي كـه عـشق بـه پيـامبر اكـرم       خدا فقط به دلِ كلّ نگاه مي      

يعني تو وقتي عملاً چيـزي در محـضر         .  دارد، به حق نزديك است     �امام
اي از رضايت حق نصيب خود كنـي، تـو را بـه               ا بهره اي ت   حضرت حق برده  

  : دهند كه  حوالت مي�زمان دل امام
  نـان چ من با تو او چون است؟ هستم 

  
  زيـــر پـــاي مـــادران باشـــد جنـــان

 با تـو هـست، مـن هـم كـه خـداي تـو هـستم،         �هر طور كه امام زمان    
طورم با تو؛ پس زير اين آسمان يـك قلـب كلّـي هـست كـه مـلاك                     همان

و غضب خدا است و هر كس بايـد خـود را بـا او هماهنـگ كنـد،         رضايت  
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كه در روايت داريم كه بهشت زيـر پـاي مـادران اسـت؛ پـس اگـر              همچنان
خـواهي    اگر مـي  . خواهي به بهشت بروي، بايد مادرت از تو راضي باشد           مي

ببيني كجاي بهشت هستي، ببين كجاي قلب مادرت هـستي، حـالا همـين را       
  . قياس كن� رضايت امام زماندر مورد رضايت و عدم

  مـادر و بابــا و اصـل خلــق، اوســت  
  

دـ ز پوسـت          اي خنك آن   هـ دل دان   كس ك
خوشـا بـه    . مادر حقيقي و پدر حقيقي كه منشأ انسانيت ماسـت، اوسـت             

اش را از پـدر و مـادر پوسـت و بـدنش               حال كسي كه پدر و مـادر حقيقـي        
  .هر انساني استآن حضرت اصلِ اصل و قلبِ قلب . تواند تفكيك كند مي

ــه  ــك دل آوردم ب ــوتوبگــويي ن    ت
  

  گويدت اين دل نيـرزد يـك تـسو        
 �اگــر تــو در محــضر حــضرت حــق، دل جــداي از قلــب امــام زمــان   

بياوري، يعني دلي كـه بـه انـسان كامـل وصـل نباشـد، آورده باشـي، اصـلاً           
  . باشد  خداوند برايش هيچ ارزشي قائل نمي
  آن دلي آور كه قلـب عـالم اسـت         

  
جــان آدم اســت جــان جــان جــان   

بايد دل خود را غرق دل آن حضرت كرده باشي و در واقـع          : فرمايد  مي  
قلبي كه قلب عالم و اصلِ  اصلِ اصـل    . با رضايت قلب حضرت آمده باشي     

  .همه است
ــر   ــور و بـ ــر نـ ــراي آن دلِ پـ   از بـ

  
  هــا منتظَــر  هــست آن ســلطان دل 

نـام  » منتظَـر « را   �انبه جهت آن دل پربركت و نور است كه امـام زم ـ             
اند؟ يعني دلي كه خداوند هم منتظر اوست و هر كس هر دلـي را نـزد      نهاده

هـا، يعنـي      اي از آن دلِ سـلطان دل        خداوند بياورد، خداوند انتظار دارد بهره     
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كـه دل قطـب عـالم، فقـط      دل امام منتظَر را با خود آورده باشد، از براي آن    
  .ددل است و همه منتظر آن دل هستن

ــو بگــردي ســال  ــبزه ت ــا در س   زار ه
  

ــان آن ــار چنـ ــابي ز اعتبـ    دل را نيـ
هـا بايـد پيـشه     هـا و ارادت  رسد، رياضـت  به اين راحتي كسي به آن نمي   

  .كرد
ــرده ــيدة پژمـ ــان پـــس دل پوسـ   جـ

  
ــشان   ــي آن سوك ــه نه ــر تخت ــر س   ب

 را كه پوسيده و پژمرده اسـت        �بيا و اين دل بدون ارتباط با امام زمان          
  .  آن حضرت بكشان تا اعتبار گيرد و زنده شودبه طرف دل

  يجر  اي  است  گورخانه  گويدت اين 
  

ـــه آن  ـــرده بـ   جــا آوري كــه دل م
اگـر خواسـتي ايـن    . كني تا دل تو مرده است در واقع در قبر زندگي مي   

دنيا برايت قبر نباشد، بايـد دسـت را از ايـن حالـت مردگـي بـا پيوسـت بـه                      
  .ها زنده گرداني سلطان دل

  جوسـت   و بياور آن دلـي آن شـاه       ر
  

  وارِ كـون از اوسـت   كه امـان سـبزه   
 باشـد، آن دلـي كـه        �برو دلي را به دست بياور كه به دنبال امام زمان            

عالم كون و وجود بـه جهـت وجـود مقـدس او در امـان و بقـاء و طـراوت                    
؛  ١٩»اختلَو بقيت الْاَرض بِغيـرِ امـامٍ لَـس   «:  در روايت داريم چراكههستند،  

ريـزد، چــون هـستي بــدون قلــب    اگـر حجــت خـدا نباشــد، زمـين فــرو مــي   
شود، در واقع وجود آن حضرت عامل امان و حيات عـالم اسـت، پـس      نمي

هـا و انحرافـات امـان     تو هم بايد به آن حضرت وصـل شـوي تـا از وسوسـه     
  .يابي

                                                 
  .٢٥٣ص، ١ ج،»اصول كافي «- ١٩
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  غايب نيست، ما غايبيموا
. ايـم   دور شـده �م زمـان تمام مشكلات ما ناشي از اين است كه از امـا      

 انـسان كامـل   �امـام زمـان  .  وابسته اسـت �نجات يك ملّت به امام زمان     
كافي است كه نظر مباركشان بر جان ما بيفتد تا ما انسان شويم، يعني              . است

مبادي ميل ما اصلاح شود زيرا كه وجود ائمه تكويني است، غيب و شـهود          
 نزديكـي   ر كس به اندازهندارد، بودن هستي به وجود آن حضرت است و ه  

  .شود دار مي يابد و معني به نظر او بقاء و واقعيت مي
 در زمان غيبت مثل خورشيدي كه نورش پشت ابر اسـت،            �امام زمان 

بـرداري از فـيض آن حـضرت خودمـان            علّـت عـدم بهـره     . رسـاند   فيض مي 
اگـر يـك    . ايـم   ماييم كـه دنيـايي شـده      . امام غايب نيست، ما غايبيم    . هستيم

 جـوهر مـا عـوض       �دگي ديني را آغاز كنيم، بـا يـك نظـر امـام زمـان              زن
مـزّه آدم شـدن را اگـر بچـشيم،          . گـردد   شود و مس وجودمان كيميا مي       مي

  .دار نخواهد بود چيز ديگري براي ما مزّه
بـودن را كـه بـه نزديكـي بـه امـام               عمده آن است كه معني واقعيِ انسان      

 كس به هر جا رسيد از دريچه         است درك كنيم و بدانيم مسلّم هر       �زمان
، قلب ما را متوجه آن      �خدايا به حقيقت امام زمان    . نظر آن حضرت رسيد   

  .حضرت و قلب آن حضرت را از ما راضي بگردان
  . اش قرب به آن حضرت باشد ما را موفق به حياتي بكن كه نتيجه

  . مؤيد بدار�مقام معظم رهبري را در پناه امام زمان! خدايا
» عليكم و رحمةاالله و بركاتهوالسلام«





 

 نحوه حضور حضرت حجت در هستي





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
رينبيرِ الْكافم و نينؤميِي الْمحلَي مع لامم. ﴿اَلسي الْاُمدهلَي الْمع لاماَلس..﴾ 

  ١االلهِ في بِلاده﴾ م علَي بقيةاَلسلا. الْمشتهر ﴿اَلسلام علَي الْقائمِ الْمنتظَر و الْعدلِ
ثمري كافران    و بي  سلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي         

... سلام بر مهدي امت، سلام بر قائم منتظـر و عـدل مـورد نظـر               . خواهد شد 
  . شهر خدا خواهد بودجا آن در هرجايي كه االله بقيةسلام بر 

ــسان كا   ــالم امكــان، ان ــد قطــب ع ــل، تولّ ــةم ــم االله بقي  ، حــضرت الاعظ
  .كنم  را به همة عزيزان تبريك عرض مي�حجت 

درك نحوة حـضور و ظهـور مقـام خـاتم ولايـت، بـسيار ظريـف و بـه                    
اَدق «: انـد   در وصف پل صراط گفتـه     . گونه است   اصطلاح موضوعي صراط  
شير تيزتر اسـت  تر و از شم ، يعني؛ از مو باريك »من الشَّعر و اَحد من السيف     

بعـضي از   . رسـاند   هـايش را بـه بهـشت مـي          و چنين صراطي است كه رونده     
گونه است، يعني به قدري دقيق است كه انسان براي            معارف اسلامي صراط  

  .هايش را جمع كند و جلو برود دريافتش بايد بيش از حد، انديشه

                                                 
  .�زمان ، زيارت مخصوص امام»الجنان مفاتيح «- ١
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، �در زمينة امامت و مـسئلة حـضور و تـأثير و نقـش حـضرت مهـدي                 
اگرچــه در زمينــة معــاد . ي از مــسلمين، مسائلــشان حــل نــشده اســتبــسيار

اند مسائل خود را حل كننـد، ولـي در امامـت كـه بـه                  وتوحيد بيشتر توانسته  
سرماية فكري و تحقيق بيشتري نياز دارد، حلّ اين موضوع كمتـر بـه چـشم               

اش   اگر كـسي در مـورد امامـت و مهـدويت، در فكـر و انديـشه                . خورد مي
. كنـد  ري نكند، به شناخت صحيحي از اسلام دسترسي پيدا نمـي   گذا  سرمايه

تـوانيم توحيـد را در حـد        گونه نيست كه بتوان گفت آن اندازه كـه مـي            اين
معارف غيبـي همـه در      . خالقيت درك كنيم، امامت را هم بايد درك كنيم        

راحتـي و در حـد مـساوي بـه آنهـا          يك حد نيستند كه انديشة مـا بتوانـد بـه          
  :گفت. نزديك شود

  نظــر را نغـــز كـــن تــا نغـــز بينـــي  
  

  گذر از پوسـت كـن تـا مغـز بينـي           
گذاريم، احتياج     مي �زمان  درك مغز عالم هستي كه ما اسمش را امام          

هايي كه بر سر انديـشة اعتقـاد    يكي از مصيبت  . به انديشة عميق و دقيق دارد     
 آمده است، همين است     �به امام زمان و انسان كامل يعني حضرت مهدي        

اي از سر زودبـاوري مـسئله         طوري كه عده    به . با خرافه عجين شده است     كه
اي   ها پذيرفتند، اصلاً امـام نيـست و عـده             كه آنچه اين    را پذيرفتند، در حالي   

مشكلي كه در ارتبـاط بـا شـناخت     . اند  ه  را رد كرد    هم از سر عدم تحقيق آن     
ت كـه بـراي     داريم ايـن اس ـ   » حجت خدا «خصوص امام به معني       امامت و به  

شناخت آن حضرت نيازمند به مباني عميق استدلالي و قلبـي هـستيم و بايـد       
چون تشيع، برداشت راسـتين و بـرين   . ها را در مكتب تشيع جستجو كرد       آن

  .طوري كه افق اين مكتب، درك مقام امامت است از اسلام است به
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 در تـوان  در اثبات امامت مبـاني علمـي و اسـتدلالي وجـود دارد و نمـي         
شناخت امام تقليد كرد، يعني جزء اصول دين است و در اصول دين تقليـد               

يعني در اصول يك مكتـب بايـد انديـشه نمـود، تـا آن عقيـدة                . جايز نيست 
  . دست آمده براي ما كارساز باشد به

  مباني نظري امامت
 را در ايـن فرصـت   �مباني علمي و استدلالي حضور حـضرت مهـدي     

توان مطرح كرد، ولي به لطف الهـي بـاب بحـث            طور مفصل نمي    محدود به 
جهـت ابتـدا     همـين     بـه . كنيم تا عمق موضوع تا حدي روشن شـود          را باز مي  

كنـيم و انتظـار هـم نـداريم همـة مـسئله را شـما                 صورت مسئله را مطرح مي    
چـون تئـوري    . انتظار داريم به عنوان يك تئوري به آن نظـر كنيـد           . بپذيريد

 آن   مـان را متوجـه       اسـت كـه مـا افـق انديـشه          اي  براي هر موضـوعي وسـيله     
اگــر انديــشة مــا مبــاني عقلــي آن تئــوري را يافــت، آن را  . موضــوع كنــيم

خواهم كه اين مـسئله       البيت عذر مي    البته؛ از محضر عاشقان اهل    . پذيريم  مي
  .كنم نه به عنوان يك عقيده را به عنوان يك تئوري ديني مطرح مي
كنم به قـدري موضـوع       م و فكر مي   كن  پس صورت تئوري را عرض مي     

هـايي كـه      صـحبت . كنـد   زلال است كه هر قلب سالمي آن را تـصديق مـي           
كنيم، تقريباً تمامي آن را محقّقين اهـل سـنّت از             امروز براي شما عرض مي    

مطلـب از   . مورد توجه قـرار داده و قبـول دارنـد         » عربي  بن  الدين  محي«جمله  
 جهان بدون انسان كامل باشد يا خيـر؟  شود شود كه آيا مي جا شروع مي     اين

را به عنوان شخـصي كـه در عـالم،    » انسان كامل«اتفاقاً اولين كسي كه واژة      
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بعداً شيعه و    . ٢است» عربي  ابن  الدين  محي«برد    كار مي   حي و حاضر است، به    
عمده آن است كـه اصـل مـسئلة امامـت را            . سنّي آن واژه را تقويت كردند     

دار مقـام امامـت تـا          بـه عنـوان ميـراث      �ضرت حجـت  دنبال كنيم تا به ح ـ    
  .الزمان برسيم آخر

                                                 
 در مـورد انديـشه    ٣٦ در كتـاب اربعـين خـود در خاتمـه حـديث              )عليـه   االله  رحمة(بهـايي   شيخ - ٢
آورد در ايـن مقـام    حقيقتاً مرا به شگفت مـي  «:گويد   مي �عربي نسبت به امام زمان      بن  الدين  محي

وي در . عربـي در كتـاب فتوحـاتش آورده اسـت     ابن الدين  گفتاري را كه شيخ عارف كامل محيي      
  :گويد  آن كتاب مي٣٣٦باب 

الرسـولِ، جـده      ، يـواطئُ اسـمه اسـم      االلهِ من ولْد فاطمـةَ      انَّ للّه خليفَةً يخرج من عترة رسولِ      «
نيسن  الْحب  يلنِ اَبي   عب    نيب بايِعب، يـولَ       طالسر بِهشقامِ، يالْم كْنِ وص(االله  الر (        ـهنلُ عـزني و ـهلْقفي خ

، از �االله ولكنـد، وي از عتـرت رس ـ   اي دارد كـه خـروج مـي         ؛ يعني خداوند خليفـه    »...الْخلْقِ  في

ــه ــسران فاطمـ ــي�پـ ــول    مـ ــام رسـ ــا نـ ــامش بـ ــه نـ ــد كـ ــت دارد�االله باشـ ــد او .  مطابقـ جـ
در خلقـتش  . نماينـد   است، مردم با او در ميان ركن و مقام بيعت مي�طالب ابي بن علي بن  حسين

/ ٢جلــد / فتوحـات مكيــه  ....(تــر اســت  شــباهت دارد و در خُلقــش از او پـايين �خـدا  بـا رســول 
 از همـين بـاب      ٣٦٦چهـار جلـدي و در صـفحه         / از دارالكتب عربيه مـصر    / ٣٢٧حه  صف / ٣٦٦باب
  ). به طور پراكنده١٣-٧سطر

يعنـي بـراي خداونـد    »...انَّ للّه خليفَـةً يخـرج   «گويد  كنيد كه در آغاز عبارت مي       ملاحظه مي 
ــه  ــأنه خليف ــالي ش ــرد      تع ــد ك ــور خواه ــن ظه ــد از اي ــه بع ــت ك ــودي اس ــه  . ي موج ــان ك همچن

 �مهـدي   اسـت، داسـتان حـضرت     » فتوحات«كه خلاصه   » يواقيت«شعراني در كتاب      الوهابعبد
يك اجداد آن حـضرت        است، با شمردن يك    �عسگري  حسن  كه فرزند بلافصل حضرت امام    

ــر ــا امي ــؤمنين ت ــي   ١٤٥-١٤٢ز صــفحه١( اســت  آورده�الم ــابي الجل ــصطفي الب ــه م ــع مكتبي طب
  ).١٣٧٨سنه
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 اذعـان دارد،    �زمـان   از جمله علماء اهل سنت كه به متولد شـدن امـام           
 در فـصل يـازدهم در اواخـر         »الفـصولُ الْمهمـة   «مالكي در كتاب      صباغ  ابن

  :گويد وي مي.  است�عسكري ترجمة احوال حضرت امام
جاي گذاشت، اوست حجت  ط يك پسر بهابومحمدالحسن از خود فق«

و به جهت صعوبت وقت و خوف سـلطان         . قائم منتظَر براي دولت حق    
و تعقيب سلطان از شيعيان و حبسشان و گرفتن و دستگير نمودن آنان،              

   ٣»ميلادش را مخفي داشت و امرش را پنهان نمود

  الانسان امام يا اَصْلُ
ود مقـدس حـضرت بـه طـور     اول اجازه دهيد ما تـصور خـود را از وج ـ         

  .مختصر روشن كنيم و سپس در اثبات وجود آن حضرت بحث كنيم
الانسان اسـت و      كه امام، اصل    رسيم به اين    با توجه و دقّت به روايات مي      

اي كـه بـه امـام         مقام او مقام حقيقت انـسانيت اسـت و هـر كـس بـه انـدازه                
ــسانيت نزديــك اســت   ــه ان ــع ب ــاب شــ. نزديــك اســت، در واق ريف در كت

ــار ــد  بح ــوار در جل ــفحه ٥٣الان ــضرت   ١٧٨ ص ــريف ح ــع ش ــر توقي  در آخ
                                                 

توان افـراد زيـر       اند، مي    را ذكر كرده   �زمان  لادت امام از جمله علماء اهل سنت كه و       - ٣
 و ١٠٠ص » الـصواعق «حجـر در      ابـن  –خلكان در قسمت ترجمه آن حـضرت        تاريخ ابن . را نام برد  

 -»المـودة  ينـابيع « قنـدوزي در  - طبـع ايـران  ٨٩ص » السئول مطالب«شافعي در     طلحه     محمدبن –١١٤
ــدبن ــف محم ــة«گنجــي در يوس ــب كفاي ــد-»الطال ــف بن محم ــذكور در  يوس ــار  «م ــي اخب ــان ف البي
» اليواقيـت «شـعراني در     عبدالوهاب -٢٠٤ص  » الخواص  تذكرة«جوزي در    سبط ابن  -»الزّمان  صاحب

» الكامــل«اثيــر در  ابـن -٧٦ص » الــذّهب سـبائك «در  بغــدادي  ســويدي-وپـنجم  در مبحـث شــصت 
 ١٧ و١٦ ج)عليـه  االله رحمـة (طهرانـي  شناسي، علامه نقل از امام  (٥٢ص٢ج»  و تاريخ ابوالفداء   ٩٠ص٧ج

  ).٢٢٢ص 
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؛ يعنـي   »و نحن صنائع ربنا و الْخلْق بعد صـنائعنا        ...«: فرمايند   مي �حجت
ما امامان، ساخته و پرداختة پروردگارمان هـستيم؛ و خلـق، در مرتبـة بعـد،               «

شـويم آن     ديث، متوجـه مـي    با دقّت در اين ح ـ    . »ساخته و پرداختة ما هستند    
حضرت، ذات و حقيقتي است الهـي و بقيـه بايـد خـود را بـه مـدد آن ذات        

كه هر كس خواست رطوبت و تري به دسـت آورد،             اصلاح كنند، مثل اين   
اش را از چيـز ديگـري         بايد به ذات آب رجوع كند كه مسلم آن آب تـري           

البتـه وجـودش   نگرفته، بلكه وجودي است كه عين رطوبت و تري اسـت و        
حال با ترسيم مختـصر از تـصور خـود نـسبت بـه        . را از خداوند گرفته است    

  :كنيم  عرايض خود را مطرح مي�زمان مقام امام
بـه  » مابـالعرض «بحث اول اين است كه شما حتماً قبـول داريـد كـه هـر       

اين قاعده امـري بـديهي      «: گويند  شود، به اصطلاح مي     منتهي مي » مابالذّات«
ني شما به طور بديهي قبول داريد كه هر امرِ عرضي، ضـرورتاً بـه               ؛ يع »است

شود، مثلاً شوري آب، به عين شوري، يعني نمـك            يك امرِ ذاتي منتهي مي    
كـه آن آب،   آبي كـه شـور اسـت دو فـرض دارد؛ يكـي ايـن       . شود  ختم مي 

خودش عين شوري باشد، كه معناي اين حرف آن است كـه آبِ غيرشـور               
شـود،    د داشته باشد، ولي چون آبِ غيرشور هم يافت مـي          در دنيا نبايد وجو   

حالت ديگر اين است كه چون خود آب،        . بنابراين آب، عين شوري نيست    
عين شوري نيست، پس شور بودن آب، بايد به ذاتي كه عينِ شـوري اسـت         

كُـلُّ مـا   «: انـد كـه   اين قاعدة بديهي را به اين شكل تنظيم كـرده        . ختم شود 
 دضِ لابرلي ما بِالذّات     بِالعا هِيتناسـت   » عرضـي «؛ يعنـي هـر آنچـه        » اَنْ ي- 

 -اسـت   » ذاتـي « حتمـاً بـه آنچـه        -مثل شوري براي آب، يا تري براي زمين       
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شود و خلاصه     منتهي يا ختم مي    -مثل شوري براي نمك، يا تري براي آب       
يعنـي عقـل هـر      . چيزي كه عرضي است بايد به يك امـر ذاتـي خـتم شـود              

پذيرد كه هر شيريني بايد به عين شيريني ختم شود و هـر شـوري          يانساني م 
  . بايد به عين شوري ختم شود و هر تري بايد به عين تري ختم شود

  ؛ واقعيتي غير محسوس»انسانيت«
هـا مثـل حـسن و حـسين و            حال طبق همين قاعـده، آيـا انـسانيت انـسان          

بفرماييـد آيـا    دقّـت   . جاسـت   يك واقعيت هست يا خير؟ مشكل اين      ... بتول
يعنـي؛ يـك مفهـوم سـاختة ذهـن          ! انسانيت هم يك حقيقت است يا خيـر؟       

ــوق مــادي؟   ــاً يــك حقيقــت اســت، منتهــا حقيقتــي ف ــا واقع شــما ! اســت ي
معني اين حـرف آيـا ايـن اسـت كـه فقـط              . حسن انسانيت دارد  : فرماييد  مي

 :گوييـد   يا مي . كند  صورت كه فرقي با ساير اجسام نمي        در اين ! جسم دارد؟ 
. اين حسن، نمو و تحرك دارد، گياه و حيوان هم اين خصوصيات را دارند             

شـود؟ حـسن      چه چيزي باعث امتياز و افتراق حسن از ساير موجـودات مـي            
كـه    شـود؟ در حـالي      چه چيزي دارد كه شخصيت انساني به آن اطـلاق مـي           

»تـوانيم    عامـل انـسانيت نيـست، از طرفـي نمـي          » حـس «و  » حركـت «و  » نمو
ــسانيت«بگــوييم  ــدارد، چراكــه   » ان چــون محــسوس نيــست، پــس وجــود ن

تر از مـاده هـستند، محـسوس نيـستند؛            جهت كه وسيع    وجودات غيبي از آن   
  .كه چون محسوس نيستند، موجود نباشند اين نه

يكي از موضوعات در تفكر توحيدي ايـن اسـت كـه بايـد در مـاوراي                 
بيـابيم و اصـل     هاي كثيرِ محـسوس، حقيقـت واحـد غيرمحـسوس را              پديده
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اساسي بينش ديني، توحيد و توجه به حضور حقيقت واحدي اسـت كـه در         
توان مقـام   حال مگر بدون بينش توحيدي، مي. ماوراء كثرات، موجود است  

كسي كه قـدمش در وادي توحيـد سـست اسـت،     ! امام را در هستي فهميد؟  
احـث  مگـر در مب . تر اسـت  در وادي فهم مقام امامت در هستي، حتماً سست   

ايد كه در عالَم، وجوداتي غيبي هستند كه از بس وجودشان             توحيد نخوانده 
و از طرفـي    . شديد است، ملموس و محسوس نيستند؟ مانند وجـود ملائكـه          

اولـين شـرط   . ايم كـه ملائكـه اشـاره بـه ذات اَحـدي خداونددارنـد               خوانده
لذا در  دريافت هدايت از قرآن اين است كه شما غيب را باور كرده باشيد،              

الَّـذين  ٭ذلك الْكتاب لاريب فيـه هـدي للْمتقين  «: فرمايد  اول سورة بقره مي  
قـدر نـازل اسـت كـه       ؛ يعني كسي كه نظام فكـريش ايـن        »...يؤمنونَ بِالْغيبِ 

بالاتر از افق ماده هيچ دريافت برتري ندارد، اين شـخص هـيچ ارتبـاطي بـا                 
تواند هدايت بگيرد و به عرصة ديـن پـا       آن نمي قرآن نخواهد داشت و از قر     

 شده، هر كس معـرفتش تـا غيـب          يعني بر آستانة بارگاه دين نوشته     . بگذارد
  .صعود نكرده است، وارد نشود

 بـه بـاور     -ترين آن توحيد اسـت       كه مهم  -پس يك وقت شما در مباني     
زماني ولي  . ايد، معلوم است كه در امامت هم به باور نخواهيد رسيد            نرسيده

مدعي هستيد كه مبـانيِ منطقـي داريـد، آن وقـت اسـت كـه از ايـن مبـاني                     
آيا وقتي چيزي ملموس و محـسوس نيـست، يعنـي           . توانيد نتيجه بگيريد    مي

نيست؟ يا اگر دليل عقلي بر وجـود آن داريـد، پـس آن چيـز هـست، ولـي           
خداونـد چـون ملمـوس و محـسوس     . طور معقول و غيبي هست   وجودش به 
يا چون دليل عقلي بر وجودش داريم، پس هست، حتّي          !  نيست؟ نيست، آيا 
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. هاي مادي، ملموس نباشد، دليلي بـر عـدم وجـودش نيـست     اگر مثل پديده  
هاي مادي ملمـوس نيـست، امـا دريـافتش بـراي هـر                انسان مثل پديده  » منِ«

، يـك   »تـن «و هركس قبـول دارد كـه عـلاوه بـر            . كس ساده و آسان است    
  .هم دارد» من«

يـك واقعيـت   » انـسانيت «ل برگرديم به اصل بحث كـه بـالأخره آيـا       حا
  است يا واقعيت نيست؟

  انسانيت از مقولة وجود است
يك چيـز واقعـي اسـت؛ ولـي آيـا انـسانيت           » گوش«براي انسان حسي،    

حسن و بتول هم يك چيز واقعي است؟ در ابتـدا بـا توجـه بـه چنـد صـفت                  
 جسم ظـاهري كـه قابـل ديـدن      بر اينتوان روشن كرد كه علاوه       انساني مي 

هـم دارد و آن انـسانيت     » انـسانيت «اي از وجود به نام        است، هر انساني جنبه   
    يعنـي انـسانيتْ خـود يـك پديـده و          . يك بعد وجـوديِ فـوق مـادي اسـت         

واقعيت است، منتها واقعيتي است غيرمادي؛ به طوري كه انسانيت حـسن از                 
بـاكي    عت دارد، كه آن شـجاعت از بـي        آن جهت است كه يك نحوة شجا      

گرگ متمايز است، همچنين انسانيت حسن يك نحوه ميل دارد كه غيـر از              
شهوت خوك است و نيز يك ويژگي به نام تعقّـل دارد كـه آن را حيـوان                  

ها را كه غير از خـصوصيات موجـود           اين نحوة خصوصيات در انسان    . ندارد
 حيات و ادراك بـا حيـوان         هر چند انسان از نظر     - و خوك است    در گرگ 

اي كـه بايـد مـورد         ناميم، بنابراين اولـين نكتـه       مي» انسانيت «-مشترك است 
  .كه انسانيت يك واقعيت است توجه قرار گيرد اين
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بـردار      ها نيز شدت و ضعف      حال از آن جايي كه انسانيت در خود انسان        
ت از مقولـة  گوييم فلانـي انـسانيتش بيـشتر اسـت، لـذا انـساني          است، مثلاً مي  

بردار است و در همين راستا اسـت   وجود است، چون وجود شدت و ضعف 
كـه  » ماهيـت «شود انسانيت، خود يك وجود اسـت، بـرعكس            ثابت مي  كه

  .اي عدمي است بردار نيست و مقوله شدت و ضعف
هـر چيـزي كـه صـفتي را          طور كه عـرض شـد؛       كه همان   نكتة ديگر اين  

راي آن صفت باشد يا به چيزي خـتم شـود كـه             دارد يا بايد آن چيز، ذاتاً دا      
؛ مـثلاً هـر چيـز شـوري بايـد يـا خـود عـين                 ٤آن ذاتاً داراي آن صفت باشد     

هر انساني نيز يا بايد تمـام انـسانيت    . شوري باشد يا به عين شوري ختم شود       
هـا تمـام    الانسان ختم شود و چـون انـسان   را داشته باشد يا انسانيت او به عين 

دهنـد، و تـا    اني نيست و رفتارهاي حيواني از خود نشان مـي رفتارهايشان انس 
گيـرد و صـورت عقـل     حدي شهوت و غضبشان جنبة حيواني بـه خـود مـي          

آري؛ نمودهــاي غيرانــساني در . كامــل نيــستند، پــس عــين انــسانيت نيــستند
الانـسان نيـستند      دهد كه عين    شود و اين نشان مي      ها ديده مي    رفتارهاي انسان 
پـس از نظـر انـسانيت بايـد بـه      . دي از انسانيت برخوردارنـد و از طرفي تا ح    

الانـسان همـان انـسان كامـل و يـا بـه        الانسان ختم شوند و اين عين    يك عين 
  . است�زمان فرمايش دين، امام

خوب دقّت بفرماييد؛ مشكل ما در همين قسمت است كه متوجه باشـيم           
هـت برخورداربـودن از     ج  هـا بـه     انسانيت، يك واقعيت است و ما انسان      : اولاً

چيـزي كـه انـسان      : عين انسان نيـستيم؛ ثالثـاً     : آن واقعيت، انسان هستيم؛ ثانياً    

                                                 
  .»كُلُّ ما بِالعرضِ لابد اَنْ ينتهِي الي ما بِالذّات« - ٤
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 الانـسان  الانـسان خـتم شـود و آن عـين        است و عين انسان نيست بايد به عين       
، حقيقتـي تـشكيكي اسـت،       »انـسانيت «شود كه موجود نباشـد، چراكـه          نمي

قولـة وجـود اسـت و هـم در       بردار است و لذا هـم از م         يعني شدت و ضعف   
راستاي شدت و ضعف داشتن، يك حد تـام دارد كـه همـان انـسان كامـل                  

  .است
هايي كه حـس بـرين    كنيد كه همة اديان؛ يعني همة آن        شما ملاحظه مي  

اند، به يك انسان برين كه كلّ انسانيت از او سـرازير              خود را به كار انداخته    
توان متوجه وجود مبـارك   لف مي هاي مخت   حالا به روش  . شود، معتقدند   مي

در اين بحـث بـه ايـن طريـق وجـود حـضرت را         . و مقدس آن حضرت شد    
ترين بعـد     آخرالزّمان؛ شرايط ظهور باطني   «در بحث   . مورد توجه قرار داديم   

 را از زاوية ديگر مورد بحـث        �مباني نظري وجود حضرت حجت    » هستي
ــرار داده ــان  قـ ــم، همـ ــث    ايـ ــة بحـ ــه در مقدمـ ــور كـ ــوة «طـ ــور نحـ ظهـ
  .ايم برهان ديگري را ارائه نموده» فرجه تعالي االله عجل حجت حضرت

  انسانيت؛ حقيقت يا اعتبار؟
كـنم؛ مـا اگـر يـك      در راستاي بحثي كه در اين برهان داريم عرض مي      

 دهيم، انجاماي بين دو انسان معمولي كه يكي از ديگري برتر است،              مقايسه
هـا انـسان معمـولي هـستند و      ر آنكه هـر دونف ـ  كنيم در عين اين   ملاحظه مي 

هايي دارند و تفاوت اساسي انساني كه         كدام هم معصوم نيستند، تفاوت      هيچ
   از ديگري برتر است، در داشتن حركـت و حـس و ادراك و بـدن انـساني                 

است كه او در انسانيت رشـد بيـشتري دارد ولـي            » انسانيت«نيست؛ بلكه در    
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ني در همان حالتي ضـعف دارد  يع. آن ديگري در همين صفت ضعف دارد      
كه از انـسانيت    كسي دهد به طوري كه آن   را جهت مي    كه ابعاد ديگر انسان   

بهرة بيشتري برده است، شهوت و غضبش انساني است و نه حيـواني؛ يعنـي              
غضب دارد، ولي نه غضبي همچون غضب گـرگ؛ شـهوت دارد، ولـي نـه               

اي نبـرده     ت بهـره  كـسي كـه از انـساني        امـا   . شهوتي همچون شهوت خـوك    
است، شهوت و غـضبش انـساني نيـست، بلكـه حيـواني اسـت؛ پـس نتيجـه                  

گيريم كه انسانيت يك حقيقتي است كه اگر در شخصيت كسي تجلّـي           مي
كرد و در حد مناسبي به فعليت درآمـد، بـه همـان انـدازه او را از حيوانيـت          

ن است و نـه  انسانيت، يك حقيقت متق«: توان گفت   و لذا مي٥.كند جدا مي 
  .»يك مفهوم اعتباري
» انـسانيت «طور كه روشن اسـت و قـبلاً هـم عـرض شـد                 از طرفي همان  

دارد و به اصـطلاح       حقيقتي است كه در افراد مختلف شدت و ضعف برمي         
، كـه شـدت و      »علـم «و يا مثـل     » وجود«است، مثل   » تشكيك«فلاسفه، قابل   

دارد و    ف برمـي  طـور كـه وجـود، شـدت و ضـع            و همان . بردار است   ضعف
وجود ضعيف داريم مثـل عـالم مـادي، و وجـود شـديد داريـم مثـل عـالم                     
مجردات، يك وجود مطلق هم داريم كـه همـان ذات احـدي اسـت، پـس                 

طـور   در عالم وجود، انسانيت يك واقعيتـي اسـت كـه بـه      : نتيجه اين شد كه   
كه ها وجود دارد و علاوه بر اين، يك وجه مطلق          شديد و ضعيف در انسان    

                                                 
اي كـه آن فـرد        انسانيت در هر انساني در ابتداي امر بالقوه موجود است، ولـي بـه انـدازه                - ٥

شـود و   الفعل تبديل مـي خود را آماده نمود و زمينه پذيرش خود را افزايش داد، جنبه بالقوه او به ب               
  .كند آن حقيقت در جان او تجلّي مي
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الانـسان   ترين و شديدترين وجه آن است موجود است، كه همان عـين          عالي
  خـودش يـك وجـود اسـت،          ٦يا انسان كامل اسـت كـه آن انـسان كامـل،           

ها از عين تري است؛ همـة         گونه كه تري يك وجود است و همة تري          همان
هاي معمولي در عين شدت و ضعفي كه در انـسانيت دارنـد،               انسانيت انسان 

الانسان است و مثل عين شوري كه تمام درجـات شـوري بـه آن                نهم از عي  
جـا جمـع اسـت بـه نـام انـسان        شود تمام درجات انـسانيت در يـك       ختم مي 
  :حالا به اين جمله توجه بفرماييد. كامل

كــه هــر  شــود و همچنــان كــه هــر مقيــدي بــه مطلــق خــتم مــي همچنــان
وجـود در وجـود   انسانيت م«شود،  مابالعرضي به مابالذّات خود ختم مي 

الانـسان و يـا       الكلّ و يـا عـين       هر انساني يك حقيقتي است كه به انسان       
  .شود انسان كامل ختم مي

يعني انسانيت، يك حقيقت معنوي است با درجـات مختلـف كـه يـك          
  ٧.اصلي دارد كه همان انسان كامل است

                                                 
مـا  : فرماينـد  كنيم كه حضرت مـي  جلب مي » الانسان  امام يا اصل  « باز نظر شما را به بحث        - ٦

البته اگر خلق بخواهند كـه بـه انـسانيت     (ساخته و پرداخته خدا هستيم و خلق، ساخته و پرداخته ما            
  ).بگيرندخود نزديك و از حيوانيت فاصله 

انَّ االلهَ خلَقْنـا مـن      «: فرمايند   مي �باقر  امام    در راستاي همين موضوع است كه حضرت       - ٧
اَعلي علِّيين و خلَق قُلُوب شيعتنا مما خلَقَنا و خلَق اَبدانهم من دون ذلك، قُلُوبهم تهوِي الَينا، لاَنهـا                   

  لا خمم قَتلن آفريـد و دل          ). ٢٩٠ص١اصـول كـافي ج     (»قْــنا خهـاي   خداونـد مـا را از اعلـي عليـي
از ايـن روي دل     . هايشان را از درجه پايينش آفريـد        شيعيان ما را از آنچه ما را آفريد، آفريد و بدن          

چنانچـه ملاحظـه   . انـد  ايـم، آفريـده شـده    شيعيان به ما متوجه است؛ زيرا از آنچـه مـا آفريـده شـده      
كـه خلقـت آن ذوات    نماينـد مبنـي بـر ايـن     العاده دقيقي را مطرح مي اييد حضرت نكته فوق فرم  مي

و بعـد  . الانـسان اسـت   مقدسه، خلقتي است از اعلي عليين كه همان مقام انـسان كامـل يـا حقيقـت             
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مـاده داريـم؛    به طور مختصر بايد عرض كنم كه ما چند نوع هستي فوق           
مقام ملائكـه كـه مجردنـد و هـر كـدام حامـل اسـمي از اسـماء الهـي                    يكي

هاست، يكي هم مقـام   هستند، يكي هم مقام ذات احدي كه فوق اين حرف       
انـسان كامـل كــه مقـام جامعيــت اسـماء الهـي اســت و قـرآن در مــورد آن       

ل مقام انـسان كام ـ   بعد از ذات احدي، ٨»و علَّم آدم الاَسماءَ كُلَّها «: فرموده
؛ يعني اولين چيـزي  »اَولُ ما خلَق االلهُ نوري«:  فرمودند�پيامبر اكرم . است

ايـن نـور، مقـام انـسان كامـل، يعنـي            . كه خداوند خلق كرد، نـور مـن بـود         
.  است و ناظر بر جنبة مادي و جسماني پيامبر نيست          �حضرت رسول اكرم  

كامـل و انـسانيت   انـسان  » مـنِ «فرمايد؛ نـاظر بـر       كه در روايت مي   » من«اين  
مقام نبوي قبل از ظهور در عـالم   . �جسماني پيامبر » منِ« است، نه    �پيامبر

مادي به عنوان رسالت نبوي، خود يك حقيقت موجود در هستي اسـت بـه               
، و همـين حقيقـت يعنـي انـسان كامـل در بـستر تـاريخ،                 »انـسان كامـل   «نام  

تـا در نهايـت بـا       ظهورات مختلفي در شخصيت ساير پيامبران و ائمه داشـته           
  .آيند  به صحنه مي�ظهور كامل خود، حضرت مهدي

مـذهب اسـت در كتـاب انـسان كامـل            شـافعي  كـه » الـدين نـسفي     عزيز«
  : گويد مي

تمام عالم همچون ظرفي است پر از افراد موجودات و از     ! اي درويش «
كـس را از خـود و از ايـن ظـرف خبـر                اين موجودات هيچ چيز و هيچ     

                                                                                              
توان نتيجه گرفـت؛ هـركس    اي از آن حقيقت انساني دارند و لذا مي       شيعيان ما نيز بهره   : فرمايند  مي

  .ان مقدار كه به انسان كامل نزديك است، از انسانيت بهره داردبه هم
  .٣١، آيه بقره سوره - ٨



٦١ ................................................نحوه حضور حضرت حجت در هستي

كامل، كه از خود و از اين ظرف خبر دارد و ملك و  نيست مگر انسان    
و   ٩هـي   چيز بر او پوشيده نيست، اشـياء را كَمـا     ملكوت و جبروت هيچ   
  .»بيند داند و مي هي مي حكمت اشياء را كَما

انـد و انـسان كامـل زبـده و خلاصـة              آدميان زبـده و خلاصـة كائنـات       «
انسان كاملند، هم بـه     نظر    آدميان است، موجودات به يك بار در تحت        

  ».صورت و هم به معني
هر چيزي را مغزي است كه بـيش از يكـي هـم نباشـد و                ! اي درويش «

  ».انسان كامل، مغز عالم هستي است كه بيش از يكي هم نيست

  مقامات انساني
مقام انسان، در مراتب وجـود، مقـام جمـع اسـت؛ يعنـي هـر سـه مرتبـة                    

  . وجودي را دارد
ازاء عـالم    بـه تخـيلش ء عـالم جبـروت اسـت و مقـام     ازا   بـه  تعقّلشمقـام   

ازاء عـالم مـاده يـا عـالم ناسـوت        بـه اش بدنيملكوت است، و مقام و مرتبة  
جـا دارد، منتهـا بـه شـدت و        پس؛ انسان، هر سه مقـام هـستي را يـك          . است

ضعف، يعني مقام عقل انساني، مظهري از عقل كـل اسـت، و مقـام مثـال و              
 مقام و عالم مثال منفصل و يا برزخ اسـت و انـسان              خيال انساني، مظهري از   

شود، بـه نـشئة مثـال         در هنگام خواب كه جنبة بدني و مادي آن ضعيف مي          
اش در مقام مـادي و طبيعـت، در عـالم             رود و همين انسان در جنبة بدني        مي

  .ماده است

                                                 
٩ - »يطور كه مقصد و مقصود خداوند بوده است طور كه هست و همان يعني همان» كَما ه.  
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و اين حالت را كه انسان بِوحدته در هر سه مقام و مرتبـة عقـل و خيـال                   
گوينـد، ايـن اسـت كـه بـه اصـطلاح عرفـان            بدن حاضر است، حالت جمع      

اسـت و بـه عبـارت ديگـر، انـسان در مقـام              » كون جـامع  «انسان داراي مقام    
 از آن جـايي كـه     ١٠.است كه حضرت و مقام جامع اسـت       » حضرت خمس «

هـا   باشد، محـور همـة ايـن مقـام     ها به نحو اَتَم مي  انسان كامل جامع اين مقام    
مقام انسان، مقام كون جامع است؛ يعني مقامي كـه          «! قّت بفرماييد د. است

  .»جا دارد همة مراتب هستي را يك
                                                 

حضرات خمس به اين اعتبار است كه چهار حضرت داريم كـه انـسان بـه عنـوان يـك         - ١٠
ه تنهايي جامع اين چهار حضرت است و به آن حضرات خمس گوينـد كـه      واقعيت جامعِ واحد، ب   

  :است از آن چهار حضرت عبارت
كه از آن به غيب الغيوب و عنْقاءِ مغْـرب تعبيـر كـرده انـد، در ايـن مقـامِ               » حضرت ذات  «-١

 » دنىاَو اَ« است و نه از اعيان و مظاهر، همان مقام احديت است كه به مقـام     يشامخ نه از اسم خبر    
  .كنند يتعبير م
  .عالم ملك و ناسوت است كه مقابل مرتبه غيب الغيوب است»  شهادت مطلقه« عالم -٢

گوينـد كـه خـودش نيـز دو        » حضرت غيب مضاف  «بين عالم غيب مطلق و شهادت مطلقه را         
عـالم ارواح   « از آن جهت كه نزديك است به غيـب مطلـق كـه               يعالم و يا دو حضرت است، يك      

 از يو يك ـ.  عالم عقول و نفوس مجرد كه اين سومين عـالم اسـت            ياست، يعن »  ملكوتيه جبروتيه و 
اسـت كـه چهـارمين عـالم محـسوب          » عالم مثـال  «آن جهت كه نزديك به عالم شهادت است كه          

پنجمين حضرت كه جامع چهار عالم مذكور اسـت،         . جا چهار عالم يا حضرت شد       تا اين . شود  يم
  .نامند  مي�ين را حقيقت محمداست و آ» انسان كامل«عالم 

  :و در همين راستا و با اشاره به مقام جامع آن حضرت است كه گفته اند
  ي          به حقيقت به هم تو پيوست يدو سر هر دو حلقه هست

اش، مقـام ام الكتـاب     است جامع جميع كتب الهيه، به اعتبار روح و عقـل          يانسان كامل، كتاب  
 بـه بـدن دارد   ي كـه تعلـق تـدبير   يتاب لوح محفوظ است و به اعتبار نفسدارد، و به اعتبار قلبش ك 

  .است» كتاب محو و اثبات«
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الانسان، يعني انـسان كامـل كـه مغـز و عـصارة كـلّ هـستي اسـت،                  عين
حقيقت اين مقامات است و سه نشئه عالم عقل و عالم مثال و عـالم ارض را      

  .مطلقاً در قبضه دارد
مثَلِ انسان كامل در عـالم هـستي،        : توان گفت   براي تقريب به ذهن مي    

  ١١.مثَل نفس است در بدن
كنيـد كـه    ملاحظه مـي . اي كه نفس بر بدن دارد دقّت بفرماييد به سيطره 
ابتدا خود شـما، يعنـي نفـس        . طور كامل در قبضة نفس شماست       بدن شما به  

 بـر  شما چگونه . دهد   مي انجامكند، سپس بدن آن را        شما كاري را اراده مي    
بدن خود سيطره و قدرت داريد؟ شما بدنتان را تماماً در اختيار داريـد و در            

انسان كامل هـم تمـام هـستي را در قبـضة            . همه جاي آن هم تماماً حاضريد     
از طرفـي دو    . گونه كه نفس، بـدن را در قبـضة خـود دارد             خود دارد، همان  

دن جـاي ب ـ  كـه در همـه     يكـي ايـن   : نحوة حضور براي نفس در بـدن هـست        
جـاي آن حاضـر اسـت و جـايي از بـدن          دارد، يعني در همـه    » كامل«حضور

جـاي بـدن    كـه در همـه    حاضـر نباشـد، ديگـر ايـن    جا آننيست كه نفس در  
جـا تمامـاً وجـود و حـضور      جـا هـست و همـه    يعني همه. وجود دارد » تماماً«

مـن تمامـاً   «: گوييـد  يعني شما مي  . يابد، پس حضوري كامل و تمام دارد        مي
طور نيست كه يك طرف نفـس         ، اين »شنوم  بينم و تماماً خودم مي       مي خودم

شما ببيند و طرف ديگر آن بشنود، بلكه نفس شـما تمامـاً در همـة اعـضاي                  
                                                 

احاطه وجود مافوق در نظام طولي، نسبت به وجود مادون از احاطه نفس بر بـدن حتـي                    - ١١
 هويت موجود مادون نسبت به وجود مـافوق در نظـام طـولي، هويـت               چراكهبسيار شديدتر است،    

تر براي رابطه بين وجود مقدس انسان         مثال دقيق . تماماً در قبضه موجود مافوق است     تعلقي است و    
  .كامل با عالَم، مثل رابطه خود انسان است با قواي او
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 انسان كامل كه محور هـستي اسـت، حـضور كـل             ١٢.بدن خود حاضر است   
قطب عالم امكان است، حضور كـل اسـت، يعنـي جـايي نيـست كـه              . است

ممكن است شبهه شود كه پـس   . نباشد» تمام«حضورش   جا  آننباشد و يا در   
گوييم تفاوت در ايـن اسـت كـه انـسان كامـل        مي! تفاوتش با خدا چيست؟   

مخلوق خدا است، منتها يك مخلوق برين و برتر؛ و البته حفظ مراتـب سـر               
جاي خودش محفوظ است، و حضرت حق حـضور اَحـديِ ذاتـي در عـالم      

  .در عالم دارددارد، و انسان كامل، حضور انساني 

  بودن انسان» كَون جامع«معني 
اسـت و كـون جـامع يعنـي         » كون جامع «كه انسان،     وقتي رسيديد به اين   

حقيقت كلّ هستي؛ و انسان كامل يعني حقيقـت انـسان؛ و حقيقـت انـسان،                
يعني حقيقت كلّ هستي؛ و حقيقت كلّ هستي، يعنـي بـاطن كـلّ هـستي؛ و                 

امكان؛ و حـضور قطـب عـالم امكـان در           باطن كلّ هستي، يعني قطب عالم       
شـويم    هستي مثل حضور نفس در بدن، داراي حضور كل است؛ متوجه مي           

البته .  در هستي، حضوري تمام و كامل است       �كه حضور حضرت حجت   
حـضوري بـا هويـت انـساني، نـه هويـت ملكـي، نـه مثـل حـضور حــضرت           

 اسـم   نيـست، بلكـه حـضور     » كَون جـامع  « كه حضورش به نحو      �جبرئيل
 انسان كامل است نه ملَك      �حجت  عليمِ حضرت حق است، ولي حضرت     

انـساني  . است به تنهايي، و نه جسم است به تنهايي، بلكه كون جـامع اسـت               
. كه قطب عالم امكان شد، و كَون جامع گشت، ديگر حضورش كل اسـت             

                                                 
  .رجوع شود» نكته از معرفت نفس ده« از كتاب ٧ و ٦به نكته  - ١٢
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تر و  ترين مرتبة وجود است و هرچيز كه باطني        ترين، يعني جامع    چون باطني 
مجردتر شد، حضورش شديدتر خواهد شد و جايي نيست كه از حضورش            

  . خالي باشد مثل حضور نفس در بدن
اين نحوة حضور و اين نحوة وجود، تنها وسيلة ارتباط انسانيت انسان بـا              

چـون شـما   . گوينـد  عالَمِ غيب است، و لذا اين حالـت را واسـطة فـيض مـي     
ر انسانيت، كامل شويد، پس بايد از      انسانيد و براي به كمال رسيدنتان بايد د       

طريــق انــسان كامــل، كمــالات انــساني خــود را از خــدا بگيريــد و لــذا آن  
كـون جـامع اسـت و    جا كـه او     از آن  .حضرت براي شما واسطة فيض است     

همة مراتب وجود را در خود دارد و واسطة فيض بـراي كـلّ هـستي اسـت،      
 عقل آن حضرت، عالم عقـل و        جدا، به نحوي كه از مرتبة       منتها به نحو جدا   

گيرنـد و از مرتبـة مثـال آن حـضرت، عـالم مثـال و                  عالم جبروت بهره مـي    
گيرند و عـالم ناسـوت از نـزول مرتبـة مثـالي آن حـضرت            ملكوت بهره مي  

هـا بـه نحـو     يابد، ولي آن حضرت واسطة فيض است بـراي انـسان            تحقّق مي 
د برخوردار شوند و در     توانن  ها از مقام جامعيت آن حضرت مي        جامع، انسان 

  .انسانيت كامل گردند

   يا طريقة ارتباط با غيب عالم����توسل به ولايت ائمه
جا تئوري مسئله روشن شـد كـه يـك وجـود غيبـي كلّـي بـه نـام                      تا اين 

. الانـسان هـويتي انـساني دارد        الانسان در هستي وجود دارد و ايـن عـين           عين
يد و آن اين اسـت كـه از طريـق    شدنتان يك راه بيشتر ندار  شما براي انسان    
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باطن، با باطن انساني و باطن هستي و با محور و قطب هستي مرتبط شويد و                
   ١٣.گويند توسل انسان به ولايت كل  اين را. انسانيت بگيريد

  .ايم با ظهورات مختلف در تمام ادوار هستي، هميشه انسان كامل داشته
  در نبــــي آمــــد بيــــان راه كــــرد

  
  ــر ــي از س ــرد در ول ــاه ك ــق آگ   ح

  الزمان ظهور كامل كند، كه در آخر و قبل از آن  
  گــاه موســي و گهــي عيــسي شــود

  
ــاف وگــه عنقــا شــود    گــاه كــوه ق

ظهور بيروني حضرت، وجهي از وجود مبارك اوست، اصـل وجـودي              
توانـد باشـد، وجـه كلّـي غيبـي ايـشان          ها مي   رسان همة انسان   ايشان كه مدد  

و هـيچ قلبـي   . از انسان كامل محروم نيـست    هيچ قلبي در مدد گرفتن      . است
اگـر شـما   . تئوري را دقّت بفرماييد . نيست كه از انسان كامل انسانيت نگيرد      

الانـسان يـا يـك انـسان كـل در صـحنه           رسيديد به اين مسئله كه يـك كـلّ        
خواهيد يك قهرمـان المپيـك        خواهيد انسان شويد يا مي      است، حالا آيا مي   

 در تعـادل انـساني، يعنـي در انـسانيت، تعـادل      انـسان كامـل، يعنـي   ! باشـيد؟ 
تعادل محض در انسانيت يعنـي هـيچ بعـدي از انـسان چنـان               . محض داشتن 

اگر انسان در تعادل    . كند كه مانع از رشد ديگر ابعاد انساني گردد          رشد نمي 
انساني، جامع شود، هر استعدادي از او به سطح انساني رسيده است، و فقـط   

توان در تمـامي ابعـاد وجـودي بـه سـقف        است كه مياز طريق انسان كامل  

                                                 
د و هركس يبندگي هست ين، يعني شما ع   »من اَراد االلهَ بدءَ بِكُم    «:در زيارت جامعه داريم    - ١٣

  . و از شما شروع كند خدا شود، بايد از عين آن بهره گيردواست بندهخ
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شـما  .   حال اين انسان كامل چه پيدا باشد و چه پنهـان ١٤.نهايي انساني رسيد 
براي مدد گرفتن از وي، نيازمنـد حيـات جـسماني او نيـستيد؛ يعنـي وجـود            
مقدس جسماني حضرت، تأثير اصلي را در ميـزان مـدد گـرفتن شـما از آن       

هـر چنـد بـراي طالبـان او ظهـور و وجـود جـسمانيِ                وجود مبارك نـدارد،     
قـرآن در   . مقدس آن حضرت، دريچة ارتباط بهتري بـا آن حـضرت اسـت            

 مـا ايـن پيـامبران و    »و جعلْناهم اَئمـة «: فرمايـد    سورة انبياء مي   ٧٣آية شريفه 
 امـام قـرار     -شـود    كه شامل ائمه ما هم مي      – را   �فرزندان معصوم ابراهيم  

» امـر «كننـد، و هـدايت بـه           كه به امر ما هدايت مـي       »ونَ بأمرِنا يهد«داديم،  
گيرد، يعني بـدون ابـزار و     مي انجام »كُن فَيكُون «يعني هدايتي كه از طريق      

. دهند  يعني شما را از درون نجات مي      . هاي عادي، هدايت كند     تعليم و تعلّم  
 سـوره اعـراف     ٥٤ زمان، چون در آيـة      ؛ امر، يعني ايجاد بي    »بِأمرِنا«: فرمود
 يعني بدانيد كه خـدا را دو ايجـاد اسـت؛            »اَلا لَه الْخلْق و الْاَمر    «: فرمايد  مي

گويند، مثل خلـق زمـين يـا جـسم انـسان، و           » خلق«ايجاد زمانمند كه به آن      
پـس  . گوينـد » امر«زمان، مثل روح انسان يا خلق ملائكه كه به آن             ايجاد بي 

                                                 
ذوات مقدس معصومين، خود برتر انسان است و تا كسي ره بـه سـوي آن  بزرگـواران                    - ١٤

 ـ «:فرماينـد  مي �االله پيدا نكند، هنوز راه ايمان را پيدا نكرده است و لذا رسول        تح ـدبع نؤمي لا ي
          و ـهلاَه ـنم ـهلَيا بلي اَحكُونَ اَهي و هترتع نم هلَيا بتي اَحرتكُونَ عي و فْسِهن نم هلَيا باَكُونَ اَح

     هذات نم هلَيا بي اَحكُونَ ذاتاي ايمـان بـه خداونـد     ؛ يعنـي هـيچ بنـده    )٨٦ص٢٧ ج الانـوار   بحار (»ت
تـر باشـم، و عتـرت مـرا بـيش از عتـرت        كه من در نزد خـودش، از خـودش محبـوب       اين ندارد، تا 

 خودش ، و ذات مرا بـيش از ذات خـودش دوسـت داشـته      ام را بيش از خانواده      ش و خانواده  خود
  )چون آنها خود برترِ ما هستند(.باشد
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 است؛ يعني با بـاطن      »كُن فَيكُون « شأن آن    ، آن نوع ايجادي است كه     »امر«
 سـوره يـس بـه آن اشـاره          ٨٢زمان شما سرو كار دارد كه در آيه           و جنبة بي  
حـضرت  . »انما اَمره اذا اَراد شيئاً اَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون         «: گويد  دارد و مي  

 مطـرح  سـوره انبيـاء   ٧٣كـه در آيـه   » امـام « به عنوان همـان مقـام      �حجت
  و امـام بـا       ١٥يا تصرف در باطن اسـت     » امر«است، مقامشان، مقام هدايت به      

كه عرض شد، هميشه در صحنه است و مددش هرگـز    چنين مقامي همچنان  
  امدادهاي غيبي را بگيرد؟كجاست قلبي كه اين . پنهان نيست

   با عالم����زمان چگونگي رابطة امام
 مـا بـا بـدن خـود داريـم؟           اي است كـه     آيا رابطة حضرت با عالم، رابطه     

طور كه بدن ما روي دست ما مانده و از آن در زحمت هستيم، رابطـة                  همان
انـد عمـر    هـايي كـه سـعي كـرده      با عالم ماده ايـن طـور اسـت؟ آن      �امام

شناسي توجيه نمايند بـه حـضرت و    طولاني حضرت را بر پاية مسائل زيست 
هم بحث طولاني بودن     حد ف  چراكهاند    مقام آن حضرت توجه كافي نداشته     

كـلّ  . شناسـي اسـت   عمر شريف آن حضرت، بالاتر از حد فهم علم زيـست    
او واسـطة فـيض بـين خـدا و عـالم          . عالم در قبضة مقامِ واسطة فـيض اسـت        

وجـود  .  اسـت  »الْـاَرضِ و الـسماء      السبب الْمتصلُ بـين   «هستي است، يعني    
و در هـر دوره از زمـان،        . گيـرد  عالم بـه اعتبـاري از مقـام او سرچـشمه مـي            

اش تغييـر     يك حقيقت اسـت كـه جلـوه       . كند  هاي آن مقام فرق مي      مصداق
آيـا واسـطة فـيض    . انـد  هاي ظهور آن مقام ، مصداق�كند و ظهور ائمه   مي

                                                 
  .يدتوانيد در تفسير قيم الميزان دنبال بفرماي تفسير مفصل اين آيه را مي - ١٥
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كـارش كنـد؟ آيـا     دانـد چـه   مثل من و شما بدنش روي دستش مانده و نمي         
 و فرسـايش بدنـشان   بدنش برايش مشكل ايجاد كرده است و گرفتار پيـري     
  . هستند؟ يا كلّ هستي در قبضة اوست؟ دقّت بفرماييد

رابطــة حــضرت بــا هــستي، رابطــة ايجــادي اســت و در يــك لحظــه در 
 جـسماً و  -تواند باشد و هر جايي هم كه بـود، تمامـاً    هاي متعددي مي  مكان
يد شنو شما خودتان تماماً مي   . شما در بدنتان  » منِ«مانند  .  حاضر است  -روحاً

يعني حضور نفس در بـدن بـه ايـن          . بينيد  و همان زمان تماماً خودتان نيز مي      
اگر قطـب عـالم امكـان، مغـز       .  جاي بدن تماماً هست     صورت است كه همه   

پـس  . عالم امكان است، حضورش در عالم، مثل حضور نفس در بدن است          
  . جا هست و تماماً هم هست حضرت همه

  ����نحوة رؤيت حضرت
 - يعنـي ظهـور عينـي      -سي يا كساني ظهور كرده است     حالا اگر براي ك   
اند مقام انسانيتشان   هايي كه حضرت را ديده      آيد يا آن    آيا حضرت پايين مي   

كنـد يـا در مقـام     بالا رفته است؟ آيا حضرت در مقام روح شـما ظهـور مـي       
كنـد پـس چـرا بايـد عبـادت            جسم شما؟ اگر در مقام جسم شما ظهور مـي         

 اسـت كـه عبـادت كـردن يعنـي           ؟ مگـر نـه ايـن      كنيد تـا حـضرت را ببينيـد       
پس جهت وجود شما بايد غيبي شود تا با غيـب           ! كردن وجود خود؟    متعالي

كـه    بيننـد بعـد از ايـن        هايي كه حضرت را مـي       چرا آن . رو گردد   هستي روبه 
 باشند، در �زمان امام شوند كه نكند اين آقا، حضرت        مرتبه متوجه مي    يك

بينند؟ اگر بنا بود كه حضرت ظهور مـادي        ميهمان حال ديگر حضرت را ن     
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كــرده باشــد بايــد وقتــي از جلــوي چــشم شــما غايــب شــدند، بــالأخره در  
در موقعي كه شما مفتخر بـه  . اي در اين دنياي مادي پنهان شده باشند      گوشه

ايد، امام، مادي شده است يـا شـما بـا عبـادت و ايجـاد                 رؤيت حضرت شده  
هـايي كـه حـضرت     رسد آن ايد؟ به نظر مي  هبين شد   صلاحيت، غيبي و غيب   

بينند، و ارزش موضوع هم در همـين   بينند، حضرت را از بعد غيب مي      را مي 
  .جهت است

ايـم حـضرت واسـطة     آري؛ آن موضوع ديگري است كه وقتـي متوجـه       
كنند   اند، هر لحظه اراده كنند هزاران بدن براي خود ظاهر و ايجاد مي              فيض

ايـن نحـوه    . برنـد    كنند، هر بدن خود را به غيب مي        و هر لحظه هم كه اراده     
ظهور جسمي و مادي حضرت براي در راه ماندگان ممكن است و اين غير              

. شـود  رؤيتي است كه در اثر شايستگي روحي و قلب براي افراد حاصل مي            
عرض ما فعلاً در مورد رابطه آن حضرت است با عالم و بدن خود كه بايـد                

 در قبـضة مـن نيـست     چنان  آن بدن هستم، بدنم     من كه محكوم   روشن شود، 
چراكه مقـام حـضرت، مقـام كـون جـامع           . كه عالم در قبضة حضرت است     

است با تمام احاطه كامل بر همة مراتب وجـود بـه طـوري كـه ايـن احاطـه                   
اي كه دارد، در      در تنِ من با آن همه احاطه      » من«قدر زياد است كه مقام        آن

  . آن حد نيست
 ٧٣ مقام كون جامع است و در آيه         �شد؛ مقام ائمه  كه عرض     همچنان

 و در »بأمرِنـا «:  فرمـود »و جعلْناهم اَئمةً يهدونَ بِأمرِنا    «: سوره انبياء فرمـود   
 يعنـي  »أنما اَمره إذا اَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون        «: جاي ديگر فرمود  
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وجـود آورد، مثـل    ا اراده كرد كه به     است كه اگر چيزي ر     چنان  آنامر خدا   
  .دقّت بفرماييد. شود و مي! بشو: اين است كه بگويد

اسـت، و مقـام     » امـر «مقامِ هـدايت بـه      ) طبق آيه (پس حالا كه مقام امام    
كـه اراده     شود، حضرت همـين     و مي !  است كه بگويد بشو    چنان  آنهم  » امر«

را چگونه خلـق كـرده      مگر خداوند دنيا    . شود  بفرمايد، بدن برايش خلق مي    
هــاي جهــان را از كجــا آورده اســت؟ اصــلاً از جــايي  مــثلاً ســنگ! اســت؟

و » بـشو «يعني فرمـود    .  است »كُن فَيكُون «نياورده است، ايجادشان بر اساس    
كنـد؟    ها را چه كـار مـي        حالا اگر دنيا به آخر رسيد خداوند اين سنگ        . شد

يعني . برد  ها را مي    ر آن داني چطو   اگر بداني چگونه خلق كرد، آن وقت مي       
ايـن  . كند با يك اراده آنها را ايجاد كرده و با يك اراده هم آنها را هيچ مي      

، »سوره مباركه يـس، قلـب قـرآن اسـت    «: فرمايد ايد كه مي  روايت را شنيده  
مغز اين سوره ايـن دو آيـه اسـت      : فرمايند  دو آيه در اين سوره است كه مي       

فَـسبحانَ  ٭ إذا اَراد شيئاً أنْ يقُـولَ لَـه كُـن فَيكُون    أنما اَمره «: فرمايد  كه مي 
 كـه  - خـدا  »ِامر«: فرمايد  مي١٦»الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ و الَيه ترجعون      

 -زمـان اسـت    زمان است و خلق؛ ايجـاد كـردن بـا           عرض شد امر؛ ايجاد بي    
وجـود آيـد، مثـل ايـن         هاي را اراده كرد كـه ب ـ         است كه چون شئ    چنان  آن

منـزّه و  : فرمايـد  سپس درآيـة بعـد مـي   . شود بشو، و آن مي   : است كه بگويد  
بسيار بلندمرتبه است خدايي كه در دسـت اوسـت ملكـوت هـر شـيء و بـه          

كنند، يعني برگشت عالم هم براي برگشت به خـدا بـا              سوي او برگشت مي   
لم نفهمـد، محـال     اگر كسي رابطة خداوند را بـا عـا        . يك اراده بيشتر نيست   

                                                 
   .٨٢ و٨٣ ، آياتسورة يس - ١٦
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رابطة خداوند با عالم، رابطـة      . سوي خدا را بفهمد     است اين برگشت عالَم به    
كـه شـما بـا يـك اراده، يـك پرتقـال در ذهنتـان           مثل اين . كن فيكون است  

ايـد هـيچ     كنيد و بعد هم با يك اراده آن چيزي را كه ايجاد كرده              ايجاد مي 
. رود كلـي از بـين مـي     به كنيد، كافي است از توجه به آن منصرف شويد          مي

با كلّ عالم ماده، رابطـة      ) درمقام واسطة فيض  ( نيز   �رابطه حضرت حجت  
اگــر اراده كنــد، نــه تنهــا بــدن خــود را بلكــه هرچــه را . فيكــون اســت كــن 

حالا آيا درست است رابطـة حـضرت را بـا بدنـشان             . كند  خواست خلق مي  
مگر ايـن  ! ماند؟ طوري تصور كنيم كه اين بدن روي دست آن حضرت مي        

دنيا روي دست خداوند مانـده اسـت كـه حـالا مـثلاً اگـر قيامـت شـد ايـن                 
 »الله وإنا الَيه راجِعون     إنا«كه نه؛ سنت      يا اين ! ها را نداند كه چه كند؟       سنگ

قانون و نظام هستي است، عالم به ارادة حق جلوه كـرده اسـت و سـپس بـه                   
اطاعت مـرا بكـن    ! بندة من «: مدر حديث قدسي داري   . گردد  سوي حق برمي  

شـود، تـو     گويم بشو، مي    تا من تو را مثل خودم قدرت بدهم، من به شئ مي           
  حـالا در مـورد حـضرت         ١٧»دهم كه بگويي بشو، و بـشود        را چنين قرار مي   

دقّــت بفرماييـد اگــر حــضرت اراده  .  مــسئله كــاملاً چنـين اســت �حجـت 
همـان زمـان در جـايي       شـود در      بفرمايند كه در يك مكان باشـند، آيـا مـي          

ديگر باشند؟ جواب اين سؤال را داديم و گفتيم كه حـضور حـضرت مثـل                
جـاي بـدنتان      حضور نفس شما در بـدن شماسـت، كـه نفـس شـما در همـه                

جاي بدنتان هم تماماً هـست؛ يعنـي شـما تمامـاً خودتـان             حاضر است و همه   

                                                 
١٧ -       كُـن ئيلـشقُـولُ لت لَـكعكُون، اَجفَي كُن ئيلشا اَقُولُ لثْلي اَنم لَكعي اَجتنِي حعدي اَطبع
  .) با كمي تفاوت٣١٠الداعي ص  عدة(فَيكُون
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ر نيست كه با    طو  شنويد و اين    بينيد در حالتي كه در همان لحظه تماماً مي          مي
  .تان ببينيد و با يك طرف آن بشنويد يك طرف نفس

  كنند  بدن خود را ايجاد مي����حضرت
پس ملاحظه كرديد كه ارادة حضرت كافي است تـا بدنـشان را ايجـاد               

آورد،  كه فكر كنيم مثل بنّا كه اجزاي ساختمان را كنار هم مـي  كنند، نه اين    
 روشـن شـد   چراكـه . نـد كن طوري بدنشان را جمـع مـي    هم اين  �حضرت

زمان در چنـد      توانند هم   بنابراين حضرت مي  . است» اَمر«مقام حضرت، مقام    
جا اراده كنند جسماً و روحاً حاضـر باشـند و             جا بدنشان را ايجاد كنند و هر      

جـا   كه اگر الآن ايـن   به طوري١٨.در هر جايي هم با تمام وجود حاضر باشند      
                                                 

 خود يا ايجاد هرچيـز   اعم از ايجاد بدن-كه انسان كامل قدرت ايجاد دارد د اين در مور  - ١٨
و بـالوهم يخلـق كـلّ       « :فرمايـد   مي  عربي در فص اسحاقي       بن  الدين   محي -ديگري را كه اراده كند    

انسان في قوة خياليه ما لا وجود له الاّ فيها، و هذا هوالامرالعام، والعارف يخلُق بِالْهِمة ما يكون له                  
وهـم در قـوه خيـال خـود چيزهـايي را كـه        يعني هر انساني به كمـك       .»وجود من خارجِ محل الهمة    

شـود و تحقـق خـارجي         كردن در محدوده خيال واقـع مـي         كند، كه اين نوع خلق      بخواهد خلق مي  
بر اساس همـت و اراده خـود، در خـارج    ) كاملِ متصرِف و نه عارف به حقايق      (ندارد، ولي عارف  
انچه در بدلا مشهور اسـت بـه     چن.( كند، چيزي را كه بخواهد و هرجا كه بخواهد          از خيال خلق مي   

  ).كنند شوند و حوائج مردم را برآورده مي هاي مختلف حاضر مي ه در يك زمان در مكانك اين
  :فرمايد الدين در ادامه مي محي

العـارف   الهمة تحفظه، و لا يؤدها حفظه، اَي حفظ ما خلَقته، فَمـتي طَـرأت علـي    ولكن لا تزال «
    حفظ ما خ نكون العارف قد ضبط جميع الحـضرات و هـو لا                 غَفْلَةٌ علاّ اَنْ يلوق، االمَخ كذل مدع لَق

شود همت عارف از محافظـت آن مخلـوق، و بـراي همـت او             ولكن زايل نمي  : يعني. »يغفل مطلقاً 
كنـد، مـادامي كـه     آيد حفظ آن مخلوق و پيوسته همـت او آن را حفـظ مـي              سخت و سنگين نمي   
پس هرگاه كه عارف از حفظ مخلـوقش غافـل شـود، آن مخلـوق معـدوم                 . تمتعلق به همت اوس   
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 حواسشان به شما و اطراف شما، از خـود    باشند و نظر به اين جا داشته باشند       
جـا هـم هـستند و در همـه      و در عـين حـال همـه   . تر اسـت  شما بيشتر و جمع  

چون از  .  حاضرتراند جا  آنهايي هم كه هستند از همة افراد حاضر در          جا  آن
همة مخلوقات درجه تجردشان بيشتر است، پـس حـضورشان در هـر جـا از       

  : ا مولوي بايد گفت در واقع همزبان ب١٩.همه بيشتر است
اـت     ايـن  از غايب اي   االله  سـلام  محـضر، از م

  
ــلام اي ازهمــهـ حاضــرـتر، از مــاـت   االله سـ

  چـوـن مـاـه تمـاـم آيــي، آنگـاـه بـهـ بـاـم آيــي    
  

اـت ســلام     اـكر، از مـ وـ را چـ اـه، تـ   االله اي مـ
وــ       اـني ت نــج نه مـ گ وــ، ه اـني ت اــن جه مـ ج   ه

  
ــلام    اـت س ــ ــن و امـاـني تـوـ، از م مـ ام ــ   االله ه

  
  م ولايتختم نبوت و خت

همـراه بـا    »  در هـستي   �زمـان   نحوة حضور حضرت امام   «تئوري مسئله   
طور كـه در مقدمـه        دلايل عقلي براي اين نسل قابل بحث است، البته؛ همان         

عرض كردم از آن جهت كه عموم ما مقدمات موضوع را نـداريم، ممكـن               
كـه  طـور نيـست       را بفهميم و تصور كنيم، ولي ايـن         خوبي نتوانيم آن    است به 

قابل بحث و اثبات نباشد، آري نياز به مقدمات عقلي دارد و تا آن مقدمات               
اين موضوع از   . عقلي را نگذارنيم، تصور خوبي از موضوع نخواهيم داشت        
تـر    از مو باريك  «بس دقيق و ظريف است و موضوعي صراطي است؛ يعني           

                                                                                              
كه آن عارف جميع حـضرات را در خـود    مگر آن. جهت انعدام معلول به انعدام علتش    گردد به  مي

يعني حضرات خمسه كليه، كه عالم معـاني و اعيـان ثابتـه و عـالم ارواح و عـالم                    (جمع كرده باشد  
  .كه او را مطلقاً هيچ غفلتي نباشد)  مقام انسان كامل استمثال و عالم شهادت باشد كه اين

 در كتـابِ  ٧توانيـد از نكتـه    را مـي » هركه مجردتر است، حاضرتر اسـت   « اين قاعده كه     - ١٩
  .استفاده فرماييد»  نفس ده نكته در معرفت«
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وة حـضور   ، بايد مدتي از عمرمان را صرف فهم نح        »تر است   و از شمشير تيز   
  .اماممان در هستي، بكنيم

به خوبي در جاي خودش روشن است كه جان هر انـساني بـراي اشـباع              
رو اسـت و بايـد از او مـدد بگيـرد و او          انسانيتش فقط با انـسان كامـل روبـه        

يك ختم نبوت داريـم و يـك   . صاحب ولايت كامله و خاتمة ولايت است    
 � رسـول  بـه حـضرت   شروع شد و    �آدم  نبوت از حضرت  . ختم ولايت 

 شروع شد و بـه      �علي  ختم گشت و ولايت مخصوص اسلام از حضرت         
  . ختم خواهد شد� حجت حضرت
ت، حكم شرعي و تكليف شرعي بـه شـما مـي          �نبيدهـد    به حكم نبو

؛ امـا   »ولـي «است و هـم     » نبي« هم   �البته؛ پيامبر . كند  مدد غيبي مي  » ولي«و
 كـه بعـد از      � مثـل حـضرت ابـراهيم      هستند، چـه امـام    » ولي«امامان فقط   

 �پيامبري به مقام امامت نائل شدند و چه امام مثل حضرت اميرالمـؤمنين            
  ٢٠.كه نبي باشند، امام و ولي هستند كه بدون آن

:  داده شـدو خـدا فرمـود       �زماني كه مقام امامت به حـضرت ابـراهيم        
ند و ملاحظـه    حضرت خيلي آن مقام را پـسنديد      » إنّي جاعلُك للنّاسِ اماماً   «

» امامـت «فرمودند بعد از نبوت براي درست به نتيجه رسـاندن نبـوت، مقـام               
نياز است و لذا براي فرزندانشان آن مقام را تقاضا كردنـد تـا ايـن نبـوت را                  

!  يعني خدايا  »و من ذُريتي؟  «:ها بتوانند به نتيجه و به ثمر برسانند و گفتند           آن
خداونـد  . را بـه فرزنـدان مـن هـم بـدهي          » متاما«آيا ممكن است اين مقام      

                                                 
» تـرين بعـد هـستي    الزمان، شـرايط ظهـور بـاطني     آخر«را در بحث    » ختم ولايت « مبحث   - ٢٠
  . بفرماييددنبال
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لاينـالُ  «رسـد   وعده داد كه اين عهد من به فرزنداني كه ظـالم هـستند نمـي              
 در هـستي باشـد كـه بـه     � پس اگـر فرزنـدي از ابـراهيم      »الظّالمين  عهدي
واقع معـصوم باشـد،    وجه ظالم نباشد، يعني هيچ نقصي نداشته باشد و به         هيچ

وقتي از نظر تـاريخي، بررسـي      . شود امام باشد     مي طبق صريح اين آية قرآن    
 اسـت، و بـر طبـق        � فرزند اسـماعيل   �بينيم حضرت رسول    كنيم مي   مي

ــضرت         ــورد ح ــه در م ــوان نمون ــه عن ــرآن ب ــصومند و ق ــشان مع ــرآن اي ق
؛ يعني هيچ كلامي از روي     »ما ينطق عنِ الْهوي   «: فرمايد   مي �اكرم  رسول  

، ٢١از نـسل پيامبرنـد و طبـق آيـة تطهيـر     ر نيز  گويد، فرزندان پيامب    هوس نمي 
: فرمـود .  از هرگونـه رجـس و پليـدي و گنـاهي پاكنـد          �البيت پيـامبر    اهل
»   كُمنع بذْهياالله لريدما يلَ   إناَه سجطْهـيراً     الرت كُمـرطَهي و تيمـا اراده  (»الْب

صمت قـرار  البيـت، در نهايـت طهـارت، يعنـي در مقـام ع ـ         كرديم شما اهـل   
گيريم؛ حضرات ائمه همگي امامند، بـه        طبق اين مقدمات نتيجه مي    ). گيريد

 و فرزندانشان مثـل اسـحاق و يعقـوب    �همان معنايي كه حضرت ابراهيم 
ــدند .....و ــام ش ــث . (، ام ــه در بح ــدمات و    البت ــن مق ــت، روي اي ــاي امام ه

  ).گيري بايد بيشتر بحث شود نتيجه

  ����زمان بركات توجه به امام
، مقام ختم ولايت و صـاحب       �زمان  ا توجه به اين مقدمات؛ مقامِ امام      ب

امـامي كـه صـاحب ولايـت الهـي اسـت،            . ولايت كلية الهيه در زمين است     
در همـين راسـتا عاشـقان    . كند يعني كسي كه از طريق باطن شما را مدد مي        

                                                 
 .٣٣ ، آيهاحزاب سوره - ٢١
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اند يك انـسان كـاملي جهـت           بيداراني هستند كه متوجه    �حضرت مهدي 
هاي غيبي و براي ريزش انسانيت بر جـان هـر انـساني، در هـستي       دافاضة مد 

اند كه البتـه مفـصّل ايـن موضـوع در جـاي       هست و خودشان را به او سپرده  
  .خودش بحث شده است

هـاي اجتمـاعي      اي كه متوجه قطب برين انساني بشود، روزمرگي         جامعه
ــرار نمــي  ــق خــود ق ــا پــس از . دهــد را اف كــه   آنيكــي از خبرنگــاران ايتالي

ها، صدام را به سلاح شيميايي مجهـز كردنـد و نيروهـاي انقـلاب                 ابرقدرت
اي بـا يكـي از مـسئولين     نـشيني كردنـد، مـصاحبه    اسلامي از منطقة فاو عقب 

داننــد ايــن  همــه مــي«: پرســد خبرنگــار مــي.  دادانجــامجمهــوري اســلامي 
 هاي خـوبي اسـت؛ امـا آيـا شـما فكـر              گوييد حرف   هايي كه شما مي     حرف
توجـه بفرماييـد جامعـة كنـوني      » !هاي شما عملي هم هست؟      كنيد حرف   مي

. دانند كه سخن ما دروغ نيست، ولي معتقد است كـه عملـي نيـست                دنيا مي 
جهان را يأس گرفته است و لذا به باطل تن داده است، چون حـق را عملـي              

ها   آن مسئول در جواب او دقيقاً انگشت گذاشتند روي مشكل آن          . داند  نمي
  .»ما مثل شما مأيوس نيستيم«: و جواب دادند
هـاي اجتمـاعي      گياي كه متوجه قطب برين انساني شود، روزمر         جامعه

گيــرد و در تحــرك بــه ســوي حيــاتي بلنــد از پــاي  را افــق خــود نمــي
ها را به عنوان يك واقعيت پايدارِ در حيـات            و ظلم طاغوت  . نشيند  نمي

ا شـعلة اميـدش را خـاموش        ه ـ دانـد و ايـن ظلـم        شـده نمـي     زميني حك 
  .كند نمي

يأس و سـكون    . سازد   نمي �وجود امام زمان    چون اين فكر با اعتقاد به       
و سكوت، چشم برگرداندن است از يك واقعيتي بـه نـام پيـروزي حـق بـر                  
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بايد بدانيم كه افق حيات انساني تاريك نيست و اميـد بـه     . پيشاني نظام الهي  
لكـه چـشم دوخـتن بـه يـك واقعيـت            اي روشن، خودفريبي نيـست؛ ب       آينده

 برداشتن، فـرار كـردن      �مسلّم است و برعكس، نظر را از حضرت حجت        
  .از يك واقعيت حتمي است

  يقين؛ مقدمة تحقّق و ايجاد
اين يك قاعده است كه اگر به حقيقتي يقين پيـدا كرديـد آن حقيقـت                

يـدا  البته شرطش آن است كه آن چيزي كه ما بدان يقـين پ        –شود  محقّق مي 
 خـــدمت حـــضرت -كنـــيم وجـــودش حقيقـــي باشـــد و نـــه وهمـــي مـــي

 روي آب راه � مطــرح شــد كــه يــاران حــضرت عيــسي�اكــرم رســول
ــي ــد م ــد. رفتن ــير   «: حــضرت فرمودن ــوا س ــود، در ه ــشتر ب ــشان بي ــر يقين اگ
 �اين مطلب خود بحثـي مفـصّل نيـاز دارد، ولـي پيـامبر اكـرم      » .كردند  مي
اي هست، حالا اگر شـما هنـوز بـه           اعدهخواهند بفرمايند در عالم چنين ق       مي

اي خلق نكرده     ايد، نه از آن جهت است كه خداوند چنين قاعده           آن نرسيده 
آوردن آن، يقين بيشتر بـه چنـين لطفـي از طـرف               دست  است، بلكه لازمة به   

. پروردگار است تا در اثر وجود چنين يقينـي آن لطـف متعـالي واقـع شـود                 
انيد در حالت عادي اراده كنيد و چيزي را در          تو  آيا شما مي  ! توجه بفرماييد 

عالم خارج ايجاد كنيد؟ در ذهنتان چطور؟ در حالت عادي در ذهـن خـود               
توانيد هر چيز را كه خواستيد ايجاد نماييد، چون ذهن شما با شـما يـك                  مي

اگـر شـما از نظـر       . كنيد  شما به راحتي اين كار را مي      . ارتباط غيرمادي دارد  
خيلي قوي شويد، هر چه را بـا آن اراده توحيـدي خـود،    توحيدي و معنوي  
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گونـه   طور كه شما در قيامـت ايـن        همان. شود  اراده كنيد در بيرون ايجاد مي     
دهيـد، اگـر حكـم بـدن       مـي انجـام كاري كه شما الآن در ذهنتان       . شويد  مي

هـر چـه اراده كنيـد در بيـرون     ) مثـل قيامـت  (ضعيف شود و يا از بين بـرود       
 چون رابطة شما با خارج و دنياي بيروني، مثل رابطة شـما بـا     .شود  محقّق مي 
يك عارف سالك كه حكم بدنش را ضعيف كرده اسـت،  . شود  ذهنتان مي 

هر چه را با آن ارادة معنوي خود، اراده كنـد بـه اذن الهـي در بيـرون خلـق                     
  .شود مي

بـه دنبـال   : كنـد  نقـل مـي  » ابوهاشم«. ايد  نيز حتماً شنيده   �در مورد ائمه  
 سوار مركب بودم و در همـان حـال بـه فكـر قـرض                �عسگري  حسن  ماما

انديشيدم كه آن را از كجـا   خود افتادم كه موعدش رسيده بود و با خود مي    
، »كنـد  خـدا آن را ادا مـي  «:  رو به مـن كـرده و فرمودنـد         �اداء كنم، امام  

كه بـر زيـن مركـب سـوار بودنـد خـم شـدند و بـا                    آنگاه حضرت در حالي   
كــه در دســت مباركــشان بــود خطــي بــه روي زمــين كــشيدند و اي  تازيانــه
مـن پيـاده شـدم و        .»اي ابوهاشم پياده شـو و بـردار و پنهـان كـن            «: فرمودند

هـايي از ايجـاد كـردن در      نمونـه - ٢٢.مشاهده كردم يك شمش طـلا اسـت     
تـر بـه      خصوص و در بقية عرفـا بـه صـورت نـازل              به �سيرة ائمه معصومين  

رت را با بدنشان و با بقية عالم و با قلب مؤمنين،           رابطة حض  -خورد  چشم مي 
راحتـي بـاور      بدانيد و خوب مسئله را بشناسيد تا بـه        » امري«رابطة ايجادي يا    

كنيد و از اين شعور برين يعني اعتقاد بـه وجـود حـضرت خـود را محـروم                   
  . نكنيد

                                                 
  .٢٥٩ص، ٥٠ ج،»الانوار بحار «- ٢٢
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را  واقع و با تمـام وجـود ظهـور حـضرت را اراده كنـد و آن           اگر ملّتي به  
 تقاضاي واقعي خود قرار دهد تا خداونـد آن حـضرت را ظـاهر كنـد،              جزء

دوري حـضرت، ريـشه در ضـعف        . كنـد   آن غيبِ بزرگ عالم، ظهـور مـي       
اي بـراي ظهـور      همين باورِ اصيل شيعه خود وسـيله      . اراده و تقاضاي ما دارد    

حضرت است، بايد تقاضا را شديد كرد، نظام ديني يك نظام لطيفي اسـت              
  .ائف آن توجه داشتو بايد به ظر

در جملة قبل عرض كرديم؛ شما براي نجات زندگي اجتماعي، سياسي           
ولـي بنـده معتقـدم تـا مـسئله از بعـد       . خود بايد راجع به حضرت فكر كنيـد      

نظري و عقيدتي حل نشود طرح مـسئله از جهـت اجتمـاعي، سياسـي مفيـد                 
هـاي   هپس بايد ابتدا ابعاد وجود مبارك حـضرت در هـستي، از جنب ـ        . نيست

در روايات با اين مضمون داريم كه هر كـس راجـع بـه     . نظري بررسي شود  
مسائل ديني خوب فكر نكرده است، ولي در مـسائل دينـي خيلـي تحـرك                

كنـد و اهـل      دارد، احتمال بدهيد منافق است، چون منافق خـوب فكـر نمـي            
 اين خطرناك است كه افـراد   . كند  در دين نيست، ولي خيلي كار مي      » تَفَقّه«

. جامعه در مسائل ديني خوب فكر نكننـد ولـي ادعـاي دينـي داشـته باشـند                 
 نيـز بايـد از جهـت علمـي حـل            �مسئله معرفت به وجود حضرت حجـت      

از طريـق  . بنده؛ اين موضوع را در دستگاه فكري خاصّي مطرح كردم     . شود
خـود قـرآن   . توان مسئله را بررسـي كـرد        هاي فكري ديگري نيز مي      دستگاه

العاده خوبي دارد؛ چراكه اگر اثبـات كـرديم            امامت، مباني فوق   براي اثبات 
اي  االله اسـت، خـود قـرآن وسـيله     قرآن سخن صدق است و نبي حقيقتـاً نبـي    

 سـخن   )عليـه   االله  رحمـة (قول صـدرالمتألهين    به. شود براي اثبات ادعاهاي بعدي      مي
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ا تواند حد وسط قضيه قرار گيرد، به شرطي كـه ابتـد              و قرآن مي   �معصوم
گويد و يا آن سخن، سخن امام         براي قلب شما اثبات شود كه قرآن حق مي        

 بنابراين؛ بعد از معرفت به چگونگي وجود حضرت، جهت          ٢٣.معصوم است 
اعتقـاد بـه جنبـة اجتمـاعي، تـاريخي و      . سياسي مسئله هم چيز خـوبي اسـت       

اي   كنـد، نكتـه     سياسي وجود مبارك حضرت كه بقاي جامعه را تضمين مي         
تـوان بـه آن    بايد روي آن كار كنيد ولي ديگر در اين جلـسه نمـي  است كه  
   ٢٤.پرداخت

  ����زمان بركات ارتباط قلبي با امام
الاعظم، بـا       االله  كه ارتباط حضوري بين عاشقان ولي       تأكيد بنده اين است     

آن حضرت يك ارتباط ملموس شيريني است كه هـر كـس از آن محـروم            
ايـد    باره فكـر كـرده      آيا شما در اين   . است  شود از عيش بزرگي محروم شده     

شود قلباً با حضرت ارتباط داشـت؟ آيـا روي ايـن مـسئله      كه همين حالا مي   
ايد؟ البته؛ نـه بـه يـك شـكل ارتجـاعيِ انحرافـي كـه انجمـن                    وقت گذاشته 

حجتيه فقط شعارش را داد و از عقايد خرافي مردم، بنـاي خـود را سـاخت،     
اند كه چه   را مشغول اين موضوعات كرده هايي مردم   كه امروزه گروه    يا اين 

كننـد تـا    كسي امام را ملاقات كرده و در واقـع مـردم را مـشغول افـراد مـي                
، اين نوع برخوردها با موضوع، برخوردهاي خطرناكي        �متوجه مقام امام  

                                                 
 ٤٤ ، نـساء ٥٩خـصوص بـه تفـسير آيـات      توانيد به تفسير قيم الميزان، به در اين مورد مي   - ٢٣
 .بقره رجوع فرماييد ١٢٤  احزاب و ٣٣، عمران  آل٥٩، مائده

 كتاب فلـسفه حـضور تـاريخي    توانيد به  سياسي موضوع مي -براي بررسي جنبه تاريخي    - ٢٤
  . رجوع بفرماييد�حضرت حجت
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. شـوند   هاي سياسي غرب و استعمار مـي        ها عموماً طعمة بازي     ولذا آن . است
 چگونه قبـول داريـد؟ معلـوم نيـست تـصور و             ها بپرسيد حضرت را     از همان 

  . داشته باشند�انديشة صحيحي از حضرت
داري اسـت و يـك زمـاني          دكان �يك وقت عشق به حضرت حجت     

نسل نو كه نسلي بيدار است حيف است كه از ارتبـاط      . يك بيدارباش است  
اگر شما رسيديد به اين كـه كـسي هـست     . قلبي با انسان كامل محروم باشد     

كنـد   كند، يعني تمام انسانيت شما را هدايت مي شما كمك جدي مي   كه به   
حـداقل روي   . پس بايد با او ارتباط داشته باشيد آن هم ارتباطي ارادتمندانه          

  .اين مطلب فكر كنيد
اي هستند كه با چشم باطن، مثل زماني كه شما در خـواب، چيـزي                 عده
ؤيت باطني نيستند، ولـي     ها در حد ر     بينند، بعضي   بينيد، حضرت را مي     را مي 

. گيرنـد  هـاي آن حـضرت مـدد مـي     قلبشان آماده است و از انوار و هـدايت      
زمان، زماني نيست كه اين دنيا و قراردادهـايش، بـراي زنـدگي بـه تنهـايي                 

صـاحبِ امـر بـراي مـدد بـه مـا       .  محروم باشيم�كافي باشد و از امام زمان 
قـدماتي توانـستيد   هنگـامي كـه شـما بـا م      .  است �ها حضرت حجت    انسان

آرام، چشم قلب شما نسبت به توجـه          مسئله را براي خودتان حل كنيد، آرام      
آن وقت خـود امـام وجـود خـودش را بـراي             . شود  به آن مقام عظيم بينا مي     

اگر شما با عبادات خـود  «: فرمايد مگر خداوند نمي. كند قلب شما ثابت مي 

كـنم كـه بـه يقـين          مـي  شما را دينـدار      چنان  آنبه سوي من آمديد، من      

   اين وعده حق است كه شما با ايمان بياييـد، مـن شـما را بـه يقـين          ٢٥»برسيد

                                                 
  .٩٩آيه ، سوره حجر - ٢٥
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 و معرفتي امامت را حـل كنيـد، بعـداً از طريـق               شما مسائل علمي  . رسانم  مي
بندگي خداوند، به سمت اين قطب عالم امكان برويد، ببينيد چـه مـددهايي          

طـور سـطحي    از آن مقام برين، بهكه  شوم از اين كند كه بنده شرمنده مي     مي
  .ام برايتان سخن گفتم، واالله شرمنده

 نقـل   )عليـه   االله  رحمـة (طباطبـايي   قاضـي   االله  االله طهراني از قول آيت      مرحوم آيت 
اگر كسي درست سير و سلوك كند، حتماً خداوند او را بـه             «: كنند كه   مي

  .»كشاند البيت مي مسير اهل
ها بود و از حضرت          بالاتر از اين   در هر صورت، مقام آن حضرت بسيار      

اي از نحــوة حــضور  بحــث، طــرح اوليـه  خـواهم چــون بنــاي ايـن   عـذر مــي 
مـا  . حضرت است، ولي آنچه شأن موضـوع بـود آن نيـست كـه مـا گفتـيم                 

  . عنوان مقدمه، بحثي را جهت عزيزان مطرح كرديم به
 ؛ يعنـي بـراي      ٢٦»ماللّـه آيـةٌ اَكْبـر منـي       «: فرمايند   مي �المؤمنين  امير

تر از من نيست، بنابراين بـا شـناخت مقـام و              اي بزرگ   خداوند آيت و نشانه   
 بـسياري از  -انـد   كـه در حـال حاضـر حـضرت مهـدي          -مرتبة امـام معـصوم    

توان طي كرد، ولي ابتدا بايد به نحـوة حـضور آن              مراحل خداشناسي را مي   
  .راهه نرويم حضرت آگاهي پيدا كرد تا در مراحل ديگر به بي

ما را به معارف اسـلامي بـيش از پـيش آشـنا             ! پروردگارا! بارالها! خدايا
  . بگردان

  .قلب ما را ظرف معارف قرآني قرار بده! خدايا

                                                 
  .٢٠٦ص، ٢٣ ج،»الانوار بحار «- ٢٦
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 �آمادگي براي مدد گرفتن از انسان كامـل، حـضرت حجـت            ! خدايا
  .را بر ما ارزاني بدار

  .قلب آن حضرت را از ما راضي بگردان! خدايا
  .دريافت الطاف غيبيه انسان كامل عطا بفرماما را لياقت ! خدايا
  .فرج پربركت آن حضرت را تسريع بفرما! خدايا

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

  



 

 نحوه ظهور حضرت حجت





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ هآيات انِيبر االلهِ و ييا داع كلَيع لاملَي آلِ يس، اَلسع لامس ﴾  
﴿ اَلسانَ دينِهيد االلهِ و يا باب كلَيع لام ﴾  

  ١﴾ اَلسلام علَيك يا دليلَ ارادته ، اَلسلام علَيك يا خليفَةَ االلهِ و ناصر حقِّه﴿
، سلام بر تو اي دعوت كننده بـه خـدا و   �سلام بر همة خانوادة محمد   

شناسِ ديـن     باط با خدا و دين    شدة آيات او، سلام بر تو اي دريچة ارت          تربيت
او، سلام بر تو اي خليفة خدا و مددكار حق او، سلام بر تو اي حجت خـدا                  

  .و رهنماي خواست او
، واسـطة فـيضِ حـضرت حـق     االله  بقيـة تولد قطب عالم امکان، حـضرت       

بنـاي مـا بـر ايـن        . کنم  براي همه مخلوقات عالم وجود را تبريک عرض مي        
ن بحث يک توجه و تذکري نـسبت بـه چگـونگي            شاءاالله در اي    است که إن  

آرام بتـوانيم آن     داشته باشيم، بلکه آرام    الاعظم  االله  بقيةظهور مقدس حضرت    
 از ما انتظار است در خود محقـق كنـيم،   �زمان معرفتي را كه نسبت به امام 

اگـر امامتـان را بـشناسيد، از حـضور و غيبـت او هـر دو،          : اند   فرموده چراكه

                                                 
  . زيارت آل ياسين-١
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االله با توجـه بـه وجـود مقـدس آن حـضرت               شاء  إن. بريد  ا مي بيشترين بهره ر  
  .چنين چيزي براي همة ما محقق بشود

  موجود بودن موعود
يکي از مسائلي که شيعه به آن معتقد است و يکي از نکات عميق تفکر               

و اين نحوه عقيـده، نـشانة شـعور         . است» موعود«بودن  » موجود«شيعه است   
در . عه است، كه بعداً بدان خواهيم پرداخـت      بيني ارزشمند شي    بزرگ و واقع  

جـا را معتقدنـد کـه         اين مطلب هـيچ شـکي نيـست کـه همـه اديـان تـا ايـن                 
جنگد و جهان را به يـک عـدالت           موعودي هست و با دجالِ آخرالزمان مي      

رساند؛ و اين عقيده، هم مباني دينـي دارد هـم مبـاني               و معنويت آرماني مي   
  همـين سـبب زنـده     ٢كُربن؛  و به گفتة هانري   آنچه شيعه متوجه است     . فلسفي

. بودن مكتب تشيع شده اين است که آن موعود، هم اكنـون موجـود اسـت               
 در آخر تاريخ عالَم، موجـود شـوند و         �طور نيست که امام زمان      يعني اين 

 �زمـان   بلكه آخرالزمان، ظرف ظهور وجود مقدس امام      . سپس ظهورکنند 
  .شود ، درآخرالزمان ظاهر مييعني وجودي که قبلاً هم بوده. است

كنـيم و سـپس بـه     ابتدا باب بحث را از نظر استدلالي تـا حـدي بـاز مـي          
آخرالزمـان؛ شـرايط ظهـور      «پـردازيم، البتـه در بحـث          زواياي ديگر آن مي   

 در �نحوة حـضور حـضرت حجـت   «و يا در بحث     »ترين بعد هستي    باطني
اميـد  . ايـم   هاز زاوية ديگري حضور وظهور حضرت را عـرض کـرد          » هستي

                                                 
مؤسـسه  ) »ره«طباطبـايي   كربن با علامـه     مذاكرات و مكاتبات پروفسور هانري    (كتاب شيعه    -٢

  .پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
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است اين نحوة ورود به مسئله، يقين و بصيرتي نسبت بـه وجـود مقـدس آن      
  .حضرت براي ما پديد آورد

اش  اين يک قاعدة عقلي است کـه هميـشه چيـزي کـه درجـه وجـودي         
آيـد سـپس      وجود مـي    بالاتر است، و مسلّم در عالم غيب واقع است، اول به          

  .کند آرام ظهور پيدا مي در عالم ماده آرام
كودكي که در حال جـوان شـدن        : گويد زند؛ مي   ارسطو مثال خوبي مي   

است، درست است که جواني اين كودك هنوز بالفعـل نـشده و لـذا هنـوز              
جوان نشده است، اما مرتبه و شخصيت جـواني در عـالم غيـب وجـود دارد          

اگـر  . هاي فيزيولوژيک بـه آن برسـد        كه اين كودك از نظر بدني و فعاليت       
نوان يك مقصد و غايت بالفعل موجود نباشد، اين بدن به سوي            جواني به ع  

رود  رود؟ پس اين بدن به طرف غايت و هدفي مي          کدام مقصد و غايت مي    
که فعلاً موجود هست؛ هرچند که در بدن اين كـودك هنـوز ظـاهر نـشده                  

شـود، غـايتي بـه نـام      طور نيست كه وقتي اين كودك جوان مي و اين . است
ود آيـد، بلکـه وقتـي ايـن كـودك جـوان شـد، جـواني                 جواني تازه به وج ـ   
كه به صورت غيبي موجود بود، در بدن او همراه با جسم             موجود در خارج  
  .شود مادي او، ظاهر مي

  غايت مفقود، محال است
غايت هر شئ،   «: گويند در همين رابطه فيلسوفان قاعده اي دارند که مي        

 شئ به طـرف آن غايـت        شود اين   حتماً بالفعل موجود است، که موجب مي      
شـود شـئ بـه طـرف غايـت و             مگر مي «: گويند و بعد مي  . »در حرکت باشد  
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  بـه اصـطلاح غايـت    ٣»جهتي برود که آن غايـت و جهـت موجـود نباشـد؟            
مـثلاً وقتـي   . مفقود معنا ندارد همچنان كه حركت بدون جهـت معنـا نـدارد           

ي واقعـاً موجـود    خواهيد از محل كارتان به خانه برويد، بايد خانـه ا            شما مي 
دهد که غايـت مفقـود    عقل وحکمت نشان مي  . باشد تا رفتن شما معنا بدهد     

  .محال است
بينيـد کـه ايـن حـرف          اگر بـر روي ايـن قاعـدة عقلـي فکـر کنيـد، مـي               

. گويند غايت مفقود محال است؛ يك حرف منطقي اسـت           فيلسوفان که مي  
 جريان انساني   شود يک جريان طبيعي يا جريان روحاني و يا يک           يعني نمي 

بنـابراين ، قبـل   . به سويي حرکت کند که آن سو وآن هدف، موجود نباشد        
کـه   يا قبـل از ايـن  . اي هست تا ما به آن برسيم        از اين که به خانه برسيم خانه      

ما به پيري برسيم، پيري به عنوان يک خصوصيت براي روح و جسم مـا در              
ده اسـت؛ يعنـي آن     عالم هست ولي اين بدن هنوز به اين خـصوصيت نرسـي           

غايت موجود براي اين بدن فعلاً ظاهر نشده اسـت، نـه اينکـه در عـالم هـم                   
كه اين حالـت جـواني بـراي کـودک، يـا              نتيجه اين . محقق و موجود نيست   
، هرچنـد   عنوان غايت به شکل بالفعل در خـارج هـست   پيري براي جوان، به 

  .براي اين كودك يا جوان به صورت بالقوه موجود است
 بر همين مبنا اسـت كـه        �قيدة شيعه در مورد حضور حضرت مهدي      ع

كـه حـضور حـضرت هـم       ظهور حضرت در آينـدة تـاريخ اسـت و نـه ايـن             
متأسفانه اهل سنت ومسيحيت و يهوديت از ايـن قاعـدة      . مربوط به بعد باشد   

                                                 
 ارسـطو، ترجمـه دكتـر سـيد         بخـش ك كاپلـستون، ج اول،       فردري ـ ،»تاريخ فلسفه غـرب    «-٣
  .  مجتبوي الدين جلال
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مـثلا مـسيحيان   . زيباي عقلي که دين هم آن را مطرح فرموده، غافل هـستند         
گوينـد    کنـد يـا اهـل سـنت مـي           سوي مسيح حرکت مي   گويند جهان به      مي

کند و اين مهدي يـا مـسيحِ موعـود،           جهان به سوي مهدي امت حرکت مي      
گوييم که کمي فکر کنيد؛ چيزي که         ما به آنها مي   . شود  در آينده متولد مي   

غايت عالم است ، اگر محقق نباشد ، جهان چگونه دارد به سـوي آن پـيش         
 در دل ايـن جهـان ظـاهر         �ان مقـام مهـدي    رود؟ چگونـه در آخرالزم ـ     مي
جا را قبول دارند کـه مهـدي يـک مقـام اسـت ، يـک                   شود؟ فقط تا اين     مي

  .کند آيد و جهان را از عدل و داد پر مي حقيقت است ، مي
شود، نـه     پس با اين مقدمات روشن شد كه ظهورِ غايت، بعداً محقق مي           

كـه وجـود      در عـين ايـن    بنابراين؛  . شود  که وجودش هم بعداً موجود مي       اين
 �آرام به ظهور مقدس امام زمـان  آن حضرت الآن محقق است، عالم آرام      

قـدر دستـشان پـر نبـود كـه       البتـه ارسـطو و فيلـسوفان امثـال او آن     . رسـد   مي
عنوان غايت نظام انـساني، جلـو ببرنـد،           به» انسان كامل «فكرشان را تا وجود     

ولـي  . آيـد   وجـود مـي     اين نگاهي است که به كمـك ديـن بـراي انـسان بـه              
فهمند كه هر غايت حقيقي بايـد        متفکراني مثل ارسطو هم اصل قضيه را مي       

  .در عالم غيب محقق باشد
كـه بـه وجـود        او در عين اين   . مولوي هم يک نگاهي در اين قضيه دارد       

تقريبـاً  .  معتقد است، بـه امـامِ حـي و حاضـر هـم معتقـد اسـت        �امام زمان 
سني معتقد به وجود امام زمان به نحـو موجـود          عرفاي اسلام چه شيعه و چه       

عربي سخناني در ايـن مـورد دارد    بن  الدين  عنوان مثال محي    به. موعود هستند 
. طرح شـده اسـت    »  در هستي  �حجت  نحوة حضور حضرت  «كه در بحث    
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معني ظـاهري  . اي است مولوي در اين قضيه شعري دارد که شعر بسيار پخته  
اهر باغباني که درخت را جهت ميـوه دادن      در ظ : گويد  آن اين است که مي    

. دهـد  کارد، بعد درخت ميـوه مـي   کارد، از نظر زماني اول درخت را مي     مي
طور نيست؛ باغبان ابتدا به فکر ميـوه اسـت کـه درخـت را        ولي در باطن اين   

اي هست که اگر اين درخـت   يعني در باطن معتقد است يک ميوه. کارد  مي
يعني اين عـالَم توانـايي   . آيد  ظهور مي رخت به رشد کند، آن ميوه در اين د      

توانـد    اي را که درخـت مـي        اين را دارد که اگر درخت آماده شد، آن ميوه         
گويد از يک جهت ميـوه اول اسـت و          پس مي . كسب كند به درخت بدهد    

  : از جهت ديگر درخت اول است
  تر است   در زمان، شاخ از ثمر سابق     

  
   است تر  در هنــر، از شاخ، او فايـق     

كنـد و   دهـد و تحريـك مـي    يعني در واقع ميوه مقدم است و فرمان مـي      
چه عاملي باغبان را به باغ کشيد که بيل بزنـد           . شود  سپس درخت كاشته مي   

و آبياري کند؟ مسلّم ميوه اي که در افق فكري باغبان بود عامل اين كارهـا    
هم کنـد ،    دانست چنين چيزي هست که اگر شرايطش را فرا          باغبان مي . بود

  : گويد مولوي در ادامه مي. شود اين ميوه سرِ درختش ظاهر مي
  که مقصود از شجر آمـد ثمـر         چون

  
ــجر   ــود ، آخــر ش ــر اول ب ــس ثم   پ

كه مقصود او از كاشتن درخت، رسيدن بـه ميـوه بـود، پـس                 يعني چون   
ميوه اول است، امـا در عـالم غيـب و در عـالم ذهـنِ باغبـان، هـر چنـد کـه                        

مگر اين ميـوه در انتهـا   .  ايجاد درخت از نظر زمان اول بود       تحرک باغبان و  
پـس در ابتـدا ايـن    . ظاهر نشد؟ يعني در ابتدا حرکت به سوي اين ميوه بـود         

ميوه به عنوان غايت اين درخت در خارج و در صورت غيـب موجـود بـود            
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منتها باغبـان بايـد تـلاش كنـد         . شد  که درخت و آب و آبياري را باعث مي        
اگـر ايـن ميـوه واقعيـت        .  سر شـاخة درخـت خـود ظـاهر كنـد           كه آن را بر   

  .نداشت كه حركت به سوي آن معني نداشت

  شيعه، هر روز با امام زمانش ارتباط دارد
 حرکـت  �اين کـه شـيعيان معتقدنـد تمـام طـول تـاريخ را امـام زمـان         

گوينــد  مــي. همــين توجــه بــه حــضور حــضرت اســت  دهــد، بــه دليــل  مــي
ريخ، و ادامـة بـستر تـاريخ و شـكوفايي انتهـاي              عامل شروع تـا    �زمان  امام

  به همين جهت شيعيان در تمام طول تاريخ در آرزوي ظهـور         ٤.تاريخ است 
  . هستند�حضرت مهدي

پس اين يک شناخت ناهماهنگ و غيرمنطقي است که فكر كنيم آنچه            
غايت عالَم است و همه اديـان هـم معتقدنـد كـه آن غايـت و هـدف عـالَم                     

 غايـت  چراكـه اين طرز فكر بنيادش غلـط اسـت؛       . جود بيايد و  است، بعداً به  
حـال از  . صـورت بالفعـل موجـود باشـد       هرچيز بايـد در مـوطن خـودش بـه         

برکات همين عقيده شيعه هـر روز بـا امـام زمـانش حـرف دارد و صـحبت                   
بـرد، و از همـه مهمتـر بـه بركـت ايـن            العاده مـي    هاي فوق   کند و استفاده    مي

  .عنوان يك ملت زنده نگهداشته است انتظار هميشه خود را به
 بايد خيلـي بحـث شـود کـه آيـا حـالا کـه                �درنقش وتأثير امام زمان   

انــد؟ علــت همــه ايــن  انــد يعنــي نعوذبــاالله بازنشــسته  درغيبــت�زمــان امــام
طـور    را آن�زمـان   توانيم حضور غيبي امـام      ها اين است که ما نمي       بدبختي

                                                 
 .رجوع كنيد» � فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت«به كتاب  - ٤
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ا معلوم شود جهـان هـستي صـاحب         كه بايد و شايد براي مردم تبيين کنيم ت        
  .دارد و جهان به حال خود رها نشده است

  نحوة تحقق ظهور
آنچه را که دوباره به عنوان تأکيد بر روي يك اصل در معرفت دينـي،               

خواهيم بيان کنيم اين است کـه مـا بايـد کـاري کنـيم ايـن ظهـور، کـه                       مي
. قـق شـود   ترين مرحلة ظهور حقايق غيبـي اسـت، بـه بهتـرين نحـو مح                عالي

کـه تمـام شـرايط را فـراهم کنـد تـا            ايـن  :اولاً .تواند بکند   باغبان دو کار مي   
ترين شكل ميوه كـه تمـام كمـالات آن ميـوه را دارد، ظـاهر               بهترين و عالي  

كـم رشـد     و اگر شرايط ظهورِ كامل ميوه را آماده نکرد، با يک ميوة           . شود
 كـه اگـر هـم قـرار اسـت           كند  قدر سستي     آن: ثانياً. شود  رو مي   و ناقص روبه  

ميوة كاملي نصيبش شود؛ درخت، آن صـورت كامـل را خيلـي ديـر ظـاهر            
همه حرف هم همين است كه اين ميوه چون در عالم هست، به ظهور               .كند
اگر شرايط ظهور فراهم نشود يـا       . خواهد  آيد و فقط شرايط ظهور را مي        مي

شود، و يا اگر هـم        يكند، و آن ظهور تام به آينده موكول م          فعلاً ظهور نمي  
كنـد و آن تجلـي تـام در آينـدة نزديـك               فعلاً ظهور كند، ناقص ظهور مـي      

  .گيرد صورت نمي
 اشـتباه بکنـيم و      �زمـان   ما هم ممكن است نسبت به وجود مقدس امام        

توضـيح ايـن   . شرايط ظهور را تنگ کنيم ودر نتيجه آن لطف اصـلي نرسـد   
بت به ظهور آن حضرت محروم      نس ،�زمان  وقت ملت منتظر امام       که هيچ     

محـروم کلـي نيـستند چـون        . کلي نيستند، ولي برخوردار کلـي هـم نيـستند         
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ولـي چـرا مـردم تـلاش        .  هـستند  �زمـان   بالاخره فقها و اولياء، نايـب امـام       
گويند    را داشته باشند؟ خود فقها و اولياء هم مي         �زمان  کنند خود امام    نمي

هـا کـه بـيش از         ايـن  شويم؛   هم حساب نمي   �زمان  ما خاک كف پاي امام    
  .اين ادعا ندارند

 بـه جِـد     � را فراهم کنند امام زمـان      �زمان  اگر مردم زمينه ظهور امام    
عنـوان مثـال      بـه . هميشه ظهور رحمت حق خيلي غير منتظره اسـت        . آيند  مي

اســلامي بودنـد گــاهي فکــر   هــاي مبــارزاتي انقـلاب  کــه در فعاليـت  كـساني 
ا ارتش شاه جنگيد تا آرام آرام و سـنگر بـه             سال ب  ٢٠بايد حدود    کردند  مي

ولي اصلاً معلوم نـشد کـه چطـور يـک دفعـه شـاه رفـت،                 . سنگر پيروز شد  
 ها رفـت    بختيار از ساختمان نخست وزيري فرار کرد و ارتش هم به پادگان           

كرديم كه رژيم شاهنشاهي به ايـن سـرعت    ما فكر نمي. و انقلاب پيروز شد  
. اشد که ما با اسلحه و مهمات پيـروز نـشديم        بايد حواسمان ب  . سرنگون شود 

راحتـي تـسليم      حالا اگر چهار تا پاسگاه و کلانتري هـم بـه          ! اين ها بهانه بود   
اين ها مثل . شدند که اين را نبايد به حساب زور و قدرت خودمان بگذاريم         

ميرد؛ حالا يـا از      اين است که آدمي بخواهد بميرد؛ بالاخره يک طوري مي         
شـاه بـر اسـاس سـنت        . ميـرد   رد، يا از قلبش و يا ازمغزش مي       مي کليه اش مي  

شوروي هم بنا بود برود، يـك طـوري    .الهي بنا بود برود، يک طوري رفت  
  .رفت

ايـن کـه شـما      . طور اسـت، ناگهـاني اسـت        ظهور رحمت حق هم همين    
کنيم بـراي ايـن کـه آقـا           نشينيم برنامه هاي پنج ساله تنظيم مي        بگوييد ما مي  
امـام  ! آورند، ايـن طـوري نيـست     در برنامه پنج ساله تشريف مي  بيايند و آقا  
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 که رحمت کل حضرت حق به بشريت است يـک دفعـه تـشريف               �زمان
عمده اين است که ما بدانيم که ظهور و خفـاي آن نـور مقـدس                . آورند مي

توانــد کــاري کنــد کــه  ماننــد همــان باغبــان اســت كــه مــي. دســت ماســت
تـرين    شود و يا سستي كند و فعـلاً عـالي         ترين ميوه روي درخت ظاهر        عالي

  .برد ظهور نصيبش نشود، يعني باغبان به اندازة زحمتش بهره مي
شــما ديديــد ملــت شــيعه يــك مقــداري تــلاش كــرد و يــك ظهــور و  

. همه بركت نصيبش شـد  نام انقلاب اسلامي با اين  انكشاف نسبتاً با ارزشي به    
 ظهـور خيلـي   )عليـه  االله  رحمـة (خمينـي   امام  ظهور انقلاب اسلامي و ظهور حضرت       

 قابـل مقايـسه   �حجـت  خوب و مباركي بود ولي مگـر بـا ظهـور حـضرت         
  . �زمان است؟ ظهور تام يعني ظهور وجود مقدس امام

  آيند؟  چگونه مي����امام
آيند؟ جواب بنده ايـن اسـت كـه       سؤال شما اين است که آقا چطور مي       

خـوب حـالا    . آينـد   همين که ما آمادة آمدن حضرت شـويم، حـضرت مـي           
همـين کـه متوجـه باشـيم، آنچـه آمـدني            چطوري آماده شويم کـه بياينـد؟      

است، اين خصوصيات را دارد و دل به آن شـرايط عـالي ببنـديم، و متوجـه       
باشيم آنچه كه بايد بـرود، همـين وضـع موجـود جهـان اسـت و دل بـه آن                     

دل از يـك طـرف بايـد در گـرو           . ايـم   نبنديم، در آن صـورت آمـاده شـده        
ي باشد كه امامي معصوم كه اميد همة انبيـاء و اوليـاء اسـت در رأس                 شرايط

امور باشد و از طرف ديگر با تمام وجود از وضع كفر جهاني متنفّر باشـد و               
  .گونه دلبستگي به آن پيدا نكند مواظب باشد هيچ
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شـود،    نيايد بـراي بـشر حـل نمـي     �زمان  ترين قسمتي كه تا امام      مشكل
كه اين مسئله روشن شـود مثـالي          براي اين . است �زمان  چگونه آمدن امام  

  :زنم، ديگر خودتان روي آن فكر كنيد مي
 هـم   )عليـه   االله  رحمـة (خمينـي   بنده يقين دارم كـه هـيچ كـس حتّـي خـود امـام              

ها كه اصلاً اميـدي نداشـتند؛    كمونيست. رود دانستند كه شاه چگونه مي  نمي
هـاي متوسـط هـم     مـذهبي . كردند بايد روسـيه بيايـد و شـاه را ببـرد       فكر مي 

هـاي   انـسان . بردنـد  سـر مـي   نسبت به سرنگوني نظام شاهنشاهي در شـك بـه   
دانستند كه اگر مردم بـه واقـع          مؤمني هم كه به سنت الهي معتقد بودند، مي        

كس در اين كـشور   رود؛ ولي هيچ شاه را نخواهند و حق را بخواهند شاه مي 
  .ر آخر ديديد که شاه رفترود، و د موقع شاه مي دانست چگونه و چه نمي

دانستند كه زمان نابودي روسيه فرارسيده اسـت و    مي)عليه االله رحمة(خميني  امام
ديگـر بايـد   «: در نامه به گورباچف رئـيس جمهـور شـوروي سـابق نوشـتند             

  .»سراغ مكتب ماركسيسم لنينيسم را در موزه ها گرفت 
  : فرمودند  مي)االله حفظه(آملي جوادي االله آيت

خواندم، پيـام      را براي گورباچف مي    )عليه  االله  رحمة(خميني   من پيام امام   وقتي«
خوانديم تا آن را بـه او تفهـيم كنـيم و متـرجم هـم                 را سطر به سطر مي    

جـا   وقتـي بـه ايـن     . داد  كرد و گورباچف هم دقيق گوش مي        ترجمه مي 
براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در  «رسيديم كه   

، صورت گورباچف مثـل     »ي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد     ها  موزه
خواسـت چيـزي      تشت خون شد؛ هم از طرفي ادبـش زيـاد بـود و مـي              

چون اين پيام   ،  نگويد و هم از طرفي تحمل اين خبر برايش سخت بود          
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اين بود كـه شـما ديگـر       اش     معني چراكهبراي آنها توهين بزرگي بود،      
  ».تمام هستيد

هـاي مكتـب    فهمنـد كـه اسـتخوان     جـا را مـي      تـا ايـن    )عليه  االله  رحمة(خميني  امام
 و نـه  )عليه االله رحمة(است، ولي نه گورباچف و نه امام     ماركسيسم لنينيسم خرد شده   

فهميـد کـه       مـي  )عليه  االله  رحمة(فقط امام . رود  دانستند چگونه اين مكتب مي      بقيه مي 
  .، زمانة انكشاف نفي ماركسيسم لنينيسم است زمانه

  : يد داريم اين است كهآنچه تأك
  ٥.آورد ، خودش، خودش را به صحنه مياللّهي بقيةبا شناخت عالم 

اين است كه شما بايد مواظب باشيد خداي نـاكرده در رابطـه بـا ظهـور             
گفتنـد    هايي نشويد كه در رابطه با انقلاب اسلامي مـي           حضرت مثل مسلمان  

 و عملاً هم تـا روزي كـه    يا نه  رود  ميشود و شاه      دانيم اصلاً انقلاب مي     نمي
و . شاه نرفته بود خودشان را براي يـك نظـام اسـلامي آمـاده نكـرده بودنـد        

ها هستند كه هر روز در اثر تبليغات دشمنان انقلاب فريـب   امروزه هم همين  
جمهوري اسلامي ! گويند نه بابا   شود، مي   يك روز پنير ارزان مي    . خورند  مي

گوينـد نـه فايـده نـدارد،          شـود مـي     يگران م ـ  بد نيست، و يك روز که پنير      
اند تا دو هفته ديگر انقـلاب اسـلامي تمـام             گويند راديوهاي بيگانه گفته     مي

! انـد  بيست سال است در اين حالت خوف و رجا در حال جان كنـدن     . است
دانند اين انقلاب چگونه و بر چه اساس و سنتي آمده است، فكـر                چون نمي 

ست كـه بـا يـك حادثـة عـادي ديگـر             كنند يك حادثة عادي تاريخي ا       مي
  .رود مي

                                                 
 .رجوع فرماييد» اللهي بقية معني و عوامل ورود به عالم«به نوشتار  - ٥
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هايي كه بنـا شـد        ايد به يهودي    داستان حضرت طالوت را در قرآن ديده      
يك نهرآبي جلويمان است خداونـد مـا را بـا آن            : با جالوت بجنگند فرمود   

ر من نخواهـد بـود، و هـركس        كآزمايد، هركس از آن بخورد از لش        نهر مي 
 بـا دسـت خـويش يـك مـشت از آن      كه از آن نخورد از من است، مگر آن  

اكثراً بدون توجه به سخن طالوت از آن نهر خوردند مگـر    . برگيرد و بنوشد  
عدة كمي، پس سه گروه شدند؛ گروهي كاملاً آب خوردند تا سير شدند؛              

عـده كمـي هـم اصـلاً آب نخوردنـد ،      . حضرت هم به آنها گفت برگرديد   
مان گفته بـود آب نخوريـد    عنوان نايب پيامبرِ آن ز      چون حضرت طالوت به   

و يك عده هم يك مشت آب خوردند، چون حكم اولية حضرت اين بـود    
كه آب نخورند و بعد يك مشت از آن را اسـتثناء كـرده بودنـد، اينهـا هـم                    

  .دنبال حضرت طالوت آمدند و حضرت هم ردشان نكرد
هاي جنگ، خود را ظاهر كـرد،         موقع جنگ با جالوت كه شد و سختي       

ليـوم بِجـالوت و   لا طاقَـةَ لَنـا ا  «اي گفتنـد   وه شدند؛ يك عـده آنها دو گر  
هــا  ايــن. ريانش بجنگــيمكتــوانيم بــا جــالوت و لــش  يعنــي مــا نمــي٦»جنــوده
هـا   هايي بودند كه يك كمي آب خوردند و همه ضـربه را هـم همـين         همان

اي هم با يك روحية سرشـار        عده. ر را سست كردند   كزدند چون روحية لش   
 » غَلَبـت فئَـةً كَـثيرةً بِـإِذن االله     كَم من فئَة قَليلَة«مان و استواري گفتند از اي 

 است كه به اذن خدا عـده         ها چيست؟ چه بسيار اتفاق افتاده       يعني اين حرف  
هـا همـان      ايـن . توانيم بجنگيم   اند، پس ما مي     كمي بر عدة كثيري غلبه كرده     

آب نخورده بودند هرچند كم بودند، ولي كساني بودند كه از آن نهر اصلاً        
                                                 

 .٢٤٩، آيهبقره سوره - ٦
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خـواهيم حـق پيـروز        شان در پيروزي و شكست اين بود، كـه مـا مـي              معادله
كــه آب خوردنــد گفتنــد مــا دنبــال تــو آمــديم كــه خــوش   كــساني. شــود

اصـطلاح خودمـان پـول نفـت را      بگذرانيم؛ جالوت را به قتـل برسـانيم و بـه        
كردنـد    ها فكـر مـي      دارند؟ اين چرا شاه و خواهرش پول نفت را بر       ! برداريم

ها هميشه بـا انقـلاب     است كه جيبشان پر شود، اين       انقلاب و اسلام براي اين    
افتنـد؛   اي هم اين طرف و آن طرف مـي        عده.  وخواهند داشت  شتهمشكل دا 

ها هم بـراي خودشـان مـضراند و واقعـاً      اين. اند دين بي كمي مذهبي و كمي 
شوند، و هم بـراي نظـام اسـلامي            مي »ا و الْآخرة  خسِر الدني «ها    خيلي از اين  

  .مضراند
شما روي اين قضيه كمي فكر كنيد و مواظب باشيد كه از آن مسلمانان              

جريـان انكـشاف ظهـور حـضرت،      .  نـشويد  �زمـان   نوع دوم انقـلاب امـام     
درست است که خيلي سخت است، اما امكان فهمش هست و اگر درسـت              

مـا هـم تـا حـالا چيـزي      . كنيـد   برخـورد مـي   طور ديگر بـا آن         يك دفهميدي
كنـيم تـا    نتوانستيم در رابطه با آن ظهور، خدمتتان بگوييم، فقـط تـلاش مـي          

بلكه خودتان بتوانيد در خودتان اين عالم انكشاف ظهور را دريابيد كه ايـن        
  .شروع بسيار مباركي است

  ظهور؛ مثل ارتباط با خدا
تي كسي خدا را عقلاً و قلباً       انكشاف ظهور، مثل ارتباط با خدا است؛ وق       

شـود كـه      بيند كه ظـاهر شـد و متوجـه مـي            بيند كه هست و مي      شناخت، مي 
تر بـود، ولـي خـود     تمام مدت عمرش خدا از همه چيز به او نزديك   ! عجب
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واقعـاً افـرادي كـه    . را آماده نكرده بود كه حضرت حق برايش ظـاهر شـود           
ر دنيا حضور نـدارد و خـدا   كنند خدا دنيا را خلق كرده است ولي د  فكر مي 

در جايي است غير جايي كـه دنيـا هـست، و دنبـال خـدا در جاهـاي ديگـر              
عنـوان    هـا دنيـا را بـه        ايـن . يابنـد    افراد هيچ وقت خـدا را نمـي         گردند اين   مي

امـا عـده اي بـا تزكيـه و     . گويند خدا هست  بينند و مي    مخلوق و اثر خدا مي    
هـا    ا بـا چـشم قلبـشان بيابنـد ايـن          كـه خـدا ر      رونـد دنبـال ايـن      با معرفت مـي   

  :بينند خدايي كه در سراسر هستي هست، برايشان پيدا شد مرتبه مي يك
وـ   كه عمري در پي او مي     آن هـ ك   دويدم كو ب

  
اــنش يــاـفتم بــاـ دل نشــسـته روبــهـ    رو ناگهـ

 سراسر عـالم را گرفتـه اسـت، او در همـه           االله  بقيةوجود مقدس حضرت      
.  همة موجودات عالم هم حاضرتر اسـت       جاي عالم حي و حاضر است و از       

دانـيم   خواهد، هرلحظه امكـان ايـن ظهـور هـست، نمـي        پس زمينة ظهور مي   
رو  مرتبه بـا آن روبـه   اسلامي كه يك    دانيم مثل انقلاب    ولي مي ! چه شكل؟   به

مثـل ظهـور    . شـويم   رو مـي    مرتبه با آن ظهور مبـارك تـام روبـه           شديم، يك 
 شـد، خـدا هميـشه بـود ولـي ظـاهر             حضرت حق براي دلي كه آماده ظهور      

مرتبـه     در عالَم غيب حاضرند، جامعه اگر آماده شد، يـك          �حضرت. نبود
  .شود رو مي با وجود مقدس ايشان روبه

بيننـد   ؛ يك مرتبه مـي   الاعظم  بقيةاهللاگر ملت شيعه برسند به وجود معني        
تحقـق ظهـور بـه شـناختش اسـت و شـناختش هـم               . ظهور پيدا و محقق شد    

اسـت کـه آنچـه مـا          اولين مـشکل ايـن    . مشكل است ولي شدني است    بسيار  
روي . خواهند بياورنـد   مي�زمان  امروز در جهان داريم، آن نيست که امام       

، �گوينـد انقـلاب امـام زمـان     کـه مـي   اين. بيشتر فکر کنيد  » انقلاب«کلمة  
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کننـد   از مسجدها که خراب مي. كنند يعني از ابتدا همه چيز را دگرگون مي     
وقتـي  . هـا گرفتـه تـا چيزهـاي ديگـر      کنيسه هـا و کليـساها و حکومـت    و از   
ريزند، يعنـي مـساجد بـه هـم        فرمايند تمام زيورهاي مساجد را بيرون مي        مي
كننـد، خيلـي از       وقتي حضرت با فكر حاكم بر مساجد مقابلـه مـي          . ريزد مي

ديگـر  . كننـد   هاي ارزشي را كه به اسم دين حاكم است، نفـي مـي              اين نظام 
. کشند هاي زيادي را حضرت مي      قرآن خوان . ن حساب بقيه را بکنيد    خودتا

 �زمــان هــايي کــه قــرآن را از زاويــة انقــلاب جهــاني امــام   قــرآن خــوان
ها     خوانند، اين   خوانند، بلکه براي تأييد نظام موجود فرهنگ مدرنيته مي          نمي

   ٧.اند الاعظم االله بقيةحجاب ظهور حضرت 
خـوانيم ولـي      د الحمـدالله مـا قـرآن مـي        اگر کسي قرآن بخواند و بگوي ـ     

فکرش اين باشد که ما را به دشمن چه کار؟ آنها کارشان را بکنند و ما هـم     
  . شود قرآن و نمازمان را بخوانيم ، اينها اولين کساني اند که سرشان زده مي

  عوامل رفع حجاب
آرام نتيجـه بدهـد       شاءاالله اين مقدماتي را كه عرض كرديم؛ آرام         اگر إن 

 بشويم، خود اين توجه، باعث رفع حجاب ظهـور          االله  بقيةتوجه نظام عالم    و م 
اگر مردم کمي همت کنند و برسند به حـالتي کـه            . شود   مي االله  بقيةحضرت  

خواهند و چاره دردشان از اول تاريخ تا حال او بـوده           مي الاعظم  بقيةااللهفقط  
زمينـة ظهـور    شـدت     بيننـد بـه     مرتبه مي   يک. شود  است، جامعه خيلي زيبا مي    

                                                 
معـني و عوامـل ورود بـه عـالَم     «به نوشـتار  ، الاعظم االله بقية براي روشن شدن معني عالم  - ٧
 . رجوع فرماييد»اللهي بقية
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كـه    شـما ديديـد همـين     . شـود   دفعه ظهور واقـع مـي       فراهم شده است و يک    
مرتبـه بـا نظـام        خواهند، يك   كه شاه نمي    آرام ملت ايران رسيدند به اين       آرام

  . رو شدند جمهوري اسلامي روبه

  دو نوع دينداري در زمان غيبت
 کنـيم  شـود و چکـار       شديد مي  �بقيةااللهشود که غيبت      حالا چطور مي  

  که اين غيبت ضعيف شود و ظهور واقع شود؟
غفلت از فرهنگ انتظار و غفلت از آماده شـدن بـراي انقـلاب جهـاني           

شود که نه قرآن به درد ما بخورد و نه نماز به درد ما بخورد و  باعث مي
  .  بيايند�زمان نه امام

که بگوييم قـرآن آمـده و    شود تفسير کرد؛ يکي اين قرآن را دو نوع مي  
ــام  بناســت ــرد و ام ــر احكــام خــود بگي ــشري را زي ــان  نظــام جهــان ب  �زم

و يک نوع تفـسير از      . خواهند با اين قرآن حکومت جهاني تشکيل دهند         مي
گويد همه بايـد بـا    که بگوييم الحمدالله قرآن هست و قرآن مي   قرآن هم اين  

يكديگر خوب باشيم؛ ما بايد با آمريکا هم خوب باشيم، اسرائيل هم جـاي              
  .عنوان يک واقعيت بپذيريم ها را به د، و ما آنخودش باش

که اين جهان بايد ويران شود و يـک حکومـت جهـاني               اگر به فکر اين   
شـويم و هـم        محروم مي  �زمان  الهي بيايد نباشيم ، هم واقعاً از انقلاب امام        

الآن در محافل مذهبي   . خورد که عبادات و قرآن خواندنمان به درد نمي         اين
انـد دنيـا      کـه اول پذيرفتـه      يـک شـكل ايـن     : شود  انده مي دو شكل قرآن خو   

طور بايد باشد که هست؛ زور، زور آمريکا است، اسرائيل هـم باشـد،              همين
اينهـا  . ما هم باشيم، پولدارها هم باشند، فقيرها هم در ادامـة فقرشـان باشـند              
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درد   خواننـد؛ ايـن قـرآن خوانـدن بـه           قرآن را براي حفظ وضع موجـود مـي        
خواهـد برجهـان    ن در جهت خلاف هدف قرآن است كه ميخورد چو  نمي

اگر خواستي قرآن را بفهمي اول بايد به فکر انقلاب جهـاني    . حكومت كند 
 باشي، آن وقت اين قـرآن بـراي حفـظ وضـع موجـود          �زمان  اسلامي امام 

وقت پيامهايش برايمان ظـاهر       آن. نيست، بلکه براي نفي وضع موجود است      
  .ايم آورد، چون هدف را شناخته ركتمان ميشود و دستوراتش به ح مي

  شكستن شيشة عمر ديو جهان امروز
كـه  -بـه کـل ايـن عـالم          »نه«طور که عرض شد بايد در اول يک           همان

شايد بعضي از عزيزان بگويند با ايـن  .  گفت-عالم ظلمات آخرالزمان است 
روز اين مسئله مثل    . طور نيست   نه اين ! زني  ها حرف مي    سن پيري مثل جوان   

يعني شما حساب کنيد اگر کـسي ده مـاه يـا پـنج مـاه قبـل از                   . روشن است 
گفت پيروزي ايـن انقـلاب حتمـي اسـت و جـنس ايـن                 انقلاب اسلامي مي  

گفتنـد کـه تـو     است که اين انقلاب به وقوع بپيوندد، نبايد به او مي            عالم اين 
ا گفتنـد دليلـت چيـست؟ امـروز مـردم دني ـ           احساساتي هستي، بايد به او مـي      

کـه وضـع موجـود     شود وضع موجود نباشد ـ نه اين  آيد که مي باورشان نمي
را  کننـد کـه تغييـرش محـال اسـت، آن      ولي چـون فکـر مـي    خواهند  ـ را مي
به قول يکي از دانشمندان؛ کافي است اين تبليغ دائمي کـه دنيـا              . پذيرند مي

مـة  طور که هست بايد باشد از ذهن شما بيـرون بـرود، در آن حـال ه                  همين
  : است که تعبيرشان اين. شود مرتبه ويران مي دنياي مدرنيته يك

شود دنيا غير از اين باشد که هست، همين مسئله را که            بپذيريم که مي  «
  .»شکند پذيرفتيد، شيشة عمر اين ديو دروغي جهان معاصر مي
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گويد فرهنگ ظلماني موجود درجهـان يـک شيـشه عمـر دارد کـه                 مي
کـه روشـن شـود،        شـکند و آن ايـن       با يک فکر مي   بسيار هم نازک است و      
حـالا شـما خودتـان      . طـور کـه هـست، باشـد، همـين           لازم نيست دنيا همـين    

 چقـدر   )عليـه   االله  رحمة(خميني  بفرماييد که اين مسئله چقدر در شيعه جا دارد؟ امام         
حتي بعضي از علمـاء  . شود شاه نباشد   تلاش کردند که به ما بفهمانند که مي       

خـواهي کـشور را بـه هـم بريـزي؟ بـه         مـي ! کردنـد کـه آقـا        مي با امام دعوا  
كني؟ اما شـاه      تو چرا خشونت را تئوريزه مي     : گفتند  ها مي   اصطلاح امروزي 

شـود شـاه نباشـد، شـاه          چگونه رفت؟ همين که ملت به اين رسيدند که مـي          
شود شاه نباشـد؟ و شـاه را همـين     گفتند مگر مي سال قبلش مي   تا يک . رفت

بلکه همين فکرِ مردم    ! اسلحه که او را نگه نداشته بود      . داشته بود باورها نگه   
شود شاه برود، و خود شـاه ايـن فكـر را در               او را نگه داشته بود كه مگر مي       

. كردند كه اين فكر خودشان اسـت        ها انداخته بود ولي مردم تصور مي        ذهن
  :گوييم اين است که مي

يـست وضـع موجـود بـاقي      فكر و انديشه كـه طـوري ن         پناه بردن به اين   
حال اگر نماز و قرآن ما براي نفي وضع         . باشد، پناه بردن به باطل است     

  .موجود نباشد ، نماز و قرآن ما باطل است
تان بـه طـرف شـمال باشـد           شما اگر مسير خانه   . دهد  باطل كه نتيجه نمي   

گوييد باطـل اسـت، يعنـي رفـتن شـما نتيجـه              ولي به طرف ديگر برويد، مي     
  .دهد نمي

اعتقاد به انقلاب جهانيِ الهـي، فکـر بـسيار زيبـا و عزيـزي اسـت؛ مثـل                   
پـس عرضـم    . خـوبي تبيـين شـود       ولـي بايـد بـه     . اعتقاد به توحيد و خداست    

يعنـي  . است که تسليم وضع موجود شدن، مثل پناه بردن به باطـل اسـت               اين
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يعنـي بگـويي کـه دولـت     . که اين فساد جهان حـق نيـست    بايد برسيم به اين   
کند که با مردم جهان و حتي با مردم آمريكا ظالمانه رفتـار              غلط مي  آمريكا

کـشي    ها هـم تـو نقـشه مـي          كند و اگر کسي گفت مگر براي آمريکايي         مي
 اسـت؛ بايـد همـه بـا يـك اعتقـاد             �صاحب زمـين امـام زمـان      ! بگويي بله 

در . کـه جزيـه بدهنـد        باشـند و يـا ايـن       �زمـان   اسلامي زير نظام الهي امـام     
 كـه   -، كساني کـه مـسلمان نـشوند         �يم که در زمان امام زمان     روايت دار 

يعني بايد زيـر نظـر      . بايد جزيه بدهند   -اين فقط براي يهود و نصاري هست      
يهود و نصاري تـا آخرالزمـان   (اسلام باشند و نظر اسلام بر آنها حاکم باشد        

  ).هستند، اما نه مستقلاً

  صورت خدايي آينده جهان
انـد،    ريـشه   هاي فرهنگ جهان مدرن، بي      وريسينوقتي ما پذيرفتيم که تئ    

شويم و همين که يأسِ ما از بـين رفـت، خيلـي از کارهـا                  ديگر مأيوس نمي  
اي کـه صـورت خـدايي بـه جهـان             اگر به انقـلاب جهـاني     . شود  درست مي 

شود براي ارضاي نفس   اي مي   دهد فکر نشود، دين و اعمال ديني، وسيله        مي
  .رود  بودن فاسدان از بين ميريشه اماره؛ چون اميد به بي

ما الحمدالله دلمان خيلي امن است که اين فسادها هر چه زورشان بيـشتر              
اي است کـه از       و چنين عقيده  . شود  ريشه بودنشان بيشتر آشكار مي      شود، بي 

هـا کـه از آن    ايـن . انـد   آيد و ستمگران دنيا نگران همـين عقيـده          آن کار مي  
گوينـد؛ آمريکـا و صهيونيـسم     انند و ميخو چهار تا روشنفکري که نماز مي 

اي اسـت    نگرانـي آنهـا از عقيـده      ! هم براي خود اصالت دارند نگران نيستند      
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لـذا اگرکـسي معتقـد بـه انقـلاب      . ريـشه اسـت   که بگويد کل نظام ستم بـي    
خواهم فاسد باشم،     که بگويد من مي     پذيرد؛ نه اين    جهاني نباشد، فساد را مي    

اي  شود با آن کرد، و وسـيله        يد باشد و کاري نمي    گويد اين فساد با     بلکه مي 
كند تا نظام ليبرال      جويد و آيه و روايت پيدا مي        دادن آن مي    براي حق جلوه  

  !) اين ديگر وحشتناک است. (دموكراسي را اسلامي جلوه دهد
هاي مؤمنِ طاغوتي با نيروهاي مذهبي انقلابي بحـث           قبل از انقلاب آدم   

کنيـد؟ و از آيـات قـرآن دليـل      با شاه مبـارزه مـي  کردند که چرا    و دعوا مي  
يعنـي قـرآن؛ وسـيلة تحقـق        . آوردند که شاه خـوب اسـت و بايـد باشـد             مي

چرا اينها به اين وضـع افتـاده بودنـد؟ چـون پذيرفتـه              ! حقّانيت شاه شده بود   
شود برود، پس بايد باشد و حالا که بايد باشـد ، بايـد     بودند که شاه که نمي    

روايت  -آوردند  مثلاً روايت مي  . که بودنش را شرعي کنيم    راهي پيدا کنيم    
 امـيرٍ    اس مـن  لابد للن «: اند   فرموده � که اميرالمؤمنين  -درستي هم هست  

  يعني جامعه نياز به حاكم دارد، چه آن حاكم نيكوكـار باشـد           ٨»بِرٍّ اَو فاجِرٍ  
حـاكم  پس طبق اين روايت اشکالي ندارد که اميـري فـاجر    .و چه گناهكار 
کـه   خواهـد، نـه ايـن    جامعه حاکم مي: فرمايند كه حضرت مي    باشد در حالي  

گويند اصـلاً     دهند كه مي    حاکم فاجر را تأييد کنند، بلكه جواب آنها را مي         
هـا همـه چيـز را رهـا کـرده و بـراي                ولي اين . جامعه نياز به حاكميت ندارد    

ايـن را بـه عنـوان       .توجيه حاكميت شاه ظالم اين روايت را پيدا کرده بودند         
مثال عرض كردم كه اگر كسي معتقد به نظام جهاني اسلام نباشـد، گرفتـار             

  .شود چه توجيهاتي مي
                                                 

  .٤٠ خطبه - ٨
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  بايد فراتر از عصر فكر كرد
اگر پذيرفتيد که ستم بايد باشد و اگر به حکومت جهاني توحيدي فکر             

دهيـد،   نکرديد، قرآن و روايات را در خدمت توجيه حاکميت ستم قرار مي       
شما ببينيد چه کـساني بودنـد کـه         . حالي كه بايد فراتر از عصر فکر کرد       در  

 نـشدند؟ آنهـايي کـه بـه بعـد از انقـلاب        شوکه  از پيروزي انقلاب اسلامي     
  .کردند اسلامي فکر مي

 آنهـا    ديدم که حسرت دورانديشي و تيزبينـي        هايي را مي    من گاهي آدم  
هـاي عجيبـي     واقعـاً يـک آدم  )عليـه  االله رحمة(مثلا امثال شهيدبهشتي. خوردم را مي 

دانـستند کـه خـدا بـراي بعـد، يـک ذخيـره اي برايـشان          بودند؛ هميـشه مـي    
ديديـد کـه موفـق        کردنـد و هميـشه هـم مـي          گذاشته است و به آن فکر مي      

: گفتنـد   قدري وحشتناک بود کـه همـه مـي          مسئله جنگ، در ابتدا به       .بودند
 که در بيمارستان قلب بـستري      - همان شب اول     )يهعل  االله  رحمة(امام! همه چيز رفت  

اي آمده و سنگي انداخته و فرار کـرده اسـت؛             يک ديوانه :  فرمودند -بودند
! حاج آقا را نگاه کن    : گفت  کسي که در جريان بود ولي ايمان نداشت، مي        

گويـد    انـد، آقـا مـي       و رفتـه   اند وفرودگاه مهرآباد را هـم زده        ها آمده   عراقي
ــه ــ ديوان ــه اســت اي آم ــه و رفت ــشان درســت  . ده ســنگي انداخت حــالا کدام

بيننـد و ظـاهر قـضيه     گويند؟ آن روشنفکراني که بعد را نمي        گفتند و مي    مي
گفتند چيزي نماند، يا كساني كه همواره متوجـه آن آينـدة      بينند و مي    را مي 

  اميدبخش براي زندگي ديني هستند؟
د هميـشه بـه فراتـر از     يعني باي  �اين است که نگاه به نهضت امام زمان       

شـما  . عصر و زمانه فکر کنيم و افراد پيروز هم هميشه اين دسـته از افرادنـد               
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گويد که ديگر فايده ندارد، کسي ديگـر بـه            ببينيد گاهي جو كلي مردم مي     
هـا   مطمـئن باشـيد اگـر ايـن     ... .كند و اسلام هم رفت  روحانيت اعتنايي نمي  

افتند؛ چون گرفتار جـو       ه گمراهي مي  فكر خود را تغيير ندهند، در زندگي ب       
اما اگر کسي متوجه باشـد کـه نـه؛ جريـان چيـز ديگـري                . شوند  موجود مي 

  .بيند است و فراتر از عصر، فکر کند، اين فرد چيزهاي ديگري مي

  ايم؟ ما در كجاي تاريخ ايستاده
، دنبـال رنـگ و لعـاب دادن بـه           انديشد که به انقلاب جهاني نمي      كسي

ت و لذا قرآن را در خدمت اهداف ليبرال دموکراسي          وضع موجود اس  
خواهد از قرآن، فرهنگ غـرب را اسـتخراج کنـد و            دهد و مي    قرار مي 

شود حتي انقلابيوني که انقلاب اسلامي کردند، ولي به  همين باعث مي
  .کنند، خودشان آفت زده شوند  فکر نمي�انقلاب جهاني امام زمان

يون ديروز، روسياه شدند؛ تا ديروز اهـل   باور کنيد بعضي از همين انقلاب     
. جنگ و جبهه و مبارزه بودند، ولي الآن به طور وحشتناکي خراب شده اند           

چـون نفهميدنـد ايـن انقـلاب      . چون نتوانستند ادامه ايـن انقـلاب را بفهمنـد         
خواستند مـا يـك       ها مي   اين. آمده است كه وضع موجود جهان را نفي كند        

  . هلند و ژاپن بشويم
: رو هـستيد   جاست که حالا شما با سه گروه در دنيا روبه           رضم اين پس ع 

شود؛ به يک نفر گفتند که آقا ايـن           يک گروه که هيچ تعهدي سرشان نمي      
! خـورم  خوري حرام است، گفته بود من براي خنکي اش مي هندوانه که مي  

انـد    ها نه آتـشي     اين. فهمم حرام و حلال يعني چه       که من اصلاً نمي     يعني اين 
ه جايي را بسوزانند و نه آبي که جايي را تر کننـد، تعدادشـان هـم خيلـي                ک
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بحث مـا روي  . ها تفاله هستند  اين�زمان در انقلاب جهاني امام . زياد است 
واقـع متوجـه    انـد و هـم بـه       اي؛ هم معتقد به اسلام      عده. دو گروه ديگر است   

انـد   متوسط يك عده هم در اين وسط، معتقد     ؛اند»توحيد نهايي آخرالزمان  «
در جامعه جهاني امروز، كساني هـستند کـه واقعـاً           . که بايد اينها بيدار شوند    

مـا بايـد انقـلاب جهـاني حـضرت          . اند، تعهد دارند ولي جهت ندارند       آماده
 را در جهان مطرح کنيم و روي آن بايستيم و بحث کنيم تا يـک                �مهدي

هـاي روايـي،      ليـل ما د . وجود بيايد   بيداري عمومي در جهان در اين سطح به       
العاده منطقي و روشـن و اميـدبخش بـراي ايـن مطلـب                فلسفي، عرفانيِ فوق  

توانند براي ظهور حضرت آماده شـوند، و          داريم و اين معتقدين متوسط مي     
اگر ما جايگاه تاريخي خود را در ايـن برهـه از زمـان درسـت بـشناسيم، بـه        

  . ايم انكشاف آن حقيقت بزرگ كمك كرده

   يا اوضاع عالم، پس از ظهور����مانعالَم امام ز
خواهم بحث کنم ايـن اسـت کـه شـرايط ظهـور         اي که مي    آخرين نکته 

مثــالي . قــدر بايـد روي آن وقــت گذاشـت    چيـست کــه ايـن  �امـام زمــان 
کـشند کـه حالـشان، حـال      قـدر سـختي مـي      شما ببينيد که عرفا ايـن     : زنم  مي

ي دنيا بـرايش    حال توحيدي حال عجيبي است؛ يعني ابزارها      . توحيدي شود 
. دانـد کـه رزّاق، خداسـت        مـثلاً در مـورد رزق مـي       . شـود   و سهل مـي    ساده

آورد ولـي   دود، قدرت به دست مـي  کند ولي دنبال رزق نمي  تلاشش را مي  
چـرا بـه ايـن      . ها يک حال معنوي فردي است       اين... . اميد به قدرتش ندارد     

 کـه  �زمان  عالَم امام . حالت رسيده است؟ چون قلبش توحيدي شده است       
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الآن نــصف بيــشتر . آيــد، عــالم ديگــري اســت نــور امــام در آن عــالَم مــي
کـه   اي را حرص گرفته و به جاي اين است که عده مشکلات ما مگر جز اين 

با يک درآمد ساده و يک خانه مكفي بسازند، با چند تـا حقـوق و چنـد تـا         
عـضي از  بينـيم ب  شـود كـه مـي    اش هـم ايـن مـي    برند؟ و نتيجـه    سر مي   خانه به 
طور كه براي قلب توحيدي شده، ابزارهـاي دنيـا    همان. ها خانه ندارند   جوان

شود و ديگر حـرص و ولـع در آن قلـب جـايي نـدارد، در جامعـة                     ساده مي 
، حالت جامعه، مثل حالت قلـبِ يـك عـارف كامـل         �زمان  توحيدي امام   

 در قلـب عـارف يكـي از         �حجـت   همچنان كه ظهـور حـضرت       . شود  مي
ر آن حضرت است، ظهور آن حـضرت هـم در جامعـه شايـستة      مراتب ظهو 

  . ظهور حضرت يكي از مراتب ظهور آن حضرت است
در رابطه با ظهور آن حـضرت در قلـب عـارف، جنـاب حـافظ در تنهـا        

  :گويد  را برده است، مي�مهدي غزلي كه نام حضرت
  بيا كه رايت منـصورِ پادشـاه رسـيد    

  
  رسـيد  مهر ومـاه  به فتح وبشارت   نويد

  انداخت  ظفرنقاب   زروي بخت  جمال  
  

ــواه     ــاد دادخ ــه فري ــدل ب ــال ع كم
ـــد يعني حـالا كـه قلـب آمـاده شـد كـه آن حـضرت در آن ظهـور كنـد،                        رسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . به فرياد دل عارف رسيد�حجاب عقب رفت و عدل مهدي
وـش   وـن   سپهر دورخ هـ     اكن دـ، ك اـه   كن دـ   م   آم

  
وـن   دل  به كام   جهان اـه    اكن هـ ش دـ، ك يـد  رس   رس

 هـر عـارف بـاللّهي همـين ظهـور اسـت، و لـذا ديگـر               چون آرزوي دل    
  .هستي مسيرش، مسير خوشي خواهد بود

  ايمـن   شوند  زمان  طريق اين   ز قاطعان 
  

ــل  ــرد راه  قوافـ ــه مـ دل ودانش،كـ
ــيد   رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زن و     در دل عارف، شياطين كـه دزدان راه        �ديگر با ظهور نور مهدي    
  .اند، از صحنه خارج خواهند شد قاطعان طريق

  رغـم بـرادران غيـور    عزيز مـصر بـه    
  

  ز قعر چاه برآمد به اوج مـاه رسـيد       
هـا بـود، از قعـر         هاي شيطاني كه مانع ظهور حضرت بر قلـب          تلاش ميل   

  .ها خنثي شد و آن عزيز ظهور كرد چاه بيرون آمد، همه حيله
دـ      صوفي كجاست كـل  دجالْ فعـلِ ملح   ش

  
  پناه رسيد   بسوز كه مهدي دين    بگو

افكار غلط به ظاهر ديني و همة عقايد باطلِ در       ديگر در اين حالت همة        
 كـه نمـايش كامـل ديـن و          �لباس دين بـر بـاد رفـت، چـون نـور مهـدي             

  .داري است تجلّي يافت دين
  عشق غم دراين هابرسرم چه بگوكه صبا

  
  زآتش دل سوزان و دود آه رسيد      

يعني ارزان نبـود ايـن ظهـور، بـسيار در آتـش فـراق سـوختم تـا چنـين                       
  .قع شدظهوري وا
  اسـيرِفراق   بدين    شاها  تو  روي  زشوق  

  
  رسيد كاه برگ به  رسيدكزآتش  همان

ام سوخت تا تو را يافتم، در اسارت فراق تو سعي كردم جـز                همة هستي   
  .به فكر تو به فكر هيچ چيز نباشم تا اين ديدار حاصل شد

  بخـوـاب كـهـ حـاـفظ بـهـ بارگـاـه قبـوـل  مـرـو
  

  رسـيـد صـبـحگاه شــب و درس نـيـم ز وِرد
مهــدي «اي هـم كـه شايـستة ايــن حـالات شـود، شايـستة ظهـور         جامعـه   

  شاءاالله إن. خواهد شد» پناه دين
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  شود خدا همه كارة جامعه مي
. كننـد  قدر حرص و ولع پيـدا نمـي      اگر قلب مردم با خدا اشباع شود اين       

هـا غلـط     گيري و انتخـاب     علت بسياري از مسائل جامعه اين است که جهت        
گوينـد گـرگ و        طوري اسـت کـه مـي       �زمان   امام فضاي توحيدي  .است

خورند، يعني آن روحيه گرگي چنـان از    ميش بر سر يک آبشخوار آب مي      
هـا بـه      الآن مگـر گـرگ    . رود که ديگر طلب دريدن ميش را نـدارد          بين مي 

ها براي عوض شدنـشان يـک         اند؟ اين   هاي ما و کشور ما نيافتاده       جان جوان 
مولـوي شـعر    . كلـي عـوض شـود       امعه بـه  گيري ج   خواهند، تا جهت    فضا مي 

گويد اگر خواستي نجات پيدا کني و خدا در          مي. زيبايي در اين رابطه دارد    
  :خود را به دست خدا بدهي» منِ«و » ما«معه تو حاکم باشد، اول بايد اينجا

  جمله مـا و مــن به پيـش او نهيــد        
  

ملـک ملــک اوســت، ملــک او را   
  انـدر راه راست  چـون فقيـر آييــد      دهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
  شير و صيد شـير هـم آن شماسـت         

آيد، هر    که بگويي خدايا کاري ازما براي نجاتمان بر نمي          فقير يعني اين    
گويد اگر خود را در مقابل خـدا          مي. چه تو بگويي آن وسيلة نجات ماست      

فقير دانـستي و متوجـه شـدي خـدا تـو را تنهـا نگذاشـته اسـت و حـرص و                       
جانت بيرون كردي و بندگي خدا را اصل گرفتـي،          اضطراب از آينده را از      

  .آيند خدا و تمام مخلوقات او به كمك تو مي

  چون نبودي فاني اندر پيش من؟
گويد که يـک شـيري و روبـاهي و گرگـي بـه            مولوي ابتدا داستاني مي   

بعد شير بـه گـرگ   . صحرا رفتند و يك گاو و بز و خرگوشي شکار کردند   
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گري کرد    گرگ ناشي .  آورديم تقسيم کن   دست  گفت اين غذايي را که به     
مـن هـم کـه    . شما که خيلي بزرگيد، اين گاو مال شما باشد      ! قربان: و گفت 

دارم و اين روباه هم که کوچک است، خرگوش مـال   متوسطم، بز را بر مي    
  . شير بسيار عصباني شد، و بالاخره گرگ را کشت. او باشد

ــي، بگـوـ شـيـرگفت اي گـرـگ چـوـن   گفت
  

  مـا و تـو      گويي  اشم تو كه من ب    چون
رـي   آ،  گفت پيش    وـن  كس خ دـ    چ وـ ندي   ت

  
  پيشش آمـد پنجـه زد او را دريــد        

  چون نبـودي فانـي اندر پيش مــن        
  

  فرض آمد مـر تــو را گــردن زدن       
  .حالا تو تقسيم کن: شير روي به روباه کرد و گفت  

  بعد از آن رو شيــر بـر روبـاه كـرد     
  

  كن از بهرخَورد گفت اين را بخش
كــاين گــاو : گفــت كــرد و ســجده  

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمين
   مهـين   اي شاه   باشد   خُوردتْ  چاشت

ـــانه روز را    ـــر ميـ ــُـز از بهـ ـــن ب   وي
  

ـــه ـــروز را  يخْنِـ ـــه پي ـــد ش   اي باشـ
  و آن دگـر خرگوش بهر شـام هـم          

  
  اي شاه با لطـف و كـرم         چره،    شب

 را  ظهر هم بز  . شما صبح که سرحال هستيد گاو را بخوريد       : روباه گفت   
خواهيـد بخوابيـد، خرگـوش را بخوريـد کـه             بخوريد و شـب هـم کـه مـي         

  .غذايتان سنگين نباشد
در عرفان؛ يعني خدا، و عارف متوجـه اسـت همـه چيـز              » شير«اصطلاح  

جا در واقع خداوند بـه بنـدة        در اين . دست خداست و همه هم مال خداست      
  :گويد دهد، مي چيز را به خدا نسبت مي كامل خود كه همه

  ت اي روبه تـو عـدل آمـوختي        گف
  

  اين چنين قـسمت ز کـه آمـوختي         
  ايـن، اي بـزرگ؟      ازکجـا آموختي   

  
  گـرگ  جهان از حـال   گفت اي شاه  
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گفت که وقتي تو گرگ را دريدي، ما فهميديم بايد يـک طـور ديگـر             
  .زندگي کنيم و فهميديم در مقابل تو خودي را ننماييم

ــت چـوـن در عـشـق مـاـ گـشـتي گـرـو     گف
  

ــروهــر ســه را ب ــستان و ب ــر و ب   رگي
  چون جملگي ما را شـــدي     ! روبها  

  
  چونْتْ آزاريم، چون تو، ما شـدي      

ــي      ــرـگ دن ــرـت از گ ــي عب وـن گرفت   چـ
  

  پس تـو روبــه نيـستـي، شـير منـي          
هـا    گويد مگر خداوند تمام فرعـون      گويد، مي  بعد مولوي خيلي زيبا مي      

درتمنـد ندريـده    را كه به قدرت و منيت خود مغرور بودند، چـون شـيري ق             
  :است؟ پس

  جمله مـا و مـن بـه پـيش او نهيــد            
  

دـ  ــــ ـــک او را دهي   ملـک ملــک اوســت، مل
  چــون فقيــر آييــد انــدر راه راســت  

  
  شيـر وصيد شيـر هـم آن شمـاست     

اگر شما با فكـر و قـدرت خودتـان     .اي نيستيم بگوييد که خدايا ما کاره      
طـور چيزهـا درسـت کنيـد؛          و ايـن  تا خانه و فرش       بخواهيد آبرويتان را با ده    

دهـي، در    اما اگر بگوييد خدايا آبروي فقير را هم تو مـي          . شويد  بدبخت مي 
چون ديگر خداوند همه امكانـات عـالم را در          . كنيد آن حال نجات پيدا مي    

 يعني هركس براي    » كانَ للّه، كانَ االلهُ لَه        من«: فرمود. گذارد اختيار شما مي  
گويـد حـالا کـه     بعـد شـير بـه روبـاه مـي     . شـود   ي او مـي   خدا باشد، خدا برا   

اش را بستان و برو؛ گـاو و بـز و خرگـوش مـال       طور تقسيم کردي، همه     اين
  ).شير و صيد شير هم آن شماست(تو، 

اي به واقـع خـدا را         اگر جامعه . ها عموماً بر اساس روايت است       اين قصه 
. شـود   ين جامعه مي  ، خدا همه کاره ا    �همه کاره ديد، با نور توحيد مهدي      

  خورد؟ حالا شما بگوييد که آيا اين جامعه ديگر شکست مي
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عرضم اين بود كه عرفا چگونه روح توحيدي را         . اين مسئله قاعده دارد   
کننـد و خـدا را در همـة زنـدگي خـود               در شخصيت فردي خود پيـاده مـي       

 يعني حاکميت همـين حالـت،       �زمان  حالا حکومت امام  . نمايند  حاضر مي 
گوييم آيندة جهان بـا ظهـور مقـدس          لذاست كه مي  .  در جامعة جهاني   منتها

  .كند  صورت خدايي پيدا مي�حضرت مهدي

  گشا است انتظارِ منطقي، راه
مگـر راه ديگـري هـم هـست؟ مگـر بـا ايـن               . شما خودتـان فکـر کنيـد      

دهنـد   شود جامعه را اداره كرد؟ بخشنامه مي      ها بدون نور توحيد مي      بخشنامه
هـاي عجيـب و    کنـد و مـلاك      ببينيم کدام اداره بهتر کار مي      خواهيم  که مي 

طـوري كـه بعـضاً بـدترين اداره و            كننـد، بـه     غريب هم براي آن تعيـين مـي       
شـرطش هـم    . بايـد آن نـور توحيـد بيايـد        ! آورنـد   بدترين مـدير امتيـاز مـي      

ريـزي     بـراي جامعـه برنامـه      �مهـدي   است که به انتظارِ توحيد حضرت       اين
گيري تنهـا راه رفـع    اين جهت. رت حالا بيايند و چه بعدحال چه حض . کنيم

  .مشكلات خواهد بود، راه ديگري هم نيست
 نباشـيم و  �مهـدي  بنده معتقدم که حتي اگر به فکر ظهور مقدس امام         

بخواهيم که جامعه را توحيدي کنيم، بايد حتمـاً يـک افـق بـرين جلويمـان                 
هايمـان همـين حـالا هـم      سوي آن باشد تـا فعاليـت   گيري ما به باشد و جهت  

بنـابر  . اسـت   فايده داشته باشد و خداوند آن افق برين را براي ما خلق كـرده             
انـد، در   کساني که در انتظار فرج: گويند  مي �همين اصل است كه ائمة ما     



١١٧ .............................................................نحوه ظهور حضرت حجت

 ٩»انتظار الْفَرجِ اَفْـضلُ الْعبـادة     «: فرمايد  مي. کنند  زمان غيبت نجات پيدا مي    
انتظار الْفَـرجِ مـن     «: فرمايد  و نيز مي  . افضل عبادات است  يعني انتظار فرج،    

و يـا   . هـا اسـت       يعني منتظر فرج بودن از بـالاترين گـشايش          ١٠»اَعظَمِ الْفَرج 
  يعني نفس انتظارِ فرج خودش يك        ١١»انتظار الْفَرجِ من الْفَرج   «: فرمايند  مي

  .آورد وجود مي نحوه فرج و گشايشي را به
توانيد درست زنـدگي کنيـد کـه بـه فـرج       شما امروز به شرطي مي يعني  

گيري نظام به سـوي   فكر كنيد و با اين حالت زندگي را ادامه دهيد و جهت         
ايـن اسـت کـه      . شـويد   نتيجـه مـي     آن عالم توحيدي باشد وگرنه کافر و بـي        

سـو    را بشناسد و به آن جهت و به آن  �زمان  جامعه ما هم اگر فرهنگ امام     
اگــر فرهنــگ . شــود ، همــين الآن هــم مــشکلاتش حــل مــي حرکــت کنــد

 -شـود    که از طريق انسان معصوم ممکن مـي        -اجتماعي به خدا وصل باشد      
رسـد، و جهـان       شهرهايمان به آن آباداني که شديداً به دنبـالش هـستيم مـي            

انـد و مـا بايـد منتظـر باشـيم و              چنين استعدادي را دارد و قولش را هـم داده         
توانـد داشـته     همه بركت مي    ر كن وقتي انتظار فرج اين     حال فك . شروع کنيم 

  .قدر بركت دارد باشد، تحقق آن چه

                                                 
  .١٢٢ ص ،٥٢ و ج ٣١٧ ص ،٥ ج ،»بحار الانوار« - ٩
  .٣٨٦ ص ،٣٦  ج همان، - ١٠

 .١٣٠ ص ،٥٢ ج همان، - ١١
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  چراغ هاي هدايت درآخرالزمان
ــي   ــي را از حــضرت عل ــاره روايت ــن ب ــه   عــرض مــي�در اي ــيم ک کن

  :فرمايند مي
کنند،  ها نجات پيدا نمي    آن زماني است که از فتنه     » ظلمت آخر الزمان  «

  . و نشانندنام مگر مؤمناني که بي
خواهند طبق فرهنگ امروزِ دنيا شهرت پيـدا کننـد،            يعني کساني که مي   

يعني موضوعاتي که در فرهنگ امروز دنيا مهم تلقي         . روند  ها از بين مي     اين
نـام و   پـس آنهـايي کـه بـي    .  مهـم نيـست    �زمـان   شود، در فرهنگ امام     مي

کنـد، نجـات    نشانند و دنياي امروز؛ آنها و تفكراتشان را مهـم حـساب نمـي        
  .کنند پيدا مي

سوي کسي تمايـل     ها به   هاي ملت   البته اشتباه نشود؛ در بعضي مواقع قلب      
 نهايتـاً وقتـي   )عليـه  االله رحمة(خمينـي  مثلاً امام . کند که آن بحثش جداست    پيدا مي 

هم راضي شده بودند که مرجع تقليد شوند، گفته بودند که مـن يـک قـدم                 
هـا و   ها غير از محبوبيت اين محبوبيت. دارم هم براي مرجع تقليدشدن برنمي  

کساني که در اين فرهنگ و      . هاي مطابق فرهنگ مدرنيته است      مشهورشدن
. رونـد  ها در ظلمت مـي      هاي فرهنگ مدرنيتة دنيا مشهورند، اين       طبق ملاک 
  :ادامه روايت
اگر در حضور باشند، شناخته نشوند و اگر غايب گردند، کسي سراغ            «

  .»رود ميآنها ن
هايتـان خريـدار نـدارد،       ها را ساده نگيريد؛ شما بدانيد گاهي حـرف          اين

هايتـان    کـه حـرف     چون مطابق نظام ارزشي ظلمت آخرالزمان نيست، نه اين        
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بناي شما بايد بر اين باشد که مطابق نور امام          . پس نبايد بترسيد  . بيخود باشد 
. نـدارد هـا خريـدار    ، حرف بزنيد هرچند در ظلمت آخرالزمان ايـن  �زمان

خــواهيم خودمــان را واکــس بــزنيم و مطــابق فرهنــگ روز جلــوه  چــرا مــي
  : ادامه روايت. مانيم بدهيم؟ به اين شكل در ظلمت مي

جو هستند و نه  اند؛ نه مفسده هاي روشن هاي هدايت و نشانه  آنها چراغ «
. باشند و نه مردم سفيه و لغوگرايند        نه در پي اشاعة فحشا مي     . فتنه انگيز 

  ١٢».کند سويشان باز مي حمتش را بهاند که خداوند درهاي ر اينان
شـاءاالله نـور انکـشاف ظهـور،       هستند کـه إن     است؛ اين افراد    تعبيرمن اين 
  .دارد ها را از قلبشان بر مي خورد و خداوند سختي اول به قلبشان مي

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .١٠٣، خطبه »البلاغه نهج« - ١٢





 

 مقام و تأثير حضرت حجت





 

  الرحيم الرحمن االله بسم

﴿ هآيات انِيبر االلهِ و ييا داع كلَيع لاملَي آلِ يس، اَلسع لامس ﴾  
﴿  كلَيع لاماَلسانَ دينِهيد االلهِ و يا باب ﴾  

  ١﴾ اَلسلام علَيك يا دليلَ ارادته ،اَلسلام علَيك يا خليفَةَ االلهِ و ناصر حقِّه ﴿
، سلام بر تو اي دعوت كننده بـه خـدا و   � همة خانوادة محمد  سلام بر 

شناسِ ديـن     شدة آيات او، سلام بر تو اي دريچة ارتباط با خدا و دين              تربيت
او، سلام بر تو اي خليفة خدا و مددكار حق او، سلام بر تو اي حجت خـدا                  

  .و رهنماي خواست او
       نِ نَببت      تولّد انسان كامل، قطب دايرة امكان، اظيم، امام زمان و حجالْع أ

هـاي بـاطراوت بـه نـور حـضرت و منتظـران عـدالت آن                  حق را به همـة دل     
  . نماييم حضرت تبريك عرض مي

و ديگـري   » مقام حـضرت  «بحثي كه خدمت عزيزان داريم يكي دربارة        
در ايـن بحـث سـعي شـده اسـت           . اسـت » �تأثير حـضرت مهـدي    «دربارة  

 حد امكان به صورتي آسـان و روان آورده          سخنان بزرگان دين و انديشه تا     

                                                 
  . زيارت آل ياسين-١
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شود تا ببينيم ما شيعيان بر چه مبنايي اين چنين محكم پاي اعتقاد بـه مقـام و               
  .ايم  ايستاده�تأثير حضرت حجت

كه دين اسـلام بـه چـه كـسي       در مورد اين�از نظر روايت پيامبر اكرم 
لي شود، چـه در متـون روايـي شـيعه و چـه اهـل سـنّت هـيچ مـشك                      ختم مي 
 در كتب اهل سنّت هـست       �به عنوان مثال احاديثي از پيامبر اكرم      . نداريم
 هـستند كـه آن   �زهـرا  امامان از اهل قريش و از نسل فاطمه: فرمايد  كه مي 

آوري شـده اسـت       الانوار و الغدير جمع       هايي چون عبقات    روايات در كتاب  
جملـه حـديث    را برده اسـت كـه از آن          و يا احاديثي كه نام هر دوازده امام       

 نام هر دوازده امام را      �عبداالله انصاري است كه از قول پيامبر اكرم         بن  جابر
 را، بعـد  �عـسگري   يعنـي حـضرت امـام    �علي بن كند تا حسن نقل مي 

و پس از او فرزندش كه نام و كنيه او با نام و كنيه مـن               : فرمايند  حضرت مي 
 و اوسـت كـه از       سـازد   يكي است، و خداوند او را بر همه جهان حاكم مـي           

يي كـه فقـط     جـا   آنشـود و غيبـت او طـولاني اسـت تـا               نظر مردم پنهان مي   
افرادي كه ايمان آنان استوار و آزموده و عميـق اسـت، بـر عقيـدة خـود در        

   ٢.مانند مورد امامت او باقي مي
. بنابراين در اثبات وجود و مقام حـضرت در روايـات، مـشكلي نـداريم           

هايي در رابطه با مقام و تأثير         پردازيم، دليل    مي آنچه كه در اين جلسه به آن      
  . است�حضرت حجت

                                                 
 ،، كـشفي ترمـذي حنفـي      »مناقـب مرتـضوي   «. ١٠١ ص ،االله صـافي    ، لطـف  »الاثـر   منتخب «- ٢
 .٥٦ص



١٢٥ .............................................................مقام و تأثير حضرت حجت

يي كه نيايش و شعر هم يك نوع تفكّر است و انديشه را بيـشتر  جا آناز  
اجـازه دهيـد بـا زبـان نيـايش          . دهـد   هاي بحثي وسعت و پرواز مـي        از روش 

 متون را كـه بـه صـورت نيـايش            انديشه را به پرواز درآوريم و سپس همين       
  . ام كمي شرح دهم شتهنو

گوييم كه چـشم مـا را بـه حاكميـت و ظهـور كـسي                خدا را سپاس مي   
قرار كرده است، لـذا از خـدا          عطف كرد كه آرزوي ديدارش ما را بي       

خواهيم كه به حق خود او مـا را از ديـدار آن منجـي عـالم محـروم            مي
  .مگرداند

اشـتي و   تو را سپاس كه جهانت را بدون راهنما نگذ        ! اي خداي بزرگ  
تو را سپاس كه وقتي پيامبرانت سخنانشان را گفتند و رفتنـد و آخـرين        
پيامبرت هم سخنانش را گفت و رفت، ما را به حال خود رها نكردي،              

 راهنمـايي كـردي و     �بيـت معـصوم پيـامبرت       بلكه ما را به سوي اهل     
 طعمـه   �االله  سر و سامانيِ بعد از رحلت رسـول         نگذاشتي در فضاي بي   

  .سازان شويم و از مقصد باز بمانيم يفهاختلاف سق
  االلهِ و عترتي اَهلَ     اني تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ كتاب    « : فرمودند �پيامبر اكرم 

؛ يعنـي مـن در بـين شـما دو چيـز      ٣»بيتي ما انْ تمسكْـتم بِهِما لَن تضلُّوا اَبداً   
تا زماني كـه بـه آن دو تمـسك          گرانبها گذاردم؛ كتاب خدا و اهل بيتم را،         

. اين حديث به حديث ثقلين معروف است      . شويد  جوييد، هرگز گمراه نمي   
هـاي مختلـف     آن را بـه صـورت  �اكـرم   رسـول  حضرت چندين و چندبار 

بارهـا  . هـاي مختلـف روايـت شـده اسـت      جهت، به شكل اند، به همين      گفته
                                                 

حديث ثقلين در بين دانشمندان اهل سنّت نيز معتبـر اسـت بـه طـوري كـه جنـاب آقـاي                       - ٣
  .در شش جلد كتاب، سند حديث را بررسي نموده است) ره(ميرحامد حسين
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گـذارم،     نمـي  من شما را بعـد از خـودم سـرگردان         :  فرمودند �اكرم  رسول
خواهـد    كتاب خدا و اهل بيت من با شما هستند و لذا كـسي كـه واقعـاً مـي                  

 را ادامه دهد، از طريق كتاب خدا و اهـل بيـت             �سيره و سنّت پيامبر اكرم    
 يعنـي  -تواند اين راه را ادامه دهد و تأكيد فرمودند، ايـن دو             مي �معصوم

طـور كـه     لـذا همـان  و  از هم جداشدني نيـستند -كتاب خدا و اهل بيت من    
 هـم كـه از   �البيـت   اهـل  ٤كنم،  خداوند فرمود، قرآن را تا قيامت حفظ مي       

گوييم كسي كـه   رو مي از اين. قرآن جداشدني نيستند، تا قيامت باقي هستند 
؛ يعني ما را كتاب خدا كـافي اسـت، او در واقـع              ٥»حسبنا كتاب االله  «:گفت

  .كتاب خدا را كنار گذاشت
 در حال احتـضار بودنـد، فرمودنـد كاغـذ و            �مبر اكرم هنگامي كه پيا  

قلمي بياوريد تا چيزي بنويسم تا بعد از من گمراه نشويد كـه ايـن موضـوع                 
الخمـيس مـشهور    در جوامع روايي شيعه و سنّي به حـديث قرطـاس يـا يـوم             

در چنين شرايطي بود كـه خليفـه دوم گفـت نيـازي بـه كاغـذ و قلـم         . است
 در حـالي    ٦گويد، كتاب خدا ما را كـافي اسـت،           نيست، چون او هذيان مي    

                                                 
؛ يعنـي  »انا لَه لَحـافظُون انا نحن نزلْنا الذِّكْر و «:فرمايـد  سوره حجر مي ٩خداوند در آيه    - ٤

 .كنيم ما ذكر را خودمان نازل كرديم و حتماً خودمان هم آن را حفظ مي

 .١٢٧ ص ،العلم و شرح بخاري كرماني، ج اول ، كتاب العلم، باب كتابة»صحيح بخاري« - ٥

كند كه   طيفور، چنين نقل مي     ابي  اثر احمدبن » تاريخ بغداد «الحديد به نقل از كتاب        ابي  ابن - ٦
او به خـوردن خرمـا مـشغول بـود و     . زماني در آغاز خلافت عمر، بر او وارد شدم   : عباس گفت   ابن

عبـداالله از كجـا     : از مـن پرسـيد    . مرا دعوت بـه خـوردن كـرد و مـن خرمـايي برداشـتم و خـوردم                 
پسر عمت را چگونه ترك كردي؟ من گمـان كـردم مقـصودش    : آيي؟ گفتم از مسجد، گفت     مي

مـن گفـتم، مـشغول    . اسـت » البيـت   عظـيم اهـل   «جعفر است، اما او گفت كـه مقـصودش            نب  عبداالله
آيا در سر او هنـوز در بـاره   : پرسيد. خواند  فلان بود و در همان حال قرآن مي هاي بني  آبياري نخل 
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 از  �؛ يعني پيـامبر   ٧»ما ينطق عنِ الْهوي   «:فرمايد  كه قرآن دربارة پيامبر مي    
. گويد جـزء ديـن خداسـت    گويد و آنچه مي روي هوي و هوس سخن نمي    

قُـلْ لا  «: دهـد كـه      دسـتور مـي    � سـوره شـوري بـه پيـامبر        ٢٣خدا در آيه    
 هلَيع ئَلُكُمي    اَسةَ فدولّا الْمراً ابي  اَجت بگو! ؛ يعني اي پيامبر»الْقُرمـن در  : به ام

. خواهم مگر مودت و محبت به نزديكانم        ازاي رسالتم از شما هيچ چيز نمي      
اهل بيت مـن را مـودت و محبـت          :  به دستور خدا بارها فرمودند     �و پيامبر 

 به دستور خداونـد،     �مبر اكرم بنابراين پيا . دهند  كنيد كه شما را نجات مي     
هاي هدايت را به ما نماياندند تا بعـد از رحلـت ايـشان بـه گمراهـي و           چراغ

هـر چنـد بـسياري از    . سـازان نگـرديم   ضلالت گرفتار نشويم و طعمة سـقيفه  
.  را نشنيده گرفتند، گرفتـار اخـتلاف شـدند         �مسلمانان چون حرف پيامبر   

وجه اين خـانواده كـرد و امـروز     پس خدا را شكر كه خداوند چشم ما را مت         
                                                                                              

 او را   �خـدا   آيـا بـر ايـن بـاور اسـت كـه رسـول             : گفـت . آري: اي هست؟ گفتم    خلافت انديشه 
. در اين باره پرسـيدم، او نيـز تأييـد كـرد    ) عباس(علاوه من از پدرم ري، بهآ: منصوب كرده؟ گفتم 

آن حـضرت  .  در باره وي مطلبـي بـود كـه حجـت نتوانـد بـود               �خدا  آري از رسول  : عمر گفت 
هنگام بيماري، تصميم داشت تا به اسم او تصريح كند، اما من به خاطر اسلام از اين كـار ممانعـت     

آمـد عـرب از سراسـر     كردند و اگر او بر سر كار مـي   او اجتماع نمي  گاه قريش بر    كردم، زيرا هيچ  
 از تصميم دروني مـن آگـاه شـد و از ايـن كـار             �خدا  رسول. پرداخت  نقاط به مخالفت با او مي     

  ).٢١، ص ١٢الحديد، ج  ابي ابن(خودداري كرد
يش جـاري   ها  عباس در حالي كه اشك چونان سيل بر گونه          ابن: واسعه  بنا به نقل بخاري و ابن     

كـاريِ خـود، مـانع از         تمام مصيبت و بدبختي همان اسـت كـه بـا اخـتلاف و شـلوغ               : گفت  بود مي 
تـاريخ طبـري،   (گويـد  خـدا هـذيان مـي    رسول:  شدند و گفتند�خدا نوشتن كتاب، توسط رسول  

 ).١٩٣، ص ٣ج

 .٣ آيه،سوره نجم - ٧
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مثل همة اولياء آرزومند ديـدار آخـرين نفـر از سلـسلة هـدايتگران معـصوم         
اَين وجـه االلهِ الَّـذي الَيـه يتوجـه          « :دهيم  هستيم و در دعاي ندبه ندا سر مي       

 يعني كجاست آن وجه حضرت حق كه اولياي خدا بـه سـوي او               »الْاَولياء؟
  اند؟ متوجه

  محروميت بزرگ و پيشگيري از خطر
تو را سپاس كه پس از شهادت يازده امام معصوم و           ! اي خداي بزرگ  

گانــه امامــان معــصوم و هاديــان  خطــرِ بــه انتهــا رســيدن سلــسله دوازده
حقيقي، دوازدهمين امام معصوم را زنـده و غايـب نگـه داشـتي تـا هـر            

  .م نماندهاي غيبي او محرو كس همت كرد، لااقل از راهنمايي
 بـه بعـد خطـر از دسـت دادن ائمـه بيـشتر وجـود                 �رضـا   از زمان امام  
گفتنـد،    گاهي از پشت پرده بـا مـردم سـخن مـي    �هادي داشت، مثلاً امام  

داد، هـم     چون هم شرايط خفقان حاكم، اجازه ارتباط امام بـا مـردم را نمـي              
فلـسفة  . دمـشان آمـاده كنن ـ     خواستند مردم را براي ارتباط غيبي با اما         امام مي 

غيبت صغري هم همين است كه به تدريج مردم بفهمند در شرايطي كـه در         
با وجود    و – در غيبت صغري     -دنيا به وجود آمده، بايد از دور و با واسطه           

بنابراين دوازدهمين امـام  .  ارتباط داشته باشند- غيبت كبري   -غيبي امام در    
 كـه    موضـوع در عـين ايـن      كند و اين      با ارتباط غيبي خود، ما را هدايت مي       

 �خـدا  توانيم به راحتي بـا حجـت    يك محروميت بزرگ است كه ما نمي      
ارتباط مستقيم داشته باشيم، از طرف ديگر هم يك لطـف الهـي اسـت كـه                
خداوند با غايب نمودن حجت خود، او را از خطر از بين رفتن نجات داد و                

  .بشريت را به محروميت كامل گرفتار ننمود
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  يط بايد ديندار بوددر هر شرا
با يازده امام زندگي صحيح را به ما نماياندي تا بدون الگـوي             ! اي خدا 

ات را بر ما مرحمت  هاي غيبي كامل نمانيم و با دوازدهمين امام هدايت 
رو است و  زيرا جان هر انساني با انسان كامل روبه       ! الهي شكر . فرمودي

املـه و خـاتم ولايـت    گيرد، زيرا كه او صاحب ولايـت ك  از او مدد مي  
كليه است و هر كس بخواهد به مسير ولايت وارد شـود، بايـد بـا بعـد                  

هـاي او     ما را از هـدايت    ! خدايا. اش از آن وجود غيبي مدد بگيرد        غيبي
  .محروم نگردان

جا نكته اول اين اسـت كـه شـرايط شـما در ايـن دنيـا اگـر مثـل                       در اين 
نـدگي كنيـد و اگـر مثـل          است، بايد مثل ايـشان ز      �علي  شرايط حضرت 

 زندگي كنيـد،    �حسن   است، بايد مطابق سيرة امام     �شرايط امام حسن  
طور يازده امام آمدنـد تـا نمونـة زنـدگي صـحيح را در شـرايط                   و همين 

 يعنـي در هـر   .الگو و اُسوه نباشيم گوناگون تاريخ به ما نشان دهند، تا ما بي     
اي    چه حكومت معاويه   شرايطي از حاكميت كفر بايد در مسير هدايت بود،        

كننـد اگـر     هـا تـصور مـي       بعـضي . الرشـيدي   باشد، چه يزيدي و چـه هـارون       
طور كه خواستند، نتوانستند دينـداري كننـد،          شرايط جامعه عوض شد و آن     

در حالي كـه هميـشه بايـد مـسلمان         . بايد از اسلام و مسلماني دست بردارند      
غييـر ابزارهـا و وسـايل       كـه بـا ت      بود و بندگي خـداي را ادامـه داد، همچنـان          
مـثلاً رعايـت حجـاب دسـتور        . زندگي، نبايد مسلماني كنـار گذاشـته شـود        

حجـاب   هـا بايـد بـي    خداست، حالا وقتي رضاخان حـاكم شـد و گفـت زن     
دهنـد كـه    شوند و دستور داد چادرها را از سر زنان بردارند، علمـا فتـوا مـي             
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شـود؛ يعنـي در شـريط    هايشان بيرون نيايند تا حجابشان حفـظ   ها از خانه   زن
  .رضاخاني هم نبايد حجاب، كه حكم خدا است تعطيل شود

  امام، مظهر ولايت تشريعي و تكويني خداوند
هـاي امـام معـصوم، عـلاوه بـر            نكته دوم اين است كه يكـي از ويژگـي         

در خداونـد   . هدايت تشريعي، توانايي هدايت باطني يا هدايت به امر اسـت          
: فرمايـد    مـي  �ابراهيم  فرزندان معصومِ حضرت   سوره انبياء دربارة     ٧٣آيه  
هـا را امامـاني قـرار داديـم تـا             ؛ يعني مـا آن    »و جعلْناهم اَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا    «
مقـام  : فرمايند   در الميزان مي   )عليه  االله  رحمة(علّامه طباطبايي . ما هدايت كنند  » امر«به
 :فرمايـد   سـوره يـس مـي   ٨٢ در آيـه  خدافيكون است، چون  ، مقام كن »امر«
گونـه    ؛ يعنـي امـرِ خـدا ايـن        »انَِّما اَمره اذا اَراد شيئاً اَنْ يقُولُ لَه كُن فَيكُون         «

: است كه هر گاه چيزي را اراده كرد كه بشود، مثل ايـن اسـت كـه بگويـد              
امـام  : گويد  جا مي   با توجه به اين دو آيه كه يك       . شود  ايجاد شو و ايجاد مي    

امـر خـدا ايـن اسـت كـه اگـر            : گويـد   جا مي   كند و يك    مي» امر«ه  هدايت ب 
علّامـه  . شـود  بخواهد چيزي بـشود، مثـل ايـن اسـت كـه بگويـد بـشو و مـي            

ها، مقام كـن فيكـون        مقام امام در هدايت انسان    : گويد   مي )عليه  االله  رحمة(طباطبايي
ره  سـو  ٥٤طور كه در آيـه        همان. يعني مقام تحقّق و ايجاد بدون زمان است       

؛ يعنـي خداونـد را هـم ايجـاد          »اَلا لَـه الْخلْـق و الْـأَمر       «: فرمايد  اعراف مي 
» امـر «زمان كه بـه آن        گويند و هم ايجاد بي    » خلق«زمانمند هست كه به آن      

خداست، يعني هم   » امر«و  » خلق«امام هم كه خليفة خداست، مظهر       . گويند
هـم  .  تكـويني دارد   ولايت تشريعي دارد و هـم هـدايت بـه امـر يـا هـدايت               
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كند، هم با نظر به جان شما، جانتان را بـا           شريعت خدا را براي شما تبيين مي      
حالا شما در دوران غيبت امام بـه يـك       . دهد  هاي الهي تغيير مي     تجلّي فيض 
كدام محروم نيستيد، چون يازده امام معصوم دين را براي شما             اعتبار از هيچ  

 ــ ــشريعيِ اله ــدايت ت ــد و ه ــين كردن ــد و  تبي ــراي شــما روشــن نمودن ي را ب
 بـه قلـب   �زمـان  اش توجـه امـام   هاي غيبي و باطني هـم كـه لازمـه         هدايت

لذا .  شدني است  انجامشماست كه همين حالا توسط امام غايبِ حي حاضر          
. توانيـد مـدد بگيريـد    شما از وجود غيبي امام از طريق بعد غيبي خودتان مي   

ود تا با غيب كلِ در مقـام انـساني، مـرتبط            البته بعد غيبي شما بايد نوراني ش      
  .شود

شـود كـه     باعث مـي �زمان ايد در هر زماني رضايت امام  اين كه شنيده  
 همـين كـه   �زمـان  الطاف غيبي الهي به ما برسد، به دليل اين است كه امام       

در شـرح   . كنند  به قلب ما نظر بفرمايند، ما را از هدايت باطني برخوردار مي           
 �محمد بـاقر     يا امام  �سجاد  هم كه گويا در خدمت امام     حال ابراهيم اَد  

روزي امام دست مباركشان را بر شـانة او گذاشـتند و            : بوده، آمده است كه   
: گويـد  مـي . »لا الـه الاّ االله «: گويد او هم مي. »لا اله الاّ االله«: فرمودند بگو 

 � وقتي به مـدد امـام       گفته بودم، ولي   »لا اله الاّ االله   «قبل از اين من بارها      
آن كلمة طيبه را گفتم، دنيا برايم عوض شد و معنـي ايـن ذكـر بـرايم چيـز                

منظور از نقل اين واقعه، روشـن نمـودن نحـوة تـصرف بـاطني              . ديگري شد 
حالا بهره گرفتن از اين نحوة تصرف باطني با غيبـت وجـود     .  است �امام

ن حضرت، باز ممكن     از صحنة زندگي شيعيان طالب آ      �زمان  مقدس امام 
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خواهد تا شـيعيان بتواننـد از آن تـصرفات مبـارك اسـتفاده              است، همت مي  
  .كنند

  انسانيت، يك حقيقت وجودي است
آورم تا بتوانم بحـث را   ام به يادتان مي اي را كه قبلاً متذكر شده  باز نكته 
سؤال من اين است كه از نظر شما انـسانيت چيـست؟ آيـا ظـاهر                . ادامه دهم 

ي شما انسانيت شماست؟ يا انسانيت حقيقتي اسـت كـه بـه اصـطلاح             جسمان
است؟ يعني وجودي است كه شـدت و ضـعف          » مقُولِ به تشكيك  «فلاسفه  

در جـاي خـود ثابـت شـده اسـت،           . دارد، مثل نور كه شدت و ضعف دارد       
بردار است، حقيقت دارد، ولي چيزي كـه شـدت      چيزي كه شدت و ضعف    

آجر و ديوار كه داراي شـدت و ضـعف نيـستند،    بردار نيست، مثل     و ضعف 
ــدارد  ــي ن ــاري اســت و حقيقت ــسوفان مــي. اعتب ــد  فيل ــزي كــه : گوين هــر چي

بـردار    بردار است، از سنخ وجود است و هـر چيـزي كـه تـشكيك                تشكيك
به عنوان مثال؛   . ماهيت هم كه امر عدمي است     . نيست، از سنخ ماهيت است    

اسـت، يعنـي    بردار   تشكيكعلم يك حقيقت وجودي است،به همين جهت    
تـر از آن   توان گفت ايـن شـخصْ عـالم       بردار است و لذا مي      شدت و ضعف  

بـردار اسـت، يـك مقـام مطلـق و يـا             شخص است و هر چيزي كه تشكيك      
كه يك مطلق دارد كه همان علـم خداونـد         » علم«شديت محض دارد، مثل     

اسـت، چـون از   توان گفت اين ديوار، ديوارتر از آن ديـوار        است، ولي نمي  
انسانيت نيز يك حقيقت وجودي اسـت و لـذا شـدت و             . سنخ وجود نيست  
تـوان گفـت انـسانيت ايـن شـخص بيـشتر از              كند، يعنـي مـي      ضعف پيدا مي  
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الانـسان يـا    ترين مرتبة انسانيت را انـسان كامـل يـا كـلُّ             كامل. ديگري است 
  . گويند  مي�زمان كون جامع و در زبان دين، امام

   بدون امام پذيرفته نيستهيچ عمل خيري
متوجه هستيد كه كلّ انسانيت، عين انسانيت است، مثل كلّ شيريني كـه      

عـين  «يا شكر است و هر شيريني به هر چيز برسـد، ريـشه در          » عين شيريني «
لـذا هـر مرتبـه از انـسانيت هـم بـه هـر كـس برسـد، از عـين                  . دارد» شيريني

ست، پس كسي كه از نظـر و       ، عين انسانيت ا   �امام زمان . رسد  انسانيت مي 
 به قلبش محـروم اسـت، از انـسانيت محـروم اسـت، هـر           �توجه امام زمان  

چند در ظاهر مؤدب و منظّم و مرتّب به آداب انساني باشد، ولـي او حيـوان       
مؤدبي است در ظاهري انساني، چون هـيچ يـك از حركـات و افعـالش بـا                   

اند، مثل آمريكا     رگ منظم ها يك گ    بعضي. گيرد   نمي انجامپشتوانة انسانيت   
ها مـشهور بـه مـنظّم بـودن هـستند، امـا        انگليسي. ديده است كه گرگ دوره  

كه دنيا را بيشتر بخورند       كه آدم شوند يا براي اين       براي چه هدفي؟ براي اين    
و يا مثل يك خوك منظّم شهوتراني كنند؟ پس كاملاً عنايت داشته باشـيد              

كـه    ، همچنان آيد   كامل به دست مي     نسانشدن، فقط در ارتباط با ا       آدمكه  
هر شيريني با ارتباط با عين شـيريني بـراي هـر چيـزي كـه بخواهـد شـيرين                    

كنـد بـا    آن نوع مؤدب شدن حيواني خيلي فـرق مـي      . شود  باشد، حاصل مي  
مبـاني اعتقـادي شـيعه بـالاتر از ايـن           . شدني كه شيعه به دنبال آن اسـت         آدم

ن را بخواهيـد بـا نظـم اهـل تقـوا يكـسان              هاست كه شما نظم اروپاييا      حرف
روح نظم اروپايي، دنياي بيشتر داشتن است و روح نظم اهل تقـوا             . بپنداريد
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قرب الهي پيدا كردن است از طريق ارتباط با انسان كامل، هر چنـد ممكـن             
اســت در ظــاهر هــر دو نظــم، يكــسان باشــد، ولــي يكــي در يــك انــضباط 

كند و ديگـري بـه دنيـاي بيـشتر       فكر ميشدن دار قرار دارد و به انسان   جهت
كند براي هر چه بيشتر از دنيا لـذّت بـردن            بسته است و خود را مجهز مي        دل

  .و ديگر هيچ
شـود، يعنـي     به كسي نظر كردند زندگي او عوض مـي      �زمان  اگر امام 

بـه عنـوان مثـال؛      . گـردد   شود، يعني حركات و سكناتش انساني مي        آدم مي 
رحـم هـستند و وقتـي كـودك فقيـر گرسـنة يتيمـي را                  ها دل   خيلي از انسان  

آيد و حاضرند براي او مقداري پول هـم خـرج             بينند، دلشان به رحم مي      مي
كننـد؟ بـراي رضـاي     حالا سؤال اين است كه چرا ايـن كارهـا را مـي         . كنند

كه وجدانشان راحت شود؟ اگر بـراي قـرب بـه خـدا ايـن                 خدا، يا براي اين   
كار آدميت خـود را تكـرار    خص آدم است و با اينكند، اين ش    كارها را مي  

سوزد و صرفاً از سر ترحم ايـن   اما اگر دلش مي  . كند  و تقويت و تشديد مي    
. كند، او مثل بعضي از حيوانات است كـه داراي تـرحم هـستند    كارها را مي 

يعني اگر اخلاق و اعمال ما زير پرتو نور انسانيت نباشد، در اسـلام پذيرفتـه     
علوم است كه اگر آتـشي بـه دسـت شـما برسـد سـريعاً آن را دفـع            م. نيست
اي را ببينيد كه دلتان بسوزد، سريعاً براي رفـع ايـن             حالا اگر منظره  . كنيد  مي

دهيد تـا     كنيد كه دلتان نسوزد؛ مثلاً پولي به فقير مي          دل سوختن ، كاري مي    
ايـد و    دل خودتان نسوزد، يعني شما براي دل خودتان كمكي به فقير كـرده            

  . اين يك ترحم صرفاً عاطفي است
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هر وقـت بـر     . خواهيد آدم شويد، بايد در نظم ديني كار كنيد          اگر مي 
 داديد، همان كارهـاي هـر       انجاماساس نظم و دستورات ديني كارهايتان را        
شـدن نجـات     كنـد و از حيـوان       چند كوچك، شما را در انسانيت شديد مـي        

ر زير سايه دين نباشد هـيچ بركتـي   دهد، ولي كارهاي بزرگ شما اگر د       مي
ايـد و از فـشار وجـدان           داده انجـام ايد كه كار خيـري        فقط خوشحال . ندارد

ايد و اين كار غير از اين است كه زير نظر دستورات جامع يك              راحت شده 
ممكن است بر اساس دسـتورات ديـن، همـان كـار را      . دين الهي عمل كنيد   

 داد، ولي در شرايط تبعيت از دين،        امانجبكنيد كه يك انسان صرفاً عاطفي       
اش   ايـد و نتيجـه      عاطفه را در يك دستگاه وسيع انـساني سـازماندهي كـرده           

شـويد و     رشد همه ابعاد انساني شما خواهد شد و به انسان كامل نزديك مي            
  .گرديد  آمادة ارتباط با امام زمانتان مي

  ملاك انسانيت
نداشته باشد، نه طالب نظـر      الانسان از هيچ جهت تماس        كسي كه با عين   

باشد و نه سعي دارد اعمال و افكار خود را به آن        و رضايت آن حضرت مي    
خـورد و نـه    امام معصوم نزديك كند، چنين انساني نه قـرآن بـه دردش مـي       

من مات  « :فرمايند   مي �طور كه عرض شد؛ پيامبر اكرم       چون همان . نبوت
     مات مانِهز ماما رِفعي لَم ة  ويلةَ الْجاهيت؛ يعني هر كـس بميـرد و امـام           ٨» م 

بـاز فرامـوش نكنيـد كـه        . زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مـرده اسـت         
اند كه دين و قرآن و احكام ديـن            اين سخن را زماني فرموده     �پيامبراكرم

                                                 
  .١٥٦ ص،»محاسن برقي«، و ٩٦ص، ٤ ج، احمد حنبل،»مسند «- ٨
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در چنــين . انــد را بــراي مــردم آورده و نمــاز و روزه و حــج را تبيــين كــرده
 اعمـال همـراه بـا شـناخت امـام زمانتـان               اين انجاماگر  : مايندفر  شرايطي مي 

حالا به اين نكته هم توجـه و        . ايد    پرست مرده   نباشد و مرگتان فرا برسد، بت     
دقّت داشته باشيد كه منظور از معرفت به امام زمان، اسم و فاميل و شناخت                

اگـر  پس  . واسطة فيض بلكه امام يك مقام است، همان مقام        . ظاهري نيست 
. ايـد  اين مقام را نشناسيد و به آن نظر نكنيد، هنوز وارد وادي انسانيت نـشده   

حال يك موجودي كه قلبش غيرِ انسان است، هر چه نماز بخواند يـا قـرآن        
الانسان ربط پيدا نكرده، هنـوز        برد؟ كسي كه به عين      بخواند، چه سودي مي   

امـام  . پيـدا كنـد   انسان نشده اسـت تـا نمـاز و روزه و سـاير اعمـالش معنـي                  
الانسان به شـما نظـر كنـد،          اي كه عين    الانسان است و به اندازه       عين �زمان

عـين  «اي كـه بـا        كه شما به اندازه     مثل اين . به همان اندازه واقعاً انسان هستيد     
  . يعني آب ارتباط داريد، از تري و رطوبت برخورداريد» تري

مـا مگـر مـا      ا.  مـشكل اسـت    �ممكن است بگوييد شناخت امام زمـان      
ايم مـشكلاتمان را برطـرف كنـيم و مگـر      شيعيان بدون شناخت امام توانسته    

دنياي متجدد توانسته است مسائل خودش و بقيه مـردم جهـان را حـل كنـد                
با عدم معرفت به    .  محروم كنيم  �زمان  كه بخواهيم خود را از شناخت امام      

اندازة معرفـت بـه    و تا حال هم به      . شود   هيچ مشكلي آسان نمي    �زمان  امام
 مسائلمان حل شده اسـت و از مـسير انـساني بـه مـسير حيـواني                  �زمان  امام

الانسان است و من و شما و همة افـراد جامعـه     ايم، چون او عين     گرفتار نشده 
الانسان نظر كنيم تا بتوانيم حيات انساني داشته باشيم و تكامـل و   بايد به عين 

زنـيم و هـر       و پا مـي     مرگ انسانيت دست  و گرنه در    . تعالي انساني پيدا كنيم   
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زار انحـراف بيـشتر فـرو     كنـيم، در لجـن      روز با تحرك جديدي كه پيدا مي      
  .رويم مي

  امام؛ مغز عالَم هستي است
ماند و انسان كامل هميشه       دانيم جهان از حجت خالي نمي       ما مي ! خدايا

او مغـز عـالم امكـان اسـت و       . در عالم هست و بيش از يكي هم نيست        
كه مغز ميوه، اصل ميوه است، انسان كامل هم مغـزِ ميـوه عـالم       همچنان

كنـيم در ايـن عـصر، انـسان كامـل حـضرت               هستي اسـت و اقـرار مـي       
با ! خدايا.  است �، خاتم اولياء، فرزند امام حسن عسكري      �مهدي

لطف خودت اين اقرار و شـهادت را سـرماية نجـات دنيـا و آخرتمـان                 
  .بگردان

  ٩مانـد   گاه از حجت خالي نمي      است كه جهان هيچ   در روايات هم آمده     
 را در اسلام قبول دارند و نيـز در روايـات       �زمان  و همة اهل سنّت هم امام     

امـا ايـن كـه مـصداقش        .  اسـت  �اهل سنّت هست كه مهدي فرزند فاطمه      
غايب است، اين را شيعه متوجـه شـده      اكنون حي و حاضر ولي      كيست و هم  

اكنون بايـد موجـود باشـد و او بـه عنـوان فرزنـد        است كه حقيقت انسان هم 
كـه بعـداً متولّـد         متولّد شده است، نـه ايـن       �حضرت امام حسن عسكري   

دلايـل ايـن موضـوع      » �حجـت   نحـوة ظهـور حـضرت     «شود كه در بحث     
بحمدالله آورده شده است و اين نكتة ارزشمندي است كه بايد متوجه بـود،              

صرف الـشيءِ  «طلاحِ فيلسوفان به اص . حقيقت هرچيزي بيش از يكي نيست     
                                                 

 حجـت خـدا خـالي       ؛ يعنـي زمـين از     » تخلُو الْاَرض من حجة ظاهرٍ اَو خـاف مقْهـور          لا« - ٩
  .١٣٦ص١ اصول كافي ج-.ماند، چه امامتش آشكار و يا مخفي و مقهور باشد نمي
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تواند باشد  ؛ يعني صرف و حقيقت هر چيز نه دو تا مي         »لا يتثَني و لا يتكَرَّر    
زمـان حـي حاضـر در     پذير، و لذا اين عقيده شيعه كـه يـك امـام          و نه تكرار  

هستي است كه حقيقت او، حقيقت همة امامان است و آن حقيقـت، امـروز               
قيمتـي     واقع است، عقيدة دقيـق و ذي       �ل حضرت مهدي  در جمال پر جلا   

  .است

  امام؛ قلب عالَم هستي است
كنيم كه قلب انسان، اصل انسان است و قلب، بـيش از              اقرار مي ! خدايا

 و  ١٠، قلـب عـالم اسـت،      �زمـان   انسان كامـل يعنـي امـام      . يكي نيست 
 �زمـان   كه قلب، مركز احساسات و شعور آدمي اسـت، امـام            همچنان

كه انسان هر چه دارد در رابطه با   عالم هستي است و همچنانشعور كلّ
قلبش دارد، ما هر چه از انسانيت بهره داريم، در رابطه با امـام زمانمـان              

  .خواهيم داشت
طور كه عرض شد؛ اگر كسي شيريني بخواهد، بايد از عـين              چون همان 

سانيت پس اگر كسي انسانيت بخواهد، بايد ان      . شيريني كه شكر است بگيرد    
الانسان بگيرد، چراكه هر لطفي از الطـاف     را از طريق ارتباط و توجه به عين       

طـور كـه شـيريني از طريـق      خدا، مسير خاصّ خودش را دارد، يعنـي همـان       
رسد، انـسانيت هـم از طريـق خـاصّ            خاصّ خودش كه شكر است به ما مي       

هـان  رسد و براي همين هم هميـشه ج         الانسان است به ما مي      خودش كه عين  

                                                 
توانيـد بـه نوشـتار         مـي  �بودن حـضرت حجـت    » قلب بودن «براي روشن شدن معني    - ١٠

 . بفرماييدرجوع»  قلب عالم هستي�امام زمان«
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االله است تا در هـيچ زمـاني انـسان از گـرفتن كمـال انـساني از            داراي حجت 
مسير خاصّ خود محروم نباشد و پس از دقت كامل نـسبت بـه ايـن نكتـه و          

ها بايد بـود، نظـر شـما را بـه فـراز            كه متوجه طريق خاص انسانيت انسان       اين
  :گويد كنيم كه مي بعدي جلب مي

 انـسان خلاصـه كائنـات و ميـوه          دهـيم   شـهادت مـي   ! اي خداي بزرگ  
، زبـده و  �درخت عالم وجود است و انسان كامـل يعنـي امـام زمـان             

هـا همـه در تحـت قبـضة           اصل و گوهر آدميت است و انسانيت انـسان        
 بـين خـدا و خلـق اسـت و           واسطة فـيض  انسان كامل است، زيرا كه او       

يعت كه بدنمان از طب شود، همچنان آدميت ما از انسان كامل سيراب مي    
  .گردد فربه مي

. هـا    است و نه وجود انسان     �زمان  ها در قبضة امام     گفتيم انسانيت انسان  
تعـالي موجـود       و همة موجودات دراثر فيض حق      �وجود ما و وجود امام    

 را واسطة فـيض     �زمان  اما خداوند، امام  . است، چون او وجود مطلق است     
 ـ«: قرار داده است و به ما هم فرموده اسـت   هيا اَي    قُـواااللهَ وـوا اتنآم ا الَّـذين

تقـوايِ الهـي پيـشه كنيـد و در          !  ؛ يعنـي اي مؤمنـان      ١١»ابتغوا الَيـه الْوسـيلَة    
هـاي آن تقـوا       راستاي به دست آوردن تقواي الهي، به دنبال وسيله و واسطه          

آري خدا آب را وسيلة سيراب كردن ما قرار داده است، حالا بـراي              . باشيد
، يعني انسان كامل را وسيله قرار داده اسـت، پـس            �زمان   امام آدم شدن ما  

 و به او عشق ورزيـد، چراكـه شايـستة           بايد او را و مقام امامت او را شناخت        
طور كه وجود ما    ها است و همان     ورزيدن است و او منِ كامل ما انسان         عشق

                                                 
  .٣٥، آيهمائده سوره - ١١
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د شود، انسانيت ما نيز به واسطة وجـو   به واسطة وجود مطلق حق، موجود مي      
  .گردد  موجود مي�زمان الانسان، يعني امام عين

  كمال انساني در همة ابعاد
شود   ها به شكر ختم مي      كه همه شيريني    كنيم همچنان   اقرار مي ! اي خدا 

شود كه عين تـري       ها به آب ختم مي      كه عين شيريني است و همه تري      
است و تري هر چيز از آب اسـت كـه عـين تـري اسـت، انـسانيت هـر         

نسان كامل است كه عين انـسانيت اسـت و آن كـس كـه بـا                 كس، از ا  
بهره است و حيواني اسـت     انسان كامل در ارتباط نيست، از انسانيت بي       

  .با همان ادراكات و احساسات حيواني، هر چند نام انسان بر خود نهد
تـوان بـا افـراد        شما ببينيد آيا كمالات شيعيان واقعي را در اين جهان مي          

 را بـا چـه كـسي در جهـان     )عليه االله  رحمة( كمالات امام خميني   ديگر مقايسه كرد؟  
توانيد مقايسه كنيد؟ در طـول تـاريخ بزرگـان و علمـاي بـسياري            معاصر مي 

 و هـستند،     اند، حكما و عرفايي از يونان قديم تا چين و خاور دور بوده              بوده
شود اين همه كمالاتي كه در علمـاي شـيعة واقعـي وجـود دارد، در                  آيا مي 

توانند از فاصلة هزاركيلومتري    بينيم كه مي    هايي را مي    ها ديد؟ ما مرتاض     نآ
خبر بدهند يا از فردا و فرداهاي دنيايي خبر بدهند، يا قطـاري را از حركـت       

هـاي دنيـا چنـين افـرادي را پرورانـده اسـت، امـا آيـا                متوقّف كنند، مكتـب   
انـد مقـام      كـرده هـا تـلاش       ها اصلاً با كمالات كساني كه سـال         كمالات اين 

است؟ اين اسـت كـه         را درك كنند و آدم شوند، قابل مقايسه          �زمان  امام
تـوان مرتاضـي      توان آدم شد، ولي مـي       نمي �زمان  مطمئن باشيد بدون امام   

دان بزرگ يا فيلسوف بـزرگ شـد،         توان رياضي   بسيار قدرتمند شد و يا مي     
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تي در مقابـل كبـر      دان و يا فيلسوف هـيچ مقـاوم         اما همين مرتاض يا رياضي    
داننـد كـه هـيچ يـك از ايـن علـوم در          خود ندارد و خودشان هم خوب مي      

كنند اين خيلي مهـم       مردم عادي فكر مي   . شدنشان نقش حقيقي ندارد     انسان
اش  است كه كسي بتواند قطاري كه در حال حركت است، بـا نيـروي اراده              

تاضـان و  يعني فرهنگ عوام طوري اسـت كـه مـارگيران و مر         . متوقّف كند 
داننــد و بــه تعبيــر ديگــر مــارگيري و  جــادوگران را از پيــامبران مهمتــر مــي

كـه ايـن كارهـا      در حـالي  . پندارنـد   جادوگري را ارزشمندتر از پيامبري مـي      
بــراي . خواهــد شــدن را مــي بــراي شــيعة واقعــي ارزشــي نــدارد، شــيعه، آدم

ح پيـدا   شدن بايد تمام ابعاد انساني شما به كمـال برسـد و جهـت صـحي                 آدم
مثلاً . ها و احساسات شما جهت صحيح انساني داشته باشد          كند، حتّي عاطفه  

ــي    ــد، م ــت كن ــم رحل ــدرش ه ــي پ ــيعه وقت ــد ش ــا حــسين: گوي ــراي ! ي و ب
شـيعه وقتـي حكـومتي سـركار آيـد و ببينـد             . ريزد   اشك مي  �حسين  امام

هـر چنـد آن     . پذيرد  آن حكومت را نمي     نيست،   �زمان  شبيه حكومت امام  
هاي جنسي او را     واهد با دادن انواع امكانات اقتصادي و آزادي       حكومت بخ 

كند و طالب كمال در همـة ابعـاد    ارضاء كند، چون شيعه به آدميت فكر مي    
انساني است و ايـن شـعور و توجـه را بـا نظـر مبـارك انـسان كامـل، يعنـي                  

  .  در خود پيدا كرده است�زمان امام
ي بـه انـسان كامـل، يـك          يعن ـ �زمـان   حاصل معرفت و ارادت به امـام      

دهـد، چـون      شعوري است فوق اين شعورهايي كه ساير علوم به انـسان مـي            
معرفت به انسان كامل، موجب پديد آمدن صفات و حـالاتي اسـت كـه بـه           

كنـد، در     كمك آن صفات و حالات، بندگي خداوند در انـسان رشـد مـي             
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 بـه  شـود،  كه با علم رياضي و فيزيك و شيمي آن حالت حاصـل نمـي         حالي
بان، علم محو چيز ديگـري اسـت و           تعبير مولوي در داستان نحوي و كشتي      

علم نحو چيز ديگر، علم محو با نظر كسي كه خود عين محوِ حضرت حـق             
  .شود است حاصل مي

  بصيرت حقيقي
بينـد و زنـدگي را    چشم بصير، دنيا را متاع قليـل مـي     ! اي خداي بزرگ  

 زمين آمدن انسان، و قيامت      فرصتي براي امتحان، و بندگي را فلسفة به       
شـود مگـر بـراي كـسي كـه چـشم        ها يافـت نمـي   را منزل اصلي، و اين   

انساني داشته باشد، و چشم انساني با نظر و توجه انسان كامل يعني امام         
 در  �شود، و اين است كه رسـولت        ها ايجاد مي     بر قلب آدم   �زمان
عرِف امام زمانِه مات    من مات و لَم ي    «: اي پر رمز و راز فرمود       جمله

 و شـناخت  �يعني مرگ بدون توجه به امام زمان      .  ١٢»ميتةَ الْجاهلية 
او، مرگي است با روح و روان جاهليـت، شـبيه مـردم دوران جاهليـت              

 تـا دنيـا   هاي ما برمگردان نظر امام زمانمان را از قلب   ! عرب، پس خدايا  
  .و آخرت را درست ببينيم

 قـرار داده اسـت و پيـامبر         � هـستي يـك امـام زمـان        خداوند در نظـام   
بايـد آن امـام زمـان را    ! مـردم :  هـم از وجـود او خبـر داد و فرمـود    �خـدا 

شويد   دار نخواهيد بود و گرفتار پرستش بت مي         بشناسيد وگرنه انسان جهت   
و ديگــر هــيچ بــصيرتي نخواهيــد داشــت و بــه كلّــي معنــي زنــدگي را گــم 

                                                 
  .٩٦ص، ٤ ج، احمد حنبل،»مسند «- ١٢
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 دنيا را خواهيد فهميد و نه معني رفتن از اين دنيـا             كنيد، نه معني بودن در      مي
  .را

انـد كـه هـر چيـزي كـه مقـول بـه                قبلاً عرض شد، حكما روشـن كـرده       
تشكيك باشد، از سنخ وجود است و نه از سنخ ماهيت، و انسانيت شدت و               

دارد و مقول به تشكيك است، و لذا از سنخ وجود است، مثـل           ضعف برمي 
دارد، و گفتـيم هـر    ست و شدت و ضعف برمـي علم و حيات كه تشكيكي ا  

دارد، يـك مـادون دارد و يـك مـافوق، و        چيز كـه شـدت و ضـعف برمـي         
گيرد، پس انسانيت هم كـه شـدت         موجود مادون، وجودش را از مافوق مي      

دارد، يك مافوق دارد كه عين انسانيت يا انسان كامل است و       وضعف برمي 
گيرنـد و او داراي     ، از انـسان كامـل مـي       بقيه هر چند بهره از انسانيت دارنـد       

  .جميع مراتب و مقامات انساني به صورت تام و تمام است
رنـگ را   توان نور بـي  ها، مي در مقايسه انسان كامل با انسانيت بقية انسان 

دارد، نـور   رنـگ شـدت و ضـعف برمـي       با نور سـبز مقايـسه كـرد؛ نـورِ بـي           
مع هفت نور اسـت، در عـين        رنگ چه ضعيف باشد و چه شديد باشد جا          بي

چه شديد باشـد و چـه   -رنگ؛ ولي نور سبز    وحدت آن هفت نور در نور بي      
ارتبـاط بـا    . رنـگ هـست      يكي از هفت نوري است كه در نور بـي          -ضعيف

 هم در عين ارتباط ضعيف و شديد، ارتباط بـا وجـود جـامعي               �امام زمان 
مش مقـام   است كه همه كمـالات انـساني را بـه صـورت جـامع دارد و مقـا                 

جامعيت اسماء الهي است، ولي حتّي ارتباط با ملائك، ارتبـاط بـا حقيقـت               
 هر كدام حامل يكي از اسـماء الهـي هـستند،            �جامع نيست، چون ملائكه   

پس هر كس هر قدر هم رياضـت بكـشد، اگـر حاصـل              . مثل نور سبز است   
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اين رياضاتش ارتباط با ملائكه هم بشود، بـه مقـام جامعيـت انـساني دسـت                 
  .رسد يابد و همه ابعاد انساني او به ثمر نمي مين

   حامل جميع اسماء الهي است����امام زمان
كـه خليفـه و جانـشين هـر           انسان كامل، خليفه توست و همچنان     ! خدايا

گشايد، مرحمتي فرما تا از  سلطان به اذن سلطان درِ خزائن سلطان را مي
 از آن گوهرهـاي  طريق امام زمانمان ما به خزائن غيب تو آشنا شويم و   

  .بهره نمانيم غيبي بي
انسان كامل خليفه خداست و قـرآن در رابطـه بـا انتخـاب او بـه عنـوان                   

الْـاَرضِ    و إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في       «:خليفه خدا چنين فرمود كه    
خـواهم در     من مـي  : ؛ يعني هنگامي كه پروردگارت به ملائكه گفت       »خليفَةً
علَّـم آدم الْاَسـماءَ   «: فرمايـد  مين جانشيني قـرار دهـم و بـالاخره مـي        روي ز 
، يعني كل اسماء را به آدم تعليم نمود، و در واقع خداوند بـه ملائكـه            »كَلَّها

در ارتبـاط بـا ايـن       . نشان داد آدم ظرفيت پذيرش همة اسـماء الهـي را دارد           
كننـد كـه مقـام      بحـث مـي  )عليـه   االله  رحمـة (طباطبايي  خصوص علامه   آيه، علماء به  

خلافت الهي، به آدميـت داده شـده و خلافـت، مقـام آدميـت اسـت و ايـن          
مقام، يك مقام حقوقي است نه شخصي؛ يعني تعليم كل اسماء صرفاً بـراي             

 نبود و ملائكه هم صرفاً مأمور سجده بـر شـخص            �شخص حضرت آدم  
 �آدم  نبودند تا اين مقـام منحـصر بـه شـخص حـضرت          �حضرت آدم 

تنها بر آدم سجده نكرد، بلكه دشمني و گمراه كـردن             د، چون شيطان نه   باش
ــي     ــوم م ــس معل ــرد؟ پ ــشه ك ــز پي ــدان آدم را ني ــدان    فرزن ــه فرزن ــود ك ش
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انــد، مــورد دشــمني شــيطان قــرار   چــون در مقــام آدميــت�آدم حــضرت
ــد ــت اســت، و از آن طــرف، ملائكــه،   ١٣دارن   و شــيطان هــم دشــمن آدمي

جده نكرد، با تمام وجود بر آدميت سـجده   برعكسِ شيطان كه بر آدميت س     
  . كردند

سجده ملائكه بر آدم به معني آدميـت، يعنـي تواضـع و تبعيـت از آدم؛                 
كه؛ ملائكه به مقامي سجده كردند        نتيجه اين . يعني ملائكه در تسخير آدمند    

 اسـت و امـروز   �كه اين مقام به طور كامل و تام در اختيار ائمه معصومين     
 � زمـان  حب آن مقام است و ملائكه تماماً فرمانبردار امام   صا � زمان  امام

كــه ملائكــه مبــادي عــالم و خــزائن غيبــي عــالم  هــستند و بــا توجــه بــه ايــن
توانيم با     است كه مي   �شويم؛ از طريق امام زمان      پس متوجه مي  . اند  وجود

منـد    خزائن غيب الهي آشنا و مرتبط شـويم و از آن گوهرهـاي غيبـي بهـره                
  .شم دلمان را به روي حقايق هستي باز كنيمگرديم و چ

،  يكي در    ١٤باشند  ملائكه هر كدام يك بعدي از حقايق عالم را دارا مي          
مقام علم اسـت و يكـي در مقـام حيـات اسـت و يكـي جلـوة اسـم مـصور                       

جهـت   كدام جامع همه اسماء الهي نيستند، بـه همـين   خداونداست؛ ولي هيچ 
ايـن انـسان   . تمام اسماء الهـي را ظهـور دهنـد    توانند خليفة خدا باشند و        نمي

كامل است كه جامع و مظهر همة اسماي حسناي حـق اسـت و تـوان ارائـة                   
انسان؛ جامع اضداد است، مثلاً صـفت رحمـت و خـشم       . همة اسماء را دارد   

                                                 
اگر به من فرصـت دهـي تـا روز    :  سوره اسراء هست كه شيطان به خدا گفت   ٦٢در آيه    - ١٣

 .ها را اي قليل از آن زنم، مگر عده قيامت حتماً بر فرزندان آدم دهنه مي

در ابتداي سـوره فـاطر از همـين    » ملائكه«توانيد به مباحث     براي بررسي اين موضوع مي     - ١٤
  .نويسنده رجوع فرماييد
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خدايي كه جامع اضداد است، هم رحمت دارد و هـم           . در انسان جمع است   
توانند مظهـر     ملائكه نمي .  اضداد باشد  اش هم بايد جامع     غضب دارد، خليفه  

تمام اسماء الهـي باشـند، بـه همـين جهـت اگـر شـما بخواهيـد آدم شـويد،                    
كمك ملائكه كافي نيست، چراكه هر كدام از ملائكه يك بعـدي و يـك               

رساند، آدمِ كـلّ اسـت و    آن كسي كه شما را به آدميت مي  . جهتي را دارند  
 ؛ خداونـد    ١٥»لَّم آدم الْاَسـماءَ كُلَّهـا     ع«: قرآن در مورد جامعيت آدم فرمود     

تمام اسماء را به آدم تعليم داد، در حالي كه هر ملكـي مظهـر يـك اسـم از             
اسماء الهي است، حتّي ملائكة مقربي مثل اسرافيل و جبرائيل از اين قاعـده               

 صــفت قــابض الهــي را دارد، �مــثلاً حــضرت عزرائيــل. اســتثناء نيــستند
امـا انـسان كامـل همـة        . احيـاء و اماتـه را دارد       صـفت    �حضرت اسرافيل 

پس اگر كسي خواست با جميـع اسـماء الهـي ارتبـاط            . صفات الهي را دارد   
اش عبادت كند، بايد به انسان كامـل          پيدا كند و خدا را با جميع اسماء الهي        

نزديك شود كه او حامل همة اسماء الهي است و در راستاي همين معرفت              
اَلّلـهم انـي اَسـئَلُك    «: خوانيـد  هـر روز مـاه رجـب مـي    و شعور است كه در    

 ــرِك لاةُ اَمو ــه ــدعوك بِ ــا ي ــعِ م ــانِي جمي ــو ! پروردگــارا«؛ يعنــي؛ »بِمع از ت
يعنـي  » .خواننـد   تقاضامندم به حقيقت جميع آنچه اولياي تو، تو را به آن مي           
شناسند و تـو را بـا    حالا كه اولياء و ائمه معصومين، تو را با تمام اسمائت مي  

پـس راه  . خوانند، ما را نيز از تقاضاهايمان محروم مگـردان   همة اسمائت مي  
ارتباط واقعي با خدا، خدايي كه جامع جميع كمالات است، ارتباط بـا امـام     

  . است، امام زماني كه حامل جميع اسماء الهي است�زمان
                                                 

 .٣٠، آيه بقره سوره - ١٥
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   عامل بقاء عالم����امام زمان
 بـين   واسطة فـيض  كه نفسِ انساني      همچنانبراي ما روشن است     ! بارالها

 بين تو واسطة فيضعالم ملكوت و بدن خودش است، انسان كامل هم       
كـه نفـسِ انـسان عامـل حيـات انـسان              و عالم مخلوق است، و همچنان     

قلب ما ! خدايا. است، قطب عالم امكان هم عامل بقاء عالم هستي است    
  .را در اين عقيده محقَّق و متمكّن بگردان

مقدمه عرض شد كه مقام انسان كامل نسبت به تمام مخلوقات، مقام         در  
واسطة فيض است؛ يعني خداوند فيض خود را از طريق انسان كامل به تمام              

يعني نفس شـما  . كند، مثل مقام نفس شما در تن شماست  مخلوقات عطا مي  
. كنـد  گيـرد و در بـدنتان جـاري مـي         از عالم ملكوت و عقلتان حقايق را مي       

 قلب شما از شرك و اخلاق رذيله سالم باشد، نور ملكوت بـر عقلتـان     وقتي
نفس شـما فكـر   . شود تان جاري مي كند و از طريق عقل بر زندگي جلوه مي 
ها در آن قلـب   كه شيطان و هوس گيرد، مگر اين اش را از غيب مي      و انديشه 

طور كه نفس شما واسطة فـيض بـين           وسوسه نموده و نفوذ كنند، پس همان      
 هم واسـطة فـيض بـين حـضرت حـق و             �ب و بدن شماست، امام زمان     غي

  .اند كلّ عالَم
كُنت نبِياً و آدم بين الْماءِ  «:  فرمودند �اكرم  در روايت داريم كه پيامبر    

؛ يعني من پيغمبر بودم در حالي كه حضرت آدم هنـوز بـين آب        ١٦»و الطّين 
ت وصياً و آدم بين الْمـاءِ  كُن«: فرمايند  مي�و يا حضرت علي  . و گل بود  

                                                 
  .٤٠٣ ص ،١٦ ج ،»بحارالانوار «- ١٦
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 ايمان آوردم و وصـي آن       �؛  يعني وقتي كه من به پيامبر اكرم        ١٧»و الطّين 
اين گونه  .  هنوز بين آب و گل بود      �حضرت قلمداد شدم، حضرت آدم    

 فوق خلقت اين دنيا است، كـه       �و ائمه  گويد مقام پيامبر اكرم     روايات مي 
مقام نـور عظمـت، مقـام    .   گويند١٨»ور عظمتمقام ن«اصطلاحاً به آن مقام،    

كند و واسطة فيض خدا بر عـالم           است كه عالم را تدبير مي      �پيامبر و ائمه  
 غير از جـسم و بـدن و نفـس           �مقام نور عظمت پيامبر و ائمه     . امكان است 

شـود، همـان اسـت كـه          نفس پيامبر و امام از مادرشان شروع مي       . هاست  آن
اَلـنفْس جِـسمانِيةُ الْحـدوث و       «: گويـد   ر رابطه با آن مي     د )عليه  االله  رحمة(ملاصدرا

آيـد، بـه عبـارت        ؛ يعني نفس در بستر عالم مـاده پديـد مـي           »روحانِيةُ الْبقاء 
شود، ولي به حالـت روحـاني بـراي           ديگر وجودش از شكم مادر شروع مي      

همـان چيـزي اسـت كـه پيـامبر      » نور عظمـت «  اما مقام    ١٩.هميشه باقي است  
؛ يعنـي اولـين چيـزي كـه         »اَولُ مـا خَلَـق االلهُ نـوري       «: فرمايند   مي �اكرم

 �و در روايــت ديگــري، همــه ائمــه. خداونــد خلــق كــرد، نــور مــن بــود
؛  يعني همة ما نور واحدي هستيم،        ٢٠»كُلُّنا واحد من نورٍ واحد    «: فرمايند  مي

؛ يعني همـة مـا نـور واحـد و     »كُلُّنا محمد«: فرمايند و يا در روايت ديگر مي     

                                                 
  .١٢٤ص، ٤ ج،»الْلَآلي عوالي  «- ١٧

؛ يعني خداوند مـا را از نـور   »انَّ االلهَ خَلَقَنا من  نورِ عظَمته    «:فرمايند   مي �امام صادق  - ١٨
  .)٢٣٣ص٢اصول كافي ج.(يدعظمتش آفر

 .رجوع كنيد» حركت جوهري«به جزوه  - ١٩

 .١٦ ص ،٢٦ ج ،»الانوار بحار «- ٢٠
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البته بايد در فهم اين مقام و فهم اين روايات           ٢١. هستيم �همه ما نور محمد   
ــيد و زحمــت بكــشيد  ــق باش ــات   . دقي ــات و مقام ــن رواي ــه اي ــر متوج و اگ

وقتي كـسي ظرفيـت درك      . شويد، حداقل سكوت كنيد و انكار نكنيد        نمي
.  اســـرار را گفـــت را نـــدارد، نبايـــد بـــراي او ايـــن�محمـــد اســـرار آل

: آورده كـه سـدير گفـت       ٢٧٥ص١ در اصول كافي ج    )عليه  االله  رحمة(كليني  مرحوم
رو شــديم در حــالي كــه   روبــه�صــادق امــام مــن و ابوبــصير بــا حــضرت

كننـد آن حـضرت علـم     كه مردم گمـان مـي       حضرت ناراحت بودند از اين      
گويـد     مي بعد. » كس علم غيب ندارد     جز خدا هيچ  «: غيب دارند و فرمودند   

دانـيم كـه    ولي فداي شما شويم، مـا مـي     : به دنبال حضرت رفتيم و پرسيديم     
آري؛ آن علمـي كـه   «: حقّاً شما علوم بسيار فراوان داريد، حضرت فرمودند       

برخيا، قصر بلقيس را از يمن به خدمت حضرت سليمان       بن  باعث شد آصف  
فرماييـد   ظـه مـي  ولـي ملاح . »اي است در مقابل اقيانوس علم ما  بياورد، قطره 

تواننـد مقـام امـام را درك كننـد و             كه امامان در مقابل مردم عادي كه نمي       
شناسـند، هرگـز از حقيقـت خـود           امام را در حد يك بدن و يك روح مـي          

هـا را     كننـد بـر كـسي كـه اَسـرار آن            گويند و حتّي نفرين هم مي       سخن نمي 
         درك ا اگر افرادي را بيابند كه مستعدحقـايق امامـت باشـند،    فاش كنند، ام

دارند و مـا هـم بايـد همـين روش را داشـته باشـيم                  پرده از اسرار خود برمي    
  :گفت. كنند  لطف خاصشان را از ما دريغ مي�زمان وگرنه امام

ــي             اـش كن هـ سـخن ف   وگر از عام بترسـي ك
  

  بگـوـ ســخن خـاـص نهـاـن در ســخن عـاـم 
رـغ چمـن                وـن م هـ چ   ور از آن نيز بترسـي هل

  
ـ ـ زـمـ دـم زمـ ــ ــيدمب وـ  ةـ بـ ــ ــف و لام بگـ   ال

  
                                                 

  .٣٦٣ ص ،٢ ج ،الانوار بحاربا كمي تفاوت در  - ٢١
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  ����بودن امام زمان واسطة فيضنقش 
براي ما روشن شده كه هر انساني از انسان كامل انـسانيت خـود     ! خدايا
ايم در زمين تا آدم شويم، پس به     گيرد تا آدم شود و ما هم آمده         را مي 

حقيقت امـام زمانمـان مـا را از بهـرة لازمـي كـه بايـد از امـام زمانمـان            
  .حروم مگردانبگيريم، م

تـرين موجـود بـه مخلوقـاتش اسـت و            از يك جهـت خداونـد نزديـك       
اگـر بنـدگان مـن از تـو     :  سورة بقره به پيامبرش فرمـود     ١٨٦خودش در آيه    

؛ مـن كـه نـزديكم، و نفرمـود؛ بگـو مـن         »فَـإني قَريـب   «سراغ مرا گرفتند،    
  هـم از جهـت     �نزديكم، يعني حتّي بين ما و پروردگارمـان، پيـامبر اكـرم           

  از خـدا،     - ٢٢ در دعاي عهد   –وجودي فاصله نيست و لذا در هر روز صبح          
كنيم كه ما را در زمرة ياران و          ترين وجود به ما است، تقاضا مي        كه نزديك 

الزمان قرار بده، از      شدگان مولا و سيدمان حضرت صاحب       اطرافيان و ذوب  
طرف ديگر حالا اگر خواستي به قرب خاص برسـي و بـين تـو و حـضرت                  

شـدن در وجـود اقـدس     ها كنار رود، بايـد از طريـق ذوب    حق، همة حجاب  
اي برسي، يعني از يـك جهـت خداونـد را بـه               الزمان به چنين درجه     صاحب

 نزديـك شـوي و از جهـت ديگـر امـام             �گيري تا به امام زمان      كمك مي 
گيري تا به آن قرب خاصّ الهي كه مخصوص اولياء             را كمك مي   �زمان

  . بي و بهرة خاص ببريالهي هست دست بيا

                                                 
  .»......الّلهم اجعلْنِي من اَنصارِه و اَعوانِه و الذّابين عنه« - ٢٢
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  جدايي جبهة حق از باطل، كمال زندگي زميني
دانيم در نهايت، دنيا بايد شبيه قيامت گردد تا قيامـت شـروع      مي! خدايا

  اسـت،    ٢٣»وامتازوا الْيـوم اَيهـا الْمجرِمـون      «شود، خاصيت قيامت    
 نيز جبهة �حجت با ظهور حضرت. يعني جداشدن كامل حق از باطل

اش،   اش و جبهه باطل با همة ظالمان تـاريخي           با همه ياران تاريخي    حق
كند تا نمايش كامل جبهـه حـق و باطـل، ظهـور كنـد و دنيـا               ظهور مي 

ما را از حاميان پايدار جبهه حق قرار ! معني حقيقي خود را بيابد، بارالها  
  ٢٤.بده و در زمرة سربازان حجت خود قلمداد بفرما

 را يكــي از شــرايط تحقّــق قيامــت �كــه ظهــور حــضرت حجــت ايــن
شناسند، شايد در همين رابطـه    مي»الساعة اَشراطُ«دانند و به اصطلاح از       مي

باشد كه كمال زندگي زميني به جدا شدن جبهه حق از جبهـة باطـل اسـت،       
تا دنيا شايستگي قيامتي شدن را پيدا كند، مثل كمال يك انسان كه بايد هر                

هـا    ها را در قلب خود روشن نمايد و بدي          ها و خوبي    چه بيشتر مرز بين بدي    
  .را خوبي نپندارد

حال كه تحقّق شرايط جدايي جبهه حق از جبهة باطل در زمـين حتمـي               
است و زيباترين مرحله زندگي زميني چنين شرايطي است كه حق و باطـل              

تـرين آرزوي هـر انـساني       كاملاً از هم جدا شده باشد، جا دارد كـه اساسـي           
شدن به چنين شرايطي باشد و از خـدا بخـواهيم در چنـين شـرايطي بـا       وارد  

                                                 
 .٥٩آيه ، سوره يس - ٢٣

» دلايـل تحقّـق رجعـت   «توانيد بـه بحـث        معني ظهور جبهه حق و باطل مي      براي بررسي    - ٢٤
 .رجوع بفرماييد
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 قـرار دهـد تـا مـزه         �زمـان   لطف و كرمش ما را در جبهة كاملاً حـقِ امـام           
واقعي زندگي دنيايي را بچشيم و از بهرة حقيقي زندگي زمينـي برخـوردار              

  .شويم

  اميد به آينده روشن جهان، اميد به واقعيتي مسلّم
هـاي     متوجه قطب بـرين انـساني بـشود، روزمرگـي          اي كه   آري؛ جامعه 

كند و در تحرك به سوي حياتي         اجتماعي افق انديشة او را اشغال نمي      
ها را به عنوان يك واقعيت پايدار         نشيند و ظلم طاغوت     بلند از پاي نمي   

هـاي اميـدش را       پـذيرد و سـتم سـتمگران، شـعله          در حيات زميني نمـي    
رفتن سـتم در ايـن دنيـا بـا نظـام الهـي و           كند؛ زيرا كه پذي     خاموش نمي 
 دارد، زيـرا كـه      �سازد، آن هم نظامي كـه امـام زمـان           سنّت حق نمي  

اي   خداوند آينده اين جهان را تيره و تار قرار نـداده، و اميـد بـه آينـده                 
روشن، يك خودفريبي نيست، بلكـه چـشم دوخـتن بـه يـك واقعيـت                

 ظهور بابركت    و �مسلّم است، و برعكس، نظر را از حضرت حجت        
و حتمي او برداشتن، فرار كردن از واقعيـت حتمـي عـالم اسـت، و آن                 

شــدن در برابــر يـأس و بــاور ضـعيف و خــود را بــه    يـك نحــوه تـسليم  
  ٢٥.فرسايشِ روزگار سپردن است

شما وقتي پذيرفتيد كه خداوند حكيم است و نظامي كه توسط قـادري        
ترين جـواب را      احسن، عالي  وجود آمده، حتماً اَحسن است و نظام        حكيم به 

پذيريد كه نظام بشري بدون يك قطب         دهد، آنگاه مي    به نيازهاي انسان مي   

                                                 
» �فلـسفه حـضور تـاريخي حـضرت حجـت       «براي توجه به آينده جهـان، بـه كتـاب            - ٢٥

 .رجوع فرماييد
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ترين مراتب خـود برسـد و لـذا           برينِ انساني، امكان ندارد كه بتواند به عالي       
دانيـد تـا اميـد        اي، اصـيل و پايـدار نمـي         هرگز هيچ ستمي را در هيچ زاويـه       

  . رفتن آن در شما خاموش شودمقابله با آن و انتظار از بين 
ها   فهميم در نظام اَحسن انسان      وقتي پذيرفتيم نظام عالم اَحسن است، مي      

بايد مختار باشند و در راستاي اختيارشـان اگـر خواسـتند ظلـم كننـد، و در                  
حدي كه فقط به خودشان ثابت شود كـه ظلـم كـردن را خودتـان انتخـاب                 

ه بتوانند با ظلم خود سرنوشت نظـام        نيست ك  چنان  آنكرديد، آزاداند، ولي    
عالم و بشريت را در دست گيرند و آينده هر انسان و آينـده كـلّ جهـان را              
تيره و تار نمايند؛ پس لازمه نظـام اَحـسن، بـودن فـرج بـراي نجـات از هـر                     

  ٢٦.الزمان ظلمي است، چه از ظلم فردي و چه از ظلم عميق آخر

  انتظار، عامل اميد و پايداري
گذارد ما    نتظارِ منجي معصوم در جامعه بشري اين است كه نمي         نتيجه ا 

از پويــايي بيفتـــيم و در نتيجـــه بپوســـيم و تـــسليم رنـــگ غيرفطـــري  
گويـد يـك زنـدگي        مداران ظالم گرديم، زيرا دين به ما مـي          حكومت

. ها در همين دنيا ممكن است و مناسب روح توست           ماوراء اين زندگي  
اي كـه حاكمـان غيـر معـصوم           م زنـدگي  و لذا تسليم هر فرسايشي به نا      

هـا مگـردان و در        اند، مباش و خود را تسليم ايـن پوسـيدن           پديد آورده 
خود، خود را مسوزان، زيرا كه آرزوي داشتن زنـدگي            جهنّم يأس، بي  

مطابق با فطرت، فقط يك آرزو نيست، بلكه يك حقيقت ممكن است 

                                                 
رجـوع  » ترين حادثـه در انتهـاي تـاريخ    الوقوع فرج، حتمي«براي تفصيل بيشتر به نوشتار       - ٢٦
  .فرماييد
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كامــل اداره كـه بــالأخره اجتمــاع، در بلــوغ خـود بــا حاكميــت انــسان   
هـا شـوي    شود و نبايد ممكن را ناممكن بپنداري و تسليم روزمرگي     مي

  . باز بماني، بدون يافتن آب- يعني نياز به آب-و از عطش 
چرا ما بايد منتظر باشيم؟ و انتظار چه تأثيري در زندگي ما دارد؟ انتظـار    
ــزرگ دارد و آن ايــن كــه    ــودن يــك فايــده و نتيجــه ب كــشيدن و منتظــر ب

اين وعـده بـزرگ خداسـت       .  را به دنبال دارد    �نودي حضرت حجت  خش
 �آيـد، حـالا اگـر مـا منتظـر امـام زمـان               كه يك امام معصوم براي ما مـي       

ايـم   ايم، ثانياً؛ قدرت اسلام را پذيرفتـه  باشيم، اولاً؛ حرف خدا را قبول كرده     
 يعني اسلام قدرت دارد كه يـك انـسان كامـل بـه         . ايم  و به آن ايمان آورده    

صحنه بياورد و به كمك آن حضرت، نور اسلام همـه جهـان را فراگيـرد و            
ولي اگر كـسي    . اين منتظر بودن، دليل دينداري ماست     . عدل را حاكم كند   

منتظـر بـودن    . شود كه اسلام را هنـوز نـشناخته اسـت           كوتاه بيايد، معلوم مي   
  .اي است خود اين مسئله عقيدة پسنديده. يعني پذيرفتن حكم خدا

گوييم زندگي همين است كـه امثـال چنگيـز و             ما منتظر نباشيم، مي   اگر  
چـرا  . رضاخان و لنين و بوش و سـاير سـتمگران دنيـا، بـر مـا حـاكم شـوند                   

ها زدند ولـي      ستمگران و حاكمان ظالم رنگ خود را بر همه مردم و جامعه           
نتوانستند شيعه را رنگ بزنند؟ چرا شيعه قـدرت مقاومـت دارد؟ بـراي ايـن                

. خـواهيم   مـي �گويد مـا امـام زمـان     كس هم حاكم شود، شيعه مي   كه هر 
 �يعني مقاومت شيعه در مقابل ستم و ستمگر با اعتقاد به ظهور امام زمـان               

  . شود زياد مي
هـايي اسـت كـه نـشان         هـا و ذخيـره      هاي تاريخي از بهترين عبرت      تجربه

 و مـردان    تاريخ گواه است كه زنان    . يابد   نجات مي  »انتظار«دهد شيعه با      مي
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شـما  . هـاي سـتم را بـه خـود نگرفتنـد            شيعه به جهت انتظار، رنگ حكومت     
كه مـسلمان هـستند و در بـسياري     مردم مصر يا عربستان را نگاه كنيد، با اين  

هاي اسلامي با مـا تفـاوت ندارنـد، ولـي چـون فرهنـگ انتظـار در                 از جهت 
ــه خــود گرفتــه  هــا شــعله آن ــ ور نيــست، رنــگ حاكمــان ســتمگر را ب د و ان

چـه شـد كـه آتـاتورك در تركيـه      . انـد   دنياپرستي و دنياپرسـتان را پذيرفتـه      
تـأثير قـرار دهـد، ولـي رضـاخان         توانست ايـن همـه افكـار مـردم را تحـت             

نتوانست ملّت ايـران را بـه رنـگ خـود دربيـاورد و مـدتي طـولاني بمانـد؟           
هدف رضاخان و آتاتورك هر دو هدم اسلام بود، ولـي ملّـت ايـران چـون      

شمش به حكومت امام زمانش است، همين عقيده نگذاشـت بـه روزگـار              چ
  .مردم تركيه دچار شوند

شود كه اميدمان به يأس مبدل نشود، ولي اگـر مـا اهـل                انتظار باعث مي  
انتظار نباشيم وقتي ديديم كه دنيا رنگ كفر گرفته است، به خود و ديگران              

ما هم بايـدكافر شـويم،   جا را كفر گرفته است، پس         گوييم حالا كه همه     مي
خود رنـگ كفـر    اش اين است كه دنيا بي ولي كسي كه منتظر است، انديشه   

گيـر   به خود گرفته است، بايد رنگ حق را بگيرد، حتّي اگر اين كفـر عـالم        
   ٢٧.هم شده باشد

كرديم، متوجه    اگر فرصت داشتيم و اثرات تاريخي انتظار را بررسي مي         
. شـود  شما با عشق به اين انتظار متحقّـق مـي  شديم كه نجات امروز من و     مي

  : دهنده است به دو دليل  نجات�عشق به حكومت امام زمان
  . پذيريم  همين امروز رنگ كفر را نمي-١

                                                 
  .رجوع فرماييد» بركات انتظار« بررسي بيشتر به نوشتار براي - ٢٧
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 منتظر هستيم بلكه فـردا بيايـد و در كنـار او باشـيم و ايـن اسـت كـه           -٢
  .كند خداي حكيمِ مهربان اين لطف را از ما دريغ نمي

  هاي ديني آل دهخطر غفلت از اي
كننـد و سـپس مطـرح     هاي خـود پافـشاري مـي       دنياداران اول بر ملاك   

پذيرنـد و زمينـة پـذيرش        هـا را مـردم نمـي        غير از اين ملاك   «: كنند  مي
هـاي   هاي ديني در مردم نيـست، پـس دينـداران بايـد از آرمـان       آل  ايده

ند كن و از اين طريق كفر و ستمِ خود را حاكم مي     » .خود دست بردارند  
  .رانند و مردم را به سوي جهالتي تاريك و سياه مي

گـران    شود تا مردمِ منتظـر در حيلـة حيلـه           انتظارِ منجيِ كامل، باعث مي    
هـاي اساسـي خـود     فرو نروند و از خود در راستاي وفاداري بـه آرمـان      

             منتظر، آينده را در دسـت دنيـادارن مقاومت نشان دهند، زيراكه انسان
ند و در نتيجه همين امروز با فرهنگ انتظـاري كـه در           دا  پرست نمي   دنيا

خود فعال نگـه داشـته، از افتـادن در ورطـة گـرداب سـتمگران نجـات          
شـود و فـردا نيـز بـا ظهـور منجـي        يابد و هضم حيلة دنيـاداران نمـي    مي
ايـستد، بلكـه كنـار آن      مقابـل آن حـضرت نمـي    )الفـداء   مقدمه  لتراب  روحي(عالم

  ت، زيراكه رنگ دنيادارن را به خود نگرفتـه حضرت و از سربازان اوس   
  .تا از امام زمانش فاصلة فكري و فرهنگي پيدا كرده باشد

همة هنرِ فرهنگ ستم در طول تاريخ، اين است كه منظرهـاي روشـن و              
آل زنــدگي را از افــقِ انديــشة بــشر محــو كنــد و او را مــشغول وضــع   ايــده

هـا   اند، به طوري كه انسان موجودي بگرداند كه خود ستمگران پديد آورده 
همان زندگيِ زير سايه ستمگران را زندگي بپندارند و تصور كنند زنـدگي             

ها متوجه شـوند خداونـد        ولي كافي است كه انسان    . فقط همين است و بس    
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ها چيز ديگري را اراده كرده است و طالـب آن چيـزي باشـند كـه              براي آن 
يم آن چيـزي كـه سـتمگران بـه          ها اراده نموده است و تسل       خداوند براي آن  

بـاره فـرو      اند، نشوند، تا تمام هيبـت فرهنـگ سـتم يـك             ها تحميل كرده    آن
  .  هرچه بيشتر فراهم شود�شاءاالله زمينة ظهور حضرت ريزد و إن

  خداوند زندگي ديگري را براي ما اراده كرده است
گذارد از پويـايي بيفتـيم و در خـود             بودن نمي  �پس منتظر امام زمان   

سيم و از حيات خود بهره لازم را نبريم، بلكـه متوجـه هـستيم يـك                 بپو
زندگي، ماوراء اين زندگي معمولي ممكن است محقّق شود، پس چرا        

گونـه دنيـايي را بپـذيريم و     تسليم مرگ شويم و زندگيِ سرد و غروب      
در جهـنّم يـأس بميـريم؟ در حــالي كـه جـا دارد زنـده و پرحــرارت و       

از انتظار باز نايستيم و انتهـاي دنيـا را تاريـك            اميدوار، زندگي كنيم و     
آيـا سرنوشـت كـساني را كـه در          . اكنون از پاي ننـشينيم      نپنداريم و هم  

ايد كه چگونه به راحتـي   اند ملاحظه نكرده  صحنه فرهنگ انتظار نيامده   
  اند؟ تسليم فرهنگ فاسد فاسدان شده

ي سوئد، از هر    ترين كشور جهان يعن     كه در آمار آمده است در مرفه        اين
شود و يا  حال يا موفق مي-كند  گيرد خودكشي      نفر، يك نفر تصميم مي      ده
رسـاند كـه    انـد، مـي    و از هر صد نفر، پنجاه نفر به خودكشي فكر كـرده    -نه

آنچه دنياي امروز براي بشر آورده، جوابگوي آرمـان حقيقـي بـشر نيـست،      
ان سـوئدي از  ولي چون فرهنگ غربـي امكـان آن را نـداده اسـت كـه جـو          

كند زندگي همين اسـت كـه         زندگي مطلوب خود، آگاهي يابد، تصور مي      
خواهد، پس بهتر اسـت كـه خـود         او دارد، از طرفي اين نوع زندگي را نمي        
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دانست خداونـد بـراي او    در حالي كه اگر مي. را از اين زندگي راحت كند 
افق تحقّـق يابـد     كرد تا آن      افق ديگري را اراده كرده است، اولاً؛ تلاش مي        

كرد، ثانياً؛ چون در راستاي آن هـدف    يافتني مي   و آن را هر چه بيشتر دست      
كه از انوار لطيـف امـام زمـانش،     نمود، علاوه براين    متعاليِ بشري، تلاش مي   

اي واقعـي، امـروز او را از    كـه آينـده   برد، اميـد بـه ايـن     همين امروز بهره مي   
  .شد براي او نهادينه ميدهد،  چنين جانكاه نجات مي يأسي اين

دهند چرا ما اسير فرهنـگ   انتظار؛ سخن بلند بيداردلاني است كه ندا مي  
باطل دنياداران شويم و خود را ببازيم، دنيا بايد رنگ حق به خـود بگيـرد و          

  .به خود آيد
و در راستاي اين بيداردلي، هر روز، خود را در اردوگـاه امـام زمانـشان      

كـشند، بـه      ر امامشان براي آيندة جهان نقـشه مـي        كنند و در كنا     احساس مي 
جهـت از   بـه همـين  . احـساس خواهنـد شـد    طوري كه بـا امـام معـصوم، هـم         

اگر كـسي قبـل از ظهـور حـضرت بميـرد      :  نقل شده است �حضرت باقر 
ولي نظرش بر امامش باشد و آن امام و آن مقام را بشناسد، مثل كسي است          

ن مات عارِفاً لإِمامه كانَ كَمـن هـو         و م ... «: كه در كنار آن حضرت باشد     
  هطاطمِ فُسالْقائ عيعني هركس بميـرد و بـه مقـام امـامش آگـاه باشـد،                ٢٨»م 

سر بـرده   گاه حضرت به همچون كسي است كه در كنار امام و در زير خيمه  
  .است

                                                 
  .٧٧ ص،٢٣ ج،»الانوار بحار «- ٢٨
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  تغيير مبادي ميل
كـه خداونـد طبيعـت و زنـدگي مـادي را بـا خورشـيد روشـن            همچنان

كند و اگر ما طالب نـور باشـيم، بايـد خـود را در معـرض آن قـرار                   مي
هـا قـرار داد، اگـر          را خورشيد جان   �دهيم، همان خداوند، امام زمان    

طلبد، بايد پنجرة جانتان را به سوي او بگردانيـد   جانتان نور معنويت مي   
 و خداوند او را بين خود و ما واسطه قـرار داد           . و دنيا قبلة جانتان نباشد    

تا جان ما از طريق آن حضرت از رحمت معنـوي پروردگـار، سـيراب               
  .گشته و روحاني شود

جـا آورد   شعبان را به در روايت داريم محال است كسي آداب شب نيمه   
بينـي كـه ذوق     اين اعمال مي   انجامبا  . و خداوند او را دست خالي برگرداند      

. شـود  لي مـي هايـت متعـا    هـا و آرزوهـا و گـرايش         انساني پيدا كـردي، ميـل     
ات به سليقة     خواهي، سليقه   كردي ديگر نمي    اي كه طلب مي     چيزهاي بيهوده 

هـا    مبـادي ميـل   «بنـا بـه فرمـايش بزرگـان         . شود   نزديك مي  �و ائمه  پيامبر
و شايد لطفي به بزرگي اين لطـف بـراي انـسان نباشـد كـه                » شود  عوض مي 

اي اسـت كـه    تـرين نتيجـه   ميلش هماهنگ ميل امام معصوم شود و اين عالي 
گردد، به طوري كه      نصيب شخص منتظر مي    �با ارتباط و انتظار امام زمان     

كـه بـديهيات    شود، همچنـان  دستورات دين جزء بديهيات عقل عملي او مي    
  .نظري، مبادي عقل نظري اوست

  سالكان مسلّح
 اگـر در شـرق   �منتظـران حـضرت حجـت     : فرمايند  وقتي روايات مي  

بيننـد    بدون واسطه، هم حضرت را مي    باشند و حضرت در غرب باشد،     
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هـاي مـدرن      شويم مسلّم از طريق دسـتگاه       و هم همديگر را؛ متوجه مي     
هـاي    شـود، چراكـه اسـتفاده از دسـتگاه          امروزي اين ارتباط محقّق نمي    

فرمايد شيعيان    مدرن منحصر به شيعيان حضرت نيست، ولي روايت مي        
منتظـران  «: فرمايـد   مـي چنين توانايي را دارند و ديگر ايـن كـه روايـت             

. »كننـد، ولـو بـه يـك تيـر            خود را آماده ظهور مـي      �حضرت مهدي 
كـه در سـير و سـلوك     فهمـيم يـاران واقعـي حـضرت در عـين ايـن         مي

اند، روحية    اند و بعد مكاني و زماني را پشت سر گذاشته           پيشرفت كرده 
انـد؛ يعنـي يـاران واقعـي حـضرت          جنگاوريِ خود را نيـز حفـظ كـرده        

  . مسلّح هستندسالكاني
اگر انسان بخواهد ناقص نمانـد بايـد همـه ابعـادش را رشـد دهـد، و بـه          

به پيامبري اقتـدا كنـد كـه در راه          .  اقتدا كند  �پيامبر خدا و ائمه معصومين    
سير در عالم معنا تا ارتباط با خدا در معراج، پيش رفته است و در رابطـه بـا                   

ه ياران واقعي حـضرت     چكيد و اين است ك      دفع ظلم از شمشيرش خون مي     
  .باشند اند، سالكان مسلّح مي چون در تمام ابعاد انساني خود را رشد داده

انتظار ظهور امامي معصوم در مـتن حاكميـت جهـان، يعنـي اعتقـاد بـه               
قدرت اسلام؛ چراكه شيعه سخت معتقد است كه اسلام قـدرت آن را              

  .ددارد تا همة جهان را زير سايه انديشه اسلامي اداره كن
ها بديهياتي را الهام  ها درست بينديشند، به آن  كه انسان   براي اين ! خدايا

انـد و     فرمودي كه بدون هيچ تفكّري به راحتي آن را در خود پذيرفتـه            
اند؛ يعني چون به طور بديهي مثلاً؛         آن را مباني شناخت خود قرار داده      

سـت،  فهمند حالا كـه روز ا  دانند جمع نقيضين محال است، پس مي   مي
بـراي درسـت عمـل     ! خـدايا . تواند شب باشد    جا نمي   همين حالا، همين  

مـا را   ! الهـي .انـد   كردن هم اماماني قـرار دادي كـه عـين عمـل بـه حـق               
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 عمـل حـق   انجـام ها نزديك كن كـه وجـود مـا سراسـر          به آن  چنان  آن
؛ پـس   �زمـان   شود مگر با نظر مبـارك امـام           گردد و اين حاصل نمي    

ضرت را از مـا راضـي گـردان تـا نظـر آن       قلـب مبـارك آن ح ـ     ! خدايا
  !يا االله. حضرت بر قلب ما بيفتد

طـور مختـصر      در آخرين فراز يك نكتة دقيقي است كه اجازه دهيد بـه           
شرح دهيم، و آن نكته اين است كـه هـر انـساني يـك تعـداد بـديهياتي در                    

كنند تـا در انديـشيدن بـه     انديشة خود دارد كه آن بديهيات به او كمك مي     
هـا از   بـودن و يـا خطـابودن انديـشه       نيفتد و همواره براي اثبات صـحيح      خطا  
كـه انـسان      يعنـي ايـن   » امتنـاع اجتمـاع نقيـضين     «مثل  . گيرد  ها كمك مي    آن
توانـد در    نمـي - مثل هـستي و نيـستي   -داند دوچيزِ نقيض  طور بديهي مي  به

يـز  دانيم جزء هر چيـز از كـلّ آن چ           طور بديهي مي    يا به   . جا جمع شود    يك
ها موضوعاتي است بديهي و غير اكتسابي كه خداوند           اين. تر است   كوچك

  .هر كس داده است به
ايـم، بلكـه خداونـد بـراي          اين بديهيات و اوليـات را از جـايي نياموختـه          
حـالا بايـد متوجـه بـود        . درست فهميدن به هـر انـساني لطـف كـرده اسـت            

امل هدايت انديشه و    طور كه در انديشه و تفكر، بديهياتي داريم كه ع           همان
عقل نظري است، خداوند براي تشخيص عمل درسـت از عمـل غلـط، نيـز                

انـد، تـا      اند، يعنـي معـصوم      هايي قرار داده كه عين درست عمل كردن         انسان
انسان در عمل به آنها رجوع كند و از خطاي در عمل مصون بمانـد و بايـد                  

كـردن موفـق    عمـل از خدا خواست تا ما به آنها نزديك شويم تا در درست    
 و توجه به چنين نيـازي  �زمان عنوان امام و توجه به چنين مقامي به  . گرديم

  .هاي شيعه است ها و نيايش يعني نزديكي به آن حضرت، فلسفة تمام تلاش
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  به اميد به ظهور پيوستن قدرت واقعي اسلام عزيز در كلّ جهان
»االله و بركاته والسلام عليكم و رحمة«



 

 رشد حقيقي سالکان راستين م،امـام زمـان





 

  الرحيم الرحمن االله بسم

  ﴾ االلهِ في خلْقه االلهِ في اَرضه، اَلسلام علَيك يا عين اَلسلام علَيك يا حجةَ ﴿
﴿ وريا ن كلَيع لاماَلس ونَ ودتهالْم ي بِهدتهااللهِ الَّذي ينِيمؤنِ الْمع جفَر١﴾ ن ي  

سلام بر تو اي حجت خدا در زمين، سلام بر تو اي ديدبان الهي در بين                 
وسيلة آن هـدايت يابنـد    طلبان به خلق، سلام بر تو اي نور خدايي كه هدايت 

  .....كمك آن نور، براي مؤمنين فرج حاصل شود و به
 كه وسيلة هدايت الهي در سراسر زمـين اسـت و          �مهدي  سلام بر امام    

  .گذارد خواهي را تنها نمي هيچ هدايت
العاده دقيق و عميق است و براي رسيدن به آن بايد             بعضي از عقايد فوق   

از جملـه آن عقايـد      . انديشه را خيلي جلو برد تا بتـوان بـه آن دسـت يافـت              
دقيق، عقيده و توجه به حضور اولياء معصوم الهـي در طـول تـاريخ حيـات                 

 عظـم لاا االله  بقيـة ، يعنـي حـضرت      بشر و عقيده به حضور فعالِ مقـصد اوليـاء         
  .است

                                                 
 . در روز جمعه�الزمان صاحب زيارت حضرت، »الجنان مفاتيح «- ١
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عنايت به مطالبي كه بنا است در اين بحـث مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد،           
نمايـد، تـا بتـوانيم از انـوار عاليـة آن       شاءاالله ما را متوجه چنين حقيقتي مي      إن

  . هاي كافي بگيريم وجود مقدس بهره
ن ، قرآن است بـه طـوري کـه خـود قـرآ            �اصل و باطن اولياء معصوم    

  ٢»لا يمـسه الاّ الْمطَهـرون    . في کتـابٍ مکنـون    . انه لَقُرانٌ کَريم  «: فرمايد  مي
يعني حقيقت قرآن که مکنون و غيرقابل دسترسي اسـت، توسـط مطهـرون              

 قابل دسترسي و لمس اسـت، و لـذا اصـل و قلـب               �البيت پيامبر   يعني اهل 
پـس هرچـه بـه مقـام ولايـت      .، قـرآن اسـت  �االله يعني ائمه معصومين   ولي 

االله، فقط تعبيرها فرق      در مورد ولي  . ايم  نزديک شويم، به قرآن نزديک شده     
، �يـا سيدالـشهداء    کند بدين صورت که چه بگوييم پيامبريا امام زمان          مي

  . در اصل يک حقيقت است
که همه داراي يک حقيقت نوري واحـدي         خود معصومين در مورد اين    

خلْقُنا واحد و علْمنا واحد و فَضلُنا واحد و كُلُّنا واحـد     «: فرماينـد   مي. هستند
؛ يعني خلق و ايجاد ما واحد و علم و فضل ما واحد و همة مـا                 »عندااللهِ تعالي 

ــديم   ــالي واحـ ــد تعـ ــزد خداونـ ــان از   .در نـ ــداد امامـ ــد راوي از تعـ و بعـ
 ـ«: فرماينـد   كند، حضرت مي     سؤال مي  �صادق  امام حر هكَـذا   نـشثْناعا ن
الْعرشِ ربنا عزوجلَّ في مبتداءِ خلْقنا، اَولُنا محمـد و اَوسـطُنا محمـد و         حولَ

مـان   ؛  يعني هر دوازده نفر ما در چنين شرايطي از اول خلقت      ٣»آخرنا محمد 
اسـت و بـين مـا    در اطراف عرش پروردگارمان قرار داريم، و اول ما محمد    

                                                 
  .٧٧ -٧٩ آيات ،سوره واقعه - ٢
 .٣٦٣ ص ،٢ ج ،»الانوار بحار «- ٣
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يعنـي آنهـا از نظـر مقـام تفـاوتي بـا       . محمد است و آخر ما نيز محمد اسـت    
  ٤»کُلُّنا واحد من نورٍ واحـد  «: فرماينـد   يا مي .  ندارند �وجود مقدس پيامبر  

ها که اعتبـاري نيـست،        اين حرف . يعني همة ما يكي هستيم، از نوري واحد       
  .بلكه بيان حقايق عالَم غيب است

بينيد انسان حالات گونـاگون و متنـوع دارد، بـه همـين جهـت،                  مي شما
. زند تـا او را بـه يـک مقـصد برسـاند        دين هم با تمام حالات بشر حرف مي       

هـايي كـه بـراي        پـس راه  . مقصد يکي است، اما حالات بشر متفاوت اسـت        
هـا    شـود، متفـاوت اسـت و همـة ايـن            رسيدن به آن مقصد يگانه مطرح مـي       

. ماندة بشر را پر کنند و او را به يگانة مطلـق برسـانند          تعطيل خواهند ابعاد   مي
 متوسـل شـويد،     � زمان  گويد به امام    جا مي   بينيد در يک    جاست که مي    اين

  . متوسل شويد... فرمايد به نماز و يا قرآن و  در جاي ديگر مي

  ����عهد با امام زمان
د يکي از مواردي که در معارف اسلامي مطرح شده است، تجديد عه ـ            

.  اسـت  �و مداومت بر عرضِ طاعت و تبعيت و ارادت به حضرت حجت           
تعبيرهايي که در رابطـه بـا حـضرت وارد شـده اسـت روي حـساب اسـت،                 

قـاموس  «،  »آيت عظمي «،  »وارث انبياء «،  »االله  بقية«،  »عصر  ولي«تعابيري مثل   
هر کدام از اين تعبيـرات وجهـي        » امام زمان «و  » صاحب غيبت الهي  «،  »اکبر
چون بشر بـا کلمـاتي زنـدگي        .کند   را بيان مي   � وجوه حقيقت حضرت   از

                                                 
  .١٦ ص ،٢٦ ج ،»الانوار بحار «- ٤
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کند که ظرفيت محدود دارد و اين کلمات تـوان نمايانـدن حقيقـت آن                 مي
  :طور كامل ندارد به قول مولوي مقام عالي غيبي را به

  يک دهان خواهم به پهنـاي فلـک       
  

  تا بگويم وصف آن رشْـک ملَـک      
جا جمع کرد تـا بـشود از وصـف          بايد يك يعني تمام الفاظ و مفاهيم را         

  .کسي سخن گفت که همطراز همه ملائکه هستي است
همه در تغذيه      اين �زمان  اگر اصل مسئله روشن شود که چرا مقام امام        

خـصوص از     جان ما تأثير دارد، آن وقت اين تجديـد عهـد بـا حـضرت، بـه                
کـار مهمـي    بيند چه     کند و انسان مي     طريق دعاي عهد جاي خود را پيدا مي       

کند از کارهاي مهم خـود بايـد کـم            گاهي انسان تصور مي   .  دهد انجامبايد  
کند و به دعاي عهد بپردازد، و حال آن که انسان بايد برسـد بـه جـايي کـه              
ببيند اين دعا و اين عهد با حضرت، چه امر مهمي است و او از آن امر مهـم   

يار اهميـت دارد    براي اين که روشن شود اصل تجديد عهد بـس         . غافل است 
  .کنيم اي را خدمتتان عرض مي مقدمه

  ����تصور صحيح از مقام امام
ــت      ــضرت حج ــه ح ــد ك ــن ش ــداالله روش ــه حم ــل ب ــث قب  �در مباح

اي از انـسانيت را كـه داراسـت از            الانـسان اسـت و هـرکس هـر درجـه            عين
الانـسان يـک      جاسـت كـه بايـد تـصورتان از عـين           در اين . الانسان دارد   عين

 �زمـان   آري؛ امـام  .  کـم مـسئله روشـن شـود         اشد تا کـم   تصور صحيحي ب  
الانسان يک حقيقت مجرد غيرمادي اسـت و اصـلاً         الانسان است و عين     عين

کس ظهور مادي ندارد بلکه اثـرش و مـشهدش مـادي اسـت،                انسانيت هيچ 
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مـثلاً سـنگ    . عالم مادي مشهد عالم معناست، اما مجلاي عـالم معنـا نيـست            
دهد يا گرماي خورشيد هيچ بويي از عالم معنـا      ا نمي هيچ خبري از عالم معن    

اي نيستند كه محل ظهور کمـالات عـالم معنـا          گونه  دهد، و اينها به     ارائه نمي 
اصلاً عالم معنا چه ربطـي بـه        . اصطلاح بگوييم جلوه عالم معنايند      باشند و به  

به همين جهت است که عالم مـاده را مجـلاي عـالم معنـا         ! اين چيزها دارد؟  
بلکه بيشتر بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه عـالم مـاده و امـور          . دانيم  ينم

 � انسان کلّ يعني حـضرت حجـت  . مادي، ظلمت و حجاب عالم معناست   
گـاه مـادي نيـست و ظهـورش را هـم       انسانيت کلّ است و انسانيت کل هيچ    

بينيد، هرچند اثر مبارک آن حضرت همواره عالم مـاده را             شما در ماده نمي   
  .کند مند مي  برکات خود بهرهاز

  تفاوت مجلا با مشهد
كه انسانيت يك حقيقت معنوي است و بدن انـسان ظـرف              در مورد اين  

كـه مـشهد و ظـرف ظهـور           تواند باشد، در عين اين      ظهور و مجلاي آن نمي    
توان خشم را در نفس انسان مثال آورد كـه            تواند باشد، مي    آثاري از آن مي   

طور نيست كه آن غضب معنوي تجلـي          اك شد، آن  نفس انسان وقتي غضبن   
اش در بدن آن فرد غضبناك موجود گردد، بلكه آثـار             كند و صورت نازله   

در واقـع صـورت فـرد    . بينيد آن غضب را شما در چهرة انسان غضبناك مي        
كـه شـما بـا     غضبناك، مشهد و محل شهود آثار آن غـضب گـشت نـه ايـن             

مولـوي هـم در مـورد ظهـور اثـر      . داي از خود غضب روبرو شده باشي  مرتبه
  :گويد مي. كند هاي غيبي در بدن نكتة خوبي را مطرح مي علت
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ــان بــي    ــف شاهنــشاه ج   وطــن لط
  

  است انـدر كـل تـن        چون اثر كرده  
  خوش   خـوش   عقـلِ   لطفنـسب   نهـاد  

  
  چـون همــه تــن را در آرد در ادب 

  ســكون قــرارِ بــي عــشقِ شــنگ بــي  
  

  چون درآرد كـل تـن را در جنـون    
ي ظاهر حركات و سكنات انساني كه تحت تأثير لطف خدا و عقـل              يعن  

و عشق است، مشخص است و آن حقايق معنوي اثر خـود را در تـن انـسان                  
طور كه عرض شد؛ اين غير از تجلّـي اسـت، انـسانيت     ولي همان . گذارد  مي

يك حقيقت معنـوي اسـت و تجليـات آن هـم حقـايق معنـوي هـستند كـه                    
اي كـه از    انـدازه  هـا بـه   شـوند و انـسان    موجـود مـي   هـا     درجان و نفس انسان   

انـد و   حقيقت انسانيت بهره داشته باشند، از حيوانيت دور شده و انسان شـده    
در آن حال عقل و شهوت و غضب انساني دارند، و آثـار انـسانيت در بـدن          

كه آن انسانيت در بـدن نـازل شـود و شـما بـا وجـود            شود و نه اين     ظاهر مي 
  . شويدنازلة آن روبرو

استدلال و برهان اين مسئله بـا اسـتفاده از حکمـت متعاليـه و عرفـان در                  
مقـام و تـأثير   «و نيز بحـث  »  در هستي �حجت  نحوة حضورحضرت «بحث  

که انسانيت يک حقيقـت       مطرح شده است، مبني بر اين      »�حجت  حضرت
. يعني ذاتي كه شدت و ضعف دارد  . است و از سنخ وجود و مشکّک است       

توان گفت    مشکّک است از سنخ وجود است، مثل علم که مي         و چيزي که    
تر از آن شخص است پس علم، هم ذاتي است كـه شـدت       اين شخص عالم  

. شـود   العلـم خـتم مـي       و ضعف دارد و لذا از سـنخ وجـود اسـت و بـه عـين                
تـوان گفـت ايـن آقـا از آن آقـا             انسانيت هم که تشکيک بردار است و مـي        

. شــود الانــسان خــتم مــي اســت و بــه عــينتــر اســت، از ســنخ وجــود  انــسان
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 كـه   �حجـت   هـم يعنـي حـضرت       الانـسان، آن    الانسان هـم يعنـي کـلُّ        عين
  .ايد شاءاالله در مباحث قبل به آن عنايت فرموده إن

   معصوم، عامل نجات از پوچي نظر به امام
 اسـت کـه وقتـي        خواهيم در اين جا مطرح کنـيم ايـن          موضوعي که مي  

هـا از عـين     بـه انـسانيت اوسـت و انـسانيت انـسان        متوجه شديم جان انـسان،    
کنـد کـه      آنگاه اين نکته معناي خود را پيدا مـي        . گيرد  الانسان سرچشمه مي  

هـا و پـوچي و        ، افق جان را از تسليم شدن به روزمرگـي         �زمان  نظر به امام  
مگـر هـر   . يابـد  گشتة خود را مي   رهاند و انسان در حقيقت، گم       هدفي مي   بي

خواهيم انسان شويم؟ انسان شـدن فقـط از طريـق ارتبـاط بـا       نميکدام از ما    
. شـود   امکان دارد و محقق مي   �حجت  الانسان يعني ارتباط با حضرت      عين

 است که براي انسان شـدن مـا بـه مـا     � زمان خداوند هم فقط از طريق امام     
طور که براي الطاف خود مجاري خاص قرار       خداوند همان . کند  کمک مي 
 را مجـراي    � ميکائيل  ا مجراي سيرابي مقدر کرده و حضرت      داده، آب ر  

هـا مقـدر     را نيـز مجـراي انـسانيت انـسان    �زمـان   رزق مقدر فرمـوده، امـام     
  .فرموده است

  حقيقت آدميت، ظرف تجلّي همة اسماء الهي
 واقعـاً حيـرانيم کـه مطلـب را از     �حجـت  ما در رابطه با بحث حضرت    

خـواهيم تـا    يم، از خود حضرت مدد مـي کجا شروع کنيم و به کجا ختم کن     
  .بتوانيم با يک انضباط فکري عميق و دقيقي مطلب را بيابيم و بيان کنيم
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الانـسان جـامعِ جميـع اسـماء اسـت، چنانچـه           حتماً مستحضريد كه عـين    
  يعنـي خداونـد همـه اسـماء را بـه      ٥»و علَّم آدم الْاَسماءَ کُلَّها   «: قرآن فرمود 

وقت روشن اسـت، ذات خداونـدي هنگـامي کـه جلـوه             آن  . آدم تعليم داد  
» اسـم «ذات خداوند در مقـام تجلّـي، همـان          . کند  کند با اسماء جلوه مي      مي

نيـز در جـاي خـود       . بنابراين مقام آدم، مقام همـة اسـماء الهـي اسـت           . است
هرقـدر مرتبـة ايـن    . روشن است كه جلوه و تجلـي اسـماء نيـز مراتبـي دارد          

 باشـد و در مرتبـه وجـودي شـديدتري قـرار داشـته               تر  تر و جامع    جلوه عالي 
همـه اسـماء بـراي آدم       : فرمايد  تر است، پس وقتي مي      باشد، آن جلوه جامع   

  .جلوه کرده، يعني مقام آدم و حقيقت آدم بالاترين مقام در هستي است
يعني اولين جلوة حق که همه اسماء الهي با آن متحد شده اسـت، مقـام                

چنانچـه خـود    .  اسـت  �ش هم در پيامبر اسـلام     است که ظهور کلّ   » آدمي«
  يعني قبل از وجـود  ٦»الْماءِ و الطّينِ کُنت نبِياً و آدم بين «: حضرت فرمودند 

 وجود غيبـي و معنـوي     �محمد   حضرت �عيني و خارجيِ حضرت آدم    
 و ائمه معنا    �حالا با اين تعبير است که واسطة فيض بودن پيامبر         . داشته اند 

 اين وساطت يک مقام است نه يک شخص يعني مـسئله بيـان و               شود که   مي
طرح يک شخص و يک فرد نيست بلکه موضوع، بيـان مقـامِ جـامعِ جميـع            

 اصرار دارند رواياتي کـه متـضمن   � همين جهت ائمه    به. اسماء الهي است  
 چـون مـردم از پيـامبر و          بيان اين حقايق است بـراي مـردم عـادي نگوييـد،           

بينند ولي يک مقـامي را کـه فـوق ملائکـه              ري را مي   فقط يک ظاه   �ائمه

                                                 
  .٣١ آيه ،سوره بقره - ٥
  .٤٠٣ ص ،١٦ ج ،»الانوار بحار «- ٦
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مـثلاً در حـديث قدسـي    . يابنـد  است و هستي در قبضة آن مقام اسـت، نمـي    
 يعني اي پيامبر اگر تو نبودي افلاک        »الْاَفْلاک  لَولاک لَما خلَقْت  «داريم که   

مـردم عـادي از ايـن حـديث در حـد غايـت و هـدف                 . کـردم   را خلق نمـي   
در حـالي کـه ايـن حـديث هـم           . کننـد   مطالبي را درک مي   آخرين خلقت،   

يعني شروع هستي به حضرت است، غايـت        . اشاره به مبدأ دارد و هم غايت      
شـود ايـن اسـت         سوالي که اين جا مطرح مـي        ٧.هستي هم به حضرت است    

اند يا خـود حـضرت واسـطه     که آيا عالَم هستي را براي حضرت خلق کرده      
اگر تو نبودي خلقت عالَم نبـود؛    : فرمايد  كه مي  خلقت بقيه عالم هستند؟ اين    

ق کـرديم؟ توجـه بـه       يعني عالم را براي تو خلق کرديم يا عالَم را از تو خل ـ            
يعنـي تـا مقـام حـضرت     . کنـد  بودن، اين مسئله را حل مي  مقام واسطة فيض  

دقـت  . ريزنـد  نباشد، بقيه هم نيستند، بقيـه موجـودات از مقـام حـضرت مـي         
  .م حضرت، و نه شخص اوكنيد؛ گفتيم از مقا

هاست که ما بخواهيم او را محدود         بنابراين مقام امام بالاتر از اين حرف      
مـا در  . به مکان و زمان و عالم مادي و حتي محدود به عـالم ملائـک کنـيم         

اي   هاي خودمـان هـستيم، مثـل مورچـه           بيشتر، اسيرِ ذهنيت   �شناخت امام 
 کـه محـدود بـه زمـان و          بشري. کند خداوند دو شاخک دارد      که گمان مي  

. پنـدارد  مکان و خيالات است، مقام امـام را محـدود بـه مکـان و زمـان مـي         
حديثُنا صعب مستصعب لا يحتملُـه الّـا ملَـک          «: فرمايند   مي �صادق  امام

                                                 
آخرالزمان، شـرايط   « رجوع بفرماييد كه در بحث       »الْبِدايات  النهايات ترجع الي  «به قاعده    - ٧

 .مورد دقت و بحث قرار گرفته است» ترين بعد هستي ظهور باطني
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         مانيلْال هااللهُ قَلب نحتما نؤمم لٌ اَورسم بِين اَو بقَرديث مـا و      يعني ح ـ   ٨»م
فهم مقام و کلام ما، غيرقابل فهم و تحمل است مگر براي ملک مقـرب يـا                 

پس . پيامبر مرسل يا مؤمني که خداوند قلبش را با ايمان امتحان کرده باشد            
فرماييد که فهم مقام حضرت کار مشکلي است و عمومـاً مـردم    ملاحظه مي 

ران کـه قـدرت     شناسند، ولي ملائکه و پيـامب       امام را در حد يک شخص مي      
درک و فهم آن مقـام را دارنـد، امـام را و کـلام و موقعيـت امـام را درک                      

  .کنند مي

  ����شرط قبول ارشاد از امام
يعنـي همـة کارهـاي      . حامل ولايت مطلقه حق، خليفه اعظم حـق اسـت         

  . شود  ميانجام �حجت پروردگار از طريق حضرت
وقتـي بـه کـسي    . دو نوع خليفه داريم خليفـة حقيقـي و خليفـة اعتبـاري           

بگويند تـو بـه جـاي مـا در ايـن شـهر فرمـانروايي کـن، او خليفـه اعتبـاري                     
خلافت حقيقي يعني حقيقتاً وجودش واسطه بين حق و خلق اسـت     . شود  مي

 گيرد، او تکويناً منشأ همة      انجاميعني تمام کارهاي خدا توسط انسان کامل        
  .تش برساندکمالاتي است که حضرت حق اراده کرده است كه به مخلوقا
رساند    مي انجامپروردگار هستي تدبير جهان را با اسماء حسناي خود به           

و آن مقامي که جامع همه اسماء حسناي پروردگار است، مقام انسان کامل             
جاست كه شناخت و فهم اين مقام کارسـاز اسـت             اين.  است �زمان  يا امام 

 �زمـان   قـي امـام   و انسان اگر متوجه اين مقام شد به آن مقام كه مقـام حقي             

                                                 
 .١٣٧٤ منشورات الاعلمي سال ،٤٢ ص ،»بصائر الدرجات «- ٨
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نمايــد و از او هــدايت  آرام ارتبــاط برقــرار مــي کنــد و آرام اسـت، نظــر مــي 
کـرد و   يابد که هرگز تصورش را هـم نمـي    گيرد و به راههايي دست مي       مي

طور کـه      را مرشد خود بگيرد، ولي همان      �زمان  در واقع توانسته است امام    
آداب ارتبـاط را    ملاحظه کرديد بايد اول مقـام آن حـضرت را بـشناسد تـا               

خواهـد ارتبـاط برقـرار        رعايت کند و اگر مقام امام را نشناسد، با کسي مـي           
کند که اصلاً وجود ندارد، چون اين امامي که او در ذهـن خـود سـاخته بـا              

  .وجود مقدس حضرت منطبق نيست و بعضاً كاملاً متفاوت است

  معني مقام خليفة اعظم حق
 داراي سـه    �پيـامبراکرم . ه اسـت   مقام ولايت مطلق   �مقام پيامبراکرم 

» نبي«است، بعد   » ولي«يعني اول   . هستند» امامت«و  » نبوت«و  » ولايت«مقام  
. االله است، براي اعمـال ولايـت خداونـد بـر مـؤمنين      يا ولي» امام«است، بعد   

که البته اين تقدم و تأخّر، تقدم و تأخّر زماني نيست، بلکـه از نظـر درجـه و          
 ابتـدا بـا زدودن      �طـور کـه حـضرت ابـراهيم         اسـت، همـان   طور    رتبه اين 

يـا قـرب و   » ولايـت «هاي نفساني، خود را با حق يگانه کرد و بـه مقـام         جنبه
نزديکي دست يافت و سپس در آن مقام قربِ به حق، بـه پيـامبري مبعـوث                 
شــد و در مــسير پيــامبري وقتــي از همــه امتحانــات ســرفراز بيــرون آمــد بــه 

رسيد، که بحـث مـا روي همـان امامـت اسـت و              » اللهي  امامت يا ولي    «مقام
همين معني امامت است که محل و مظهر ظهـور          »  االله  ولي«منظورمان هم از    

ولايت حضرت حق است، اين مقام غيرآن مقام ولايت و يا نزديکـي اوليـه               
  .است
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آنچـه  .  داراي مقام ولايت و امامـت هـستند        �ائمه   و بقيه     علي  حضرت
 �ولايـت يـا امامـت بـين پيـامبر و ائمـه            . اسـت » يـت ولا«که اصـل اسـت      
و گفتيم که حامـل ولايـت مطلقـة حـق، خليفـه اعظـمِ حـق                 . مشترک است 

شـود،    است و او قطب اعلي است يعني هرچه فيض است از او سـرازير مـي               
در واقع او عالَم کبير اسـت، و عـالم هـستي در مقابـل آن حـضرت، انـسان                    

  . صغير است
وق خداست که ظرفيـت پـذيرش و تجلّـي تمـام            آدم حقيقي اولين مخل   

 به عنوان اولين پيامبر و ابوالبـشر يـک   �حضرت آدم. اسماء الهي را دارد  
اي از مقام خلافت اعظم اسـت، بـه همـين        نمونه از مقام انسان کامل و جلوه      

 يعنـي   ٩»کُنت نبِيا و آدم بين الْمـاءِ و الطّـين         «:  فرمود �جهت پيامبر اکرم  
 هـم   �حـضرت علـي   . يامبر بـودم و آدم هنـوز بـين آب و گـل بـود              من پ 
 يعنـي قبـل از ايـن کـه     ١٠»کُنت وصيا و آدم بين الْماءِ والطّين    «: فرماينـد   مي

آدم از آب و گل خارج شود من وصي پيامبر بودم و به پيامبر اسلام ايمـان                 
دارد و  اشـاره   �علـي    و حضرت  �اين روايات به مقام پيامبرخدا    . آوردم

.  اسـت  رتـر و از شمـشير تيزت ـ        يک بحث صراطي است يعني از مـو باريـک         
اي هـم بـا ادعـاي فهـم، بـه            اي از افراد نفهميدنـد و منکـر شـدند، عـده             عده

  .کجروي و انحراف و غلو کشيده شدند
گفتيم که آدم حقيقي مخلوق اول است و از او در مجـالي مختلـف بـه                 

بـه تعبيـري   . يابـد  تي از مقام او ظهـور مـي  م هس شود و عالَ    قلم اعلي تعبير مي   

                                                 
  .٤٠٣ ص ،١٦ ج ،»الانوار بحار «- ٩
  .١٢٤، ص ٤ ج ،»الْلَآلي عوالي «- ١٠
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ــوق،   ــين مخل ــل«اول ــري  » عق ــه تعبي ــت و ب ــري  » روح«اس ــه تعبي ــت و ب اس
اي و شأني از مقام جـامع   هر يک از اين تعابير جلوه     . است» �نورمحمدي«

  . کند اسماء الهي يعني انسان کامل را بيان مي

  تصوري قابل قبول از مقام امام
ــاد مــشکل عمــده ــراي اعتق ــدس   ب ــورد وجــود مق ــال در م ــق و فع  عمي

گذارد مـسئله بـراي مـا درسـت           تصورات ماست که نمي      همين �زمان  امام
» انـسانيت «به نظر بنده بهترين روش حل مطلب، توجه به موضوع           . حل شود 

تواند تـصور   اي از انسانيت دارد و مي رفته بهره   هم  چون هر کس روي   . است
 و صـدام در     )عليـه   االله  رحمـة ( فرق امـام خمينـي     به عنوان مثال  . صحيح از آن بكند   

انسانيت است وگرنه در بقيه امور مشترک هستند، هـر دو غـضب وشـهوت           
دارند اما نتيجة غـضب صـدام کـشتن مـردم مظلـوم اسـت و نتيجـة غـضب                    

هـاي    مبـارزه بـا اسـتکبار جهـاني و خردکـردن دنـدان      )عليـه  االله  رحمـة (خميني  امام
اً انسانيت هر انساني است کـه جهـت و نتيجـة            استعمار جهاني است، و اساس    

 فرمودند اين توهين    )عليه  االله  رحمة(خميني  امام. کند  غضب و شهوت او را تعيين مي      
گوينـد او غـضب نداشـت و اهـل             است که مـي    �به مقام حضرت عيسي   

او غـضب حيـواني نداشـت ولـي غـضب انـساني داشـت               . صلح و صفا بـود    
. حل شود کـه انـسانيتْ يـک مقـام اسـت           اين مطلب بايد    . وگرنه ناقص بود  

آنچـه در   : گوينـد   شود که مي    ها به خوبي روشن مي      آنگاه معناي اين حرف   
 �زمـان   رسـد از طريـق حـضرت امـام          مقام نزول فيض حق به سـالک مـي        

شـود و     چون فيض انسانيت از طريق آن حضرت بـه شـما افاضـه مـي              . است
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از کمـالات حقيقـي کـه       پـس هرقـدر     . اسـت » الانسان  عين«همة انسانيت از    
مربوط به حقيقت ما يعني بعد انساني ما است در مـا جـاري اسـت از طريـق          

شود، به شرطي که طلب ما، طلـب انـساني     بر جان ما جاري مي     �زمان  امام
که اگر جامعه بخواهـد بـه         همچنان. باشد و توجه ما هم به انسان کامل باشد        

قع احيا گردند بايد انسان کامـل  هاي خدا به وا روش انساني آباد شود و بنده 
: کنــي ظهــور بفرماينــد و لــذا در دعــاي عهــد از حــضرت حــق تقاضــا مــي 

»   و کبِلاد بِه مرِاللّهماعک    وبادع يِ بِهخدايا شهرهايت را با نور وجـود        » اَح 
  .هايت را با نور وجود حضرت زنده بدار  آباد گردان و بنده�زمان امام

شـما در   . الانسان، دعاي عزيز ندبـه اسـت        رتباط با عين  هاي ا   يکي از راه  
 وقتي انسان   »اَين السبب الْمتصلُ بين الْارضِ و السماءِ      «: خوانيد  اين دعا مي  

خورد، نه مـال نـه    چيز به دردش نمي     بيند هيچ   کند مي   نشيند و حساب مي     مي
بينـد کـه فقـط       ، مـي  كدام از اين امكانات دنيـايي       رفاه و نه مدرک و نه هيچ      
خـــورد کـــه ايـــن هـــم بـــستگي دارد بـــه نظـــر  انـــسانيت بـــه دردش مـــي

ــسان، ايــن �حجــت حــضرت ــه قلــب ان ــدا    ب جاســت کــه از عمــق جــان ن
 ايـن نـداي بنـدة    »اَين السبب الْمتصلُ بـين الْـارضِ و الـسماءِ    «: دهد  سرمي

ن و زمـين؟    کو آن واسـطة بـين آسـما       ! گويد اي خدا    مضطري است که مي   
. دهـد  که حقايق غيبي عالم معني را به سوي ارض و قلب سـالکان سـير مـي     

» باب نتي     اَيؤي هني متـوان    کجاست آن دريچة الهي کـه از آن مـي    »االلهِ الَّذ
  کو آن دريچه ارتباط من با حق؟. به سوي خدا رفت
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  ، مسير هدايت انساني����امام
، جـامع جميـع     »االله«.  مظهرِ االله اسـت    انسان کامل، . است» االله«رب انسان   

حالا اگر شما از مظهرِ االله در مقام انـساني غافـل شـويد و               . اسماء الهي است  
بخواهيد از طريق اسـم و مظهـر ديگـري بـه رب العـالمين توجـه کنيـد، بـه                    

عنوان مثـال؛ رب    به. ايد  است، نرسيده » االله«هدايت حقيقي که قرب به سوي       
ــه  ــرگ ک ــفند و رب گ ــدبير    گوس ــا را ت ــي آنه ــفندي و گرگ ــة گوس  جنب

فرمايد، رب شما نيست، اگر به رب آنهـا اتـصال پيـدا کرديـد بـه مـسير                    مي
حتّي اگـر بـه رب ملائکـه        . شويد  رسيد، و لذا گمراه مي      هدايت انساني نمي  

هم نظر کرديد و در آن متوقف شديد ظرفيت حقيقي خود را به نحو جـامع   
که جامع جميع اسماء است، رب انـسان اسـت و           » االله«ولي  . ايد  جواب نداده 

درضمن رب العالمين هم هست، منتهـا بـراي هـر موجـودي از موجـودات،          
حـال چـون   . اسمي از اسماء الهي، تـدبير امـر آن موجـود را بـه عهـده دارد             

انسان كامل، مظهر جامع جميع اسماء الهي است، ربوبيت سـاير موجـودات             
عهده دارد، پس كل موجـودات   آن موجود بهرا هم با اسم خاص مربوط به     

 است، کـه واسـطة      �حجت  عالَم، زير نظر حامل اسماء کل، يعني حضرت       
، »االله«چون کلّ اسماء به مقام انسان تعليم داده شـده، از طرفـي              . فيض است 

پـس اگـر انـسان بخواهـد     . رب انسان است که مظهرِآن، انسان کامل اسـت     
 تمام ابعادش تربيت شود، بايد خود را تحـت  قرار گيرد و » االله«تحت تربيت   

کـه انـسان کامـل اسـت قـرار       » االله«تربيت مظهر اسم جامع، يعني مظهر اسمِ        
دهد، آن ذات مقدسي كه ظرفيت پذيرش همه اسماء الهي را داشـت و لـذا        

  .همة اسماء را گرفته است
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  ����معني رؤيت مقام حضرت
 بـه قلـب خـود    �تحج يکي از نکاتي که لازم است با نظر به حضرت   

شما قبول داريـد کـه مـا هـيچ     . تفهيم کنيم، احساس فراغ آن حضرت است      
خواهيم غيرازاين که حضرت بـه قلـب مـا نظـر کننـد تـا مـا انـسان           چيز نمي 
پس لازم اسـت احـساس فـراغ و جـدايي نظـر حـضرت را بـه خـود               . شويم

يـن  نکتـة دوم ا   . بفهمانيم و در دوري از اين محبوب حقيقي نالـه سـر دهـيم             
است که بايد طلب شهود حضرت را داشته باشيم و از طلـب شـهود غفلـت                 

 انـسان   �حجـت   البته به اين مسئله التفات داشته باشيد کـه حـضرت          . نکنيم
جـسم داشـتن و   . کامل است و انسان کامل يک مقام اسـت نـه يـک جـسم        

چرا که عالم مـاده، عـالم تعينـات و          . شخص بودن حضرت فرع قضيه است     
هر کسي بخواهد در اين عالم ظهور کند بايـد تـشخّص و             . ستتشخّصات ا 

جسم داشته باشد و کسي که وجودش ناب است تشخّص او هم ناب اسـت              
 �حقيقت پيـامبر  .  نيست � و حقيقت پيامبر   �اما اين وجه، حقيقت امام    

اگـر تـو    ! ، يعني اي پيـامبر    »لَولاک لَما خلَقْت الْاَفْلاک   «: آن است که فرمود   
پس مقام حضرت، مقامِ منشأيت همـة هـستي         . شد   افلاك خلق نمي   نبودي،
پس به اين مقام و حقيقت بايد توجه داشته باشيد، آنگاه طالب نظر و              . است

، انسان کامل، حامل همه اسـماء الهـي و          �امام زمان . شهود آن مقام شويد   
حالا اگر چنين مقامي به شما نظر کند،        .  الهي و قلم اعلي است     واسطة فيض 

جان شما با چنين مقامي رابطه برقرار خواهد        . کند  ه قلب و سر شما نظر مي      ب
کافي است با تمام وجود نظـر شـما   . كرد، اين نهايت کمال هر انساني است      
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به آن مقام باشـد و بـا تمـام وجـود نظرتـان را از وجـود محـدود خـودي و                       
  .خوديت آزاد کنيد

  آب کوزه چون در آب جـو شـود        
  

   و او، جـو شـود  محو در وي گردد  
آب كوزه چون نظرش را از کـوزه بـودن خـود برداشـت و خـود را در         

 . وسعت جوي در آمـده اسـت   شود که به واقع متوجه مي   جوي رها كرد، به     
 باشيم و بفهميم رؤيت آن      �پس بايد با تمام وجود مشتاق رؤيت حضرت       

ايـن  حالا اگر حضرت را رؤيت هم نکرديم حـداقلِ مطلـب            . مقام يعني چه  
نظـر  . شاءاالله قلبمان آماده شده که حضرت به قلب ما نظر کننـد          است که إن  

نظـر قلبـي،    . حضرت يک نظر عادي نيست که بتوان از آن صرف نظر کرد           
چيـز    کثرت بردار نيست چون مجرد است و امـر مجـرد يـک چيـزش همـه                
ــم دارد     ــعف ه ــدت و ض ــد ش ــر چن ــت دارد ه ــي جامعي ــت يعن ــالا . اس ح

پس نظر او نظـر جـامعِ   . ق تجرد در مقام انساني است مطل �حجت  حضرت
نظـر   باشـد، و بـا   مطلقي خواهد بود که جامع همة کمالات ممکنه مي     شديد
يعنـي  . ديگري هـم وجـود نـدارد    چيز را به دست آورد و راه توان همه او مي 
توان با غيب و با ملائکه ارتباط برقرار کرد ولي از طريقي غيـر از طريـق        مي

تـوان جـامع همـة كمـالات عـوالم غيـب               نمـي  �حجـت   با حضرت ارتباط  
نظر ملائکه در عين اين که خوب اسـت امـا تمـام             . ومراتب اسماء الهي شد   

خـواهيم آدم     مـا مـي   . خواهيم ملَک شـويم     چرا که ما نمي   . مقصود ما نيست  
شويم و مقام آدميت مقام اخذ تمام اسماء الهي است و اين مقـام را فقـط از      

تـوان درخواسـت وتمنّـا         مي �حجت   انسان کامل يعني حضرت    طريق نظر 
يعنـي آب  » عـين تـري  «بايـد از  » تـري «يابي به  که براي دست    همچنان. نمود
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» الانـسان  عـين «کمک گرفت، براي رسيدن به هر درجه از انسانيت بايـد بـه     
  .متوسل شد

  شهود جمالِ وجه االله
نکته عنايـت داشـته   به اين . است» وجه االله«شهود جمال حضرت، شهود     

باشيد تا ببينيد در فرهنگ شيعه چه گوهرهاي نـابي نهفتـه اسـت و اكثـر مـا                   
ــسان کامــل، جمــالِ کــلّ الاســماء الهــي اســت  . غــافليم ــيم؛ جمــالِ ان . گفت

اسـت و کـلّ الاسـماء در مقـام انـساني،       » االله«الاسماء، در مقام خداوند،       کلُّ
 شـهود   �حجـت   بنابراين شـهود جمـال حـضرت      .  است � حجت  حضرت
توجـه داشـته    » االله  وجـه «به عبـارت    . »وجه االله «است از طريق آن     » االله«جمال  

همـة  . اسـت » الـرحيم   وجـه «يـا   » الـرحمن   وجـه «غيـر از    » االله  وجـه «باشيد کـه    
. باشـيم » االله  وجـه «بودن ما است پس بايـد دنبـال         » عبداالله«حقيقت جان ما به     

شـد تـا    » عبـداالله «اسـت امـا بايـد       بودن خوب   » عبدالرحيم«يا  » عبدالرحمان«
  . را عبادت نمود» االله«الاسماء نظر کرد و  بتوان به مقام کل

اَين وجه االله   «: گوييم  در دعاي ندبه با توجه به همين شعور است كه مي          
اي که اولياء حق به سوي      »وجه اللّه « کجاست آن    »الّذي الَيه يتوجه الْاَولياءُ   

که شد با جميع اسـماء الهـي        » عبداالله«انسان،  : د؟ چون اولاً  آورن  او روي مي  
آن کسي که حامل جميع اسماء الهي اسـت         : تواند ارتباط پيدا کند، ثانياً      مي

الهـي    است پس با شهود مقام وجه     �حجت  مقام انسان کامل يعني حضرت    
 حضرت، انسان توانسته است با تمام اسماء الهي ارتباط پيدا کند و عمـلاً از               
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طريق آن حضرت، خدا را به جميع اسماء بشناسد و خدا را با جميـع اسـماء            
  .عبادت کند

 -طور کـه روشـن شـد         همان -بايد متوجه باشيد که اين مقصد و هدف         
راحتي   ديردسترس است، پس نه به    : ثانياً. خيلي قيمتي و ارزشمند است    : اولاً
  :ول حافظبه ق. توان قيمتي بر آن گذارد آيد، و نه مي دست مي به

  گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت
  که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد                                       

گلِ جمال او، محل جذبه به سـوي حـق اسـت و در مقـام طـراوت بـاغِ               
  .کند بندگيِ ناب الهي، ظهور مي

  جران بلبلـم هـد از غـاين تطاول که کشي
  دـــد شـواهـان خـره زنـعـل نـپردة گراتا س                                        

کـسي  . ها به دنبال خود دارد      آيد و شيون    دست مي   اين مقام با زحمت به    
بلبل يعني کسي که مقام انسانيت را حس        . رود  که بلبل شد به سوي گل مي      

 حـس  کرده است، درست است كه واجد آن مقام نيـست ولـي آن مقـام را          
کسي که از سر صدق و صفا با يـک گـم گـشتگي و اشـتياق،            . نموده است 

زن است، اين شخص    خواند، بلبل نعره    هر روز صبح جمعه دعاي ندبه را مي       
  .خواهد شود و نه چيز ديگري مي نه خسته مي

اَللّهـم اَنـت کَـشاف    « :خـوانيم  باز به دعاي ندبه عزيز توجـه کنيـد، مـي        
ها، به    ها و اندوه دل     خدايا تويي برطرف کنندة گرفتاري    . »بلْويالْکُربِ و الْ  

خصوص بزرگترين اندوه، يعني عدم ارتبـاط بـا مقـام انـسان کامـل و عـدم           
خـدايا مـن بـه تـو        . »و الَيک اَستعدي فَعندک الْعدوي    «. �زمان  رؤيت امام 
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ــي روي آورده ــو م ــم برســي، چــرا   ام و از ت ــه داد دل  کــه آن خــواهم کــه ب
 ، و   »و اَنت رب الْـآخرة و الـدنيا       «. هاي سري و پنهاني نزد تو است        کمک

فَاَغـثْ يـا   «. تويي پروردگار آخرت و دنيا، پس همه چيز دسـت تـو اسـت         
، پس اي فريادرس فريادخواهان به فرياد       »غياثَ المُستغيثين، عبيدک الْمبتلي   

 و    ، »و اَرِه سيده يا شديد الْقُوي     «.  فراغ، برس  بندة ضعيف گرفتارِ هجران و    
هـايش   ل هـا و سـوزد   مولا و سيد او را، اي خداي توانا، به او بنما، تا همة غم    

  . شود، برطرف شود که با ارتباط با آن مقام اعلي برطرف مي

  ����هاي متفاوت رؤيت حضرت نحوه
ا طلـب    ر � حجـت   دراين جاست که رؤيت جمـالِ پـرجلال حـضرت         

محـال  . شما نگوييد ممکن است بخواهيم رؤيت کنـيم ولـي نيـابيم           . کند  مي
است نيابيد، چرا که ممکن است رؤيت در مقام خيال برايتان محقـق نـشود                

اين مقام چيزي نيـست کـه بتـوان از آن دل            . ولي در مقام قلبتان محقق شود     
و فهمـد تمـام غـم         کـسي کـه مـي     . کند و دل را متوجه جاي ديگري نمـود        

مصيبتش عدم ارتباط با امام زمانش است و به خدايي هم که کَشّاف کُـرب     
داند غم بندگانش     كند، ايمان دارد و مي      ها را برطرف مي     و بلوا است، و غم    

داند بزرگترين گشايش براي هر کس رفـع حجـاب بـين          گشايد و مي    را مي 
فَاََغثْ « که دهد او و امام زمانش است، با تمام اميد در محضرش ناله سر مي       

ام را با امام زمانم برقـرار         خدايا به فريادم برس و رابطه      »يا غياثَ الْمستغيثين  
  .فرما
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گويند ما چندين سال دعاي ندبه را خوانـديم ولـي رؤيـت               ها مي   بعضي
بنده نظرم اين است که محـال اسـت انـسان امـام            .  نصيبمان نشد  �حضرت

 بـه او نظـر      �ا نيابـد و حـضرت     زمانش را بخواند ولي آن وجود مقـدس ر        
 به عقل شما لبيک بگويد، ايـن جاسـت          �البته ممکن است حضرت   . نکند

ويا به قلبتـان    . دهد  شود و راه را از چاه تشخيص مي         که عقل شما نوراني مي    
لبيک بگويـد و قلبتـان را نـوراني کنـد و عـشقتان بـه ديـن و پيـامبر و ائمـه                     

 خيال شـما لبيـك بگويـد و         و ممکن است به قوه    .  شديد شود  �معصومين
.  را شهود کنيد و در شور و شعف مبـاركي وارد شـويد             �جمال حضرت 

ها ممکـن    و بعضي وقت. البته گاهي اين مقام شامل مقامات ديگر هم هست     
هـا    است جمال ظاهري و صوري حضرت را شـهود کنيـد امـا از بقيـه مقـام                 

ايي دارنـد کـه   ها بدون رؤيـت ظـاهري، چيزه ـ   بعضي. مند نباشيد  خيلي بهره 
شـما نظـر    . آيـد   هرگز در شهود صـورت ظـاهري حـضرت بـه دسـت نمـي              

مبارک حضرت را جلب کنيد حالا آن نظر به قلب شما بيفتد يا عقـل شـما                 
و يا خيال شما، هرچه بالاتر، بهتر و اگـر نظـر مبـارک حـضرت همـه ابعـاد                    

 تـر  وجودي ما را فرا بگيرد که بـالاترين لطـف اسـت و لطفـي از آن افـزون        
هـا هـم    که با ظهور كلي آن حضرت در جامعة بشري، چشمِ جسمِ انسان     اين

به وجود او منور شود، به شرطي که رؤيت جسمي مـانع رؤيـت قلبـيِ مقـام        
  .آن حضرت نگردد

و اَزِلْ عنه بِه الْاَسي و  !دهي که اي خـدا  در ادامة دعاي ندبه ناله سر مي 
و . ات را برطرف کـن       و سوز دل بنده     با ديدن روي حضرت، اندوه      ،الْجوي

ات را فرونـشان و   جوشش دل اين بنـده . استوي برد غَليلَه يا من علَي الْعرشِ    
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و . قلب او را خنک گردان، اي خدايي که بر عـرشِ هـستي، اسـتقرار داري         
 بـه   چيـز   اي خدايي که بازگشت و منتهـاي همـه        . من الَيه الرجعي و الْمنتهي    
اَللّهم و نحن عبيدک التائقُونَ الي وليک المُـذَکِّرِ         . سوي تو و به دست توست     

  کبِيبِن و تو هـستيم کـه او            ! ، اي خدا  بِک ما بندگان تو، مشتاق زيارت ولي
يعني نظر حضرت برقلـب مـا باعـث بيـداري     . باشد يادآور تو و پيامبر تو مي 
ل ماسـت بـه سـوي حـق و بـه سـوي مقـام پيـامبر         دل ما و بازشـدن چـشم د      

پس بايد خود را آمادة لقاء و شـهود جلـوة تـام جمـال و جـلال او             . �خدا
  .که جلوة اسم اعظم و وجه اوست کنيم

  ����بركات ظهور اجتماعي حضرت
خواهيم هم براي قلب و عقـل و خيـال            ما حضرت را در تمامي ابعاد مي      

اد ظهور حضرت، ظهور براي جامعـه       يکي از ابع  . خودمان، هم براي اجتماع   
هـاي مکّـاران و ظلـم           شما براي بندگي کردن به جهـت وجـود حيلـه          . است

هــاي فکــري و فرهنگــي در جامعــه،  ظالمــان و ســتم ســتمگران و انحــراف
هـا     در جامعـه، ايـن نگرانـي       �با ظهور حـضرت   . هاي فراوان داريد    دغدغه

ا در قلب خود و جامعه      توانيد بندگي خدا ر     شود و به راحتي مي      برطرف مي 
 شــرايطي اســت کــه چنــان آن در جامعــه �ظهــور حــضرت .محقــق کنيــد

ها به کمک نور آن حـضرت کـه همـة ابعـاد جامعـه را دربـر خواهـد                   انسان
ايـن اسـت کـه يکـي از ابعـاد عـشق             . شـوند   گرفت، وارد عالَم بنـدگي مـي      

. ورزيدن به حضرت، دعا براي فرج و ظهـور اجتمـاعي آن حـضرت اسـت               
  .  ندبه هم نمونة خوبي براي درخواست فرج استدعاي
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متوجــه : مــا اگــر معنــي ظهــور حــضرت را درســت تــصور کنــيم، اولاً 
اسـت   شويم زندگي زميني داراي هدف و مقصد فوق العاده ارزشمندي           مي

شـان، از اول دنيـا تـا حـال،          هاي بزرگ در تمام طـول زنـدگي         و تمام انسان  
: ثانيـا .  اسـت عظـم لاا االله بقية ظهور توجهشان به آن شرايطي است که شرايط  

کنـيم و   خود را دائماً براي آن ظهور آماده و در شرايط ظهور، احساس مـي            
  ١١.شويم گاه به کمتر از آن قانع نمي هيچ

  ����شفاعت امام زمان
مطلب ديگري که لازم است به آن توجه شود، موضوع طلـب شـفاعت        

يعنـي  .  شـدن اسـت    شفاعت از کلمة شَفْع، يعني متحد     .  است �از حضرت 
  .تلاش کنيم در نور ولايت حضرت قرار گيريم و از آن نور محروم نشويم

 يعني  »بِکُم فَتح االلهُ و بِکُم يختم     «خوانيم که     در زيارت جامعة کبيره مي    
هاي هدايت را به دست شما قرار داده است و خـتم و            خداوند فتح همة باب   

 ـ«. د شـما عملـي سـاخته اسـت    هاي انحراف را از طريـق وجـو      بستن راه  از ف
يعنـي  . واسـطة شـما رسـتگار شـدند      يعني رستگاران، به »الْفائـزونَ بِوِلايتکُم 

اش خود را به ثمر برساند به جهت آن           اگر کسي توانست در زندگي دنيايي     
بود که شما را به عنوان امام خـويش برگزيـد و حاکميـت شـما را بـه قلـب           

 را در اختيار شما قرار داد و شما را شفيع خـود      خود رساند و همه ابعاد خود     
به عمق معارف دعاها بسيار دقت کنيد تا معنـاي عميـق عبـارات را                . گرفت

                                                 
» � نحوه ظهور حـضرت حجـت    «براي بررسي بيشتر موضوع ظهور حضرت به بحث          - ١١

 .رجوع فرمائيد
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دقت کنيد کـه گرفتـار تـصورهاي        » ولايت«به عنوان مثال به کلمه      . دريابيد
  .غلط و به دنبال آن عقيدة باطل نشويد

هاي بـي     ولايتي« :فرمايند  مي» اريمنشور بيد « در پيام    )عليه  االله  رحمة(خميني  امام
داننـد و ولايـت را وسـيله تکـسب و             دين که همه را جز خودشان، کافر مي       

   ١٢».اند، بسيار به اسلام ضربه زدند تعيش خود کرده
 �خواهيم عشق به اهل بيت و ولايت معـصومين          متأسفانه همين که مي   

 رياکـار بـه   محتـوا و  را تصور کنيم، حرکات و سـکنات افـراد مـدعي و بـي        
کلي   آيد و براي دوري از حرکات و افکار آنان، ممکن است به             ذهنمان مي 

 فاصــله بگيــريم و از محبــت و ولايــت آن �البيــت از مــسير ولايــت اهــل
در حالي كه منظور از پـذيرفتن ولايـت ائمـه     . شويم  عزيزان محروم و غافل     

اسات  نور گرفتن از وجود مقدس آنهاست و اين غيـر از احـس   �معصومين
  .سطحي و عوامانه است

  : گوييم  مي�در زيارت جامعة کبيره خطاب به ائمه معصومين
»              هاهتنم أويه وم و هندعم و هعفَر و لَهاَص و لَهاَو مْـت  .»انْ ذُکر الْخير کُن

چرا کـه   . يعني اول و آخر و اصل و فرع و معدن و منتهاي خير، شما هستيد              
هـر انـساني، آن وقتـي    . اند و کمال انسان به انسانيت اوست     انسان کامل  آنها

اش تماماً جواب داده شود و جـواب آن      رسد که ابعاد انساني     به خيرِ کلّ مي   
  .ابعاد، جز از طريق انسان کامل ممکن نيست

پس هر کسي به واسطه نور ولايت انسان کامل، به کمـال و خيـر خـود                 
مـن بـه قلـب    : فرمايـد   دسي داريم که خداوند مي    در روايت ق  . رسيده است   

                                                 
  .٣/١٢/٦٧ ،)عليه االله رحمة(خميني امام - ١٢



١٨٩ .............................................قي سالکان راستينامـام زمـان، مرشد حقي

  مولـوي ايـن روايـت را در      ١٣.شما نظر دارم نه به ظاهرِ رکوع و سجود شما         
  :قالب شعر بدين صورت بيان کرده است

  گفـت لا ينْظُـر الــي تَـصـويـرکُـم      
  

  فَـابتَغُـــوا ذَاالْقَلْـــب فـــي تَدبيـــرکُم
  دل کــنم درتــو نظــر مــن زصــاحب  

  
 ــ  ــه نق ــه ب ــار زر ن ـــده و ايث   ش سج

کـنم   يعني من از طريق يـک قلـب انـسانيِ کامـل، شـما را ارزيـابي مـي             
قـدري کـه      برويد آن صاحب قلب را جهت امورات خود پيدا کنيد، شما به           
کـه دلِ کـلّ       در قلبِ کلّ، جا داشته باشيد، ارزش داريـد، مـن از طريـق آن              

هـاي تـو نظـر        ششکنم، به رکوع و سجود و بخ ـ        است در تو نظر و نگاه مي      
  حال که چنين است تو هم قلـب خـودت را نـسبت بـه قلـب امـام                  . کنم  نمي
 �ببـين چقـدر بـه قلـب امـام         .  كه قلب كل اسـت، بررسـي کـن         �زمان

خواهـد، عـشق و ارادت و         نزديک هستي، قلب هم که زمـان و مکـان نمـي           
 دست آوريـد،      را به  �اصلْ اين است که قلب حضرت     . خواهد  اطاعت مي 
ت شما همه قلب است و نه گوشت و اسـتخوان، و اساسـاً انـسان              چون حقيق 

يعني قلـب، و هـر کـس كـه قلـب نـدارد، انـسانيت نـدارد و آن کـس کـه                        
اي کـه بـه    پـس هـر کـس بـه انـدازه     . القلـب اسـت     الانسان اسـت، عـين      عين
القلب نزديک است از قلب بهره دارد و به همان اندازه حضرت حق بـه         عين

ريق آن قلبي کـه آورده اسـت بـه عبـادات و اعمـال او          او توجه دارد و از ط     
  .نظر دارد

                                                 
  .٨٨ ص ،٧٤ ج ،»الانوار بحار «- ١٣
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   لطف خداست����رضايت امام
و امنن علَينـا    «: کني که   در انتهاي دعاي ندبه از حضرت حق تقاضا مي        

منّـت بگذار بر ما به اين که امام ما از ما راضي شـود                ! يعني اي خدا   »بِرِضاه 
ايـن حـرف عجيبـي اسـت      . ما بگردان و خوشنودي او از ما را، سرماية جان         

 را بر مـا  �خواهيم بر ما منّت بگذارد و رضايت امام زمان    که ما از خدا مي    
چون ما يک ارتباط مستقيم با خدا داريم و يک ارتباط با امـام       . ارزاني دارد 

دهـد ايـن اسـت کـه بـا بـه دسـت آوردن         ، و آنچه ما را نجات مـي    �زمان
جميع اسماء الهي با خدا ارتباط برقرار       رضايت آن حضرت، آدم شويم و با        

تـوان ارتبـاط برقـرار کـرد،      در ابتداي امر با خداوند، بدون واسطه مي    . کنيم
تـر اسـت       هرکه مجـرد   -تر است      در هستي حاضر   �زمان  چون خدا از امام   
يک جلوة بـا    . خداوند با دو جلوه با هر کس ارتباط دارد         -١٤حاضرتر است 

، چون او واسع عليم اسـت، پـس از آن جلـوة    واسطه  واسطه و يک جلوة بي    
خواهيم که امـام      خدا، که حي و حاضر است واز امام هم حاضرتر است مي           

 را از مـا  �زمـان  گـوييم خـدايا قلـب امـام     مي.  را از ما راضي کند    �زمان
آيــد کــه  وقــت ديگــر ايــن شــبهه پــيش نمــي آن. راضــي و خــشنود گــردان

د است آيا بهتـر نيـست کـه از خـود             که واسطة بين ما و خداون      �زمان  امام
چون مـا يـک رابطـه مـستقيم بـا          .  بخواهيم که از ما راضي شود      �حضرت

 از ما قرار داده است و     �پروردگار داريم که نجات ما را در رضايت امام        
تـوان بـه       و با ايجاد رضايت در قلب مبـارکش، مـي          �زمان  با ارتباط با امام   

                                                 
  .كنيدرجوع » ده نكته از معرفت نفس«به نكته هفتم از كتاب  - ١٤
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ت يافت، چون قـرب خـدا بـه مـا،        خدا نزديک شد و به مقام قرب الهي دس        
 از ما راضي نشود، رابطه با خـدا،         �و تا قلب امام   . غير از قرب ما به اوست     

پـس از يـک     . شـود   عنوان مقصد و مقصود جان هـر انـسان، ممکـن نمـي              به
تر است ولي از يک جهت، ما از خـدا     جهت، خدا از همه چيز به ما نزديک       

شـويم بايـد واسـطه کـاملي کـه      دور هستيم و اگر بخواهيم به خدا نزديـک     
  : گفت. حامل جميع اسماء الهي است به ما کمک کند

  تر ازمـن بـه مـن اسـت          يار نزديک 
  

  مـن از وي دورم   بـين کـه     عجب  اين
 به مـا نظـر بفرماينـد از آن وجـه            �زمان  که حضرت امام    حالا براي اين    
علَينا وامنن «گوييم؛   گيريم و مي    نزديک خدا به همه مخلوقات، کمک مي      

. که امـام مـا را از مـا راضـي گردانـي            خدايا بر ما منّت بگذار به اين       »بِرِضاه
حالا از طريق رضايت قلب مقدس امام، آن وجـه دورِ خودمـان از خـدا را،       

  :گويي و در ادامه مي. شاءاالله إن. نماييم به نزديکي تبديل مي
»         عائَهد و هتمحر و هأفَتلَنا ر به و      کتمحر نةً معس نالُ بِهما ن هريخ و

  کدنفَوزاً ع زمـان   يعني بر ماببخش رأفت و رحمت و دعا و خير امام    »و� 
را، آن رأفت و رحمت و دعاي خيري که موجب شود، به وسعت رحمـت               

 �پـس رأفـت و رحمـت امـام    . و رستگاري که نزد تو است، دسـت يـابيم        
  .و رستگاري حقيقي است که نزد خدا استدريچة نيل به سعة رحمت 

 در جهت انـسان  �رأفت امام.  را بر ما ارزاني دار �خدايا رأفت امام  
خدايا توفيقمان بده تا امام به ما نظر کند و ما انسان شـويم و در             . شدن است 

ايـم در دريـاي بيکـران رحمـت تـو شـناوري نمـاييم و آن                   آن حال توانسته  



 ١٩٢  مهدويتی معرفتیمبان...................................................................

هـا اسـت بـراي مـا          مه مقصد و مقصود انسان    رستگاري که نزد تو است و ه      
  .مقرر گردد

شود بشر وارد چنين فرهنگي نشود و به سعة رحمـت حـق    واقع آيا مي    به
  و فوزي که نزد اوست دست يابد؟

  :محمدشجاعي االله بنا به گفتة آيت
سخن اين است که بايد در دل حضرت راه يافت و در قلب شريف او       «

. لب او فقط قلب است و مورد نظر حق        براي خود جايي پيدا کرد که ق      
خواهد، قلبي که مجلاي جمال و جـلالِ حـق     قلبي که خداي متعال مي    

اوست، قلبي که اصلِ ايجاد و خلقت براي آن است، قلبي که خداونـد     
جمال خود را در آن نهاده و عشق او به خود و جمال خـود، عـشق بـه                   

، محبـوبِ جنـاب     آن را كه آيينة جمال اوست در بردارد، و ايـن قلـب            
هر که به هر اندازه در اين قلب براي خـود حـساب بـاز کـرده                  . اوست

ــت حــق      ــود و از رأف ــد ب ــشمول نظــر خواه ــدازه م ــان ان ــه هم باشــد ب
  ١٥»برخوردار

  :گويد مولوي مي
  صــد جـــوال زر بـيــاري اي غنــي  

  
  حــق بـــگويد دل بيـــار اي منحنــي

  سـت دل،مـن راضـيم       گرزتوراضي  
  

  اعراضــيمور ز تــو معــرِض بــود   
ـــگرم   ـــو در آن دل بـن   ننگــرم در ت

  
  جـــان دربــرم   را آر، اي تحفــه آن

  چنـان   مـن   با تواوچون است؟هـستم     
  

ـــان    ــد جن ـــادران باش ــاي م ــر پ   زي
  مـادر و بابا و اصــل خلـق اوســت          

  
هــ  آنکـس  خنـک  اي  دـ ز  دل ک   پوســت  دان

  تو بگويي نـک دل آوردم بـه تــو           
  

  تـسو   گويدت ايـن دل نيـرزد يـک       
                                                   

 .١١٦، ص ٣، ج »مقالات «- ١٥
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  آور که قطـب عـالم اسـت         دليآن  
  

  جــان جــان جــان جــان آدم اســت 
     از بــراي آن دل پــر نـــور و بــــر  

  
  هــا منتظَــر  هــست آن ســلطان دل 

بـا  »  قلب عالَم هـستي �زمان امام«اين قسمت از اشعار مولوي در بحث         
  .توانيد به آن رجوع فرماييد کمي شرح بحث شد، مي
 ارتبـاط  � بتوانيم بـا حـضرت  که اي بود براي اين    تمام اين بحث مقدمه   

برقرار کنيم، اگر مطالبي که عرض شد مورد توجه قرار گيرد انسان با تمـام            
 اَللّهم اَرِنِي الطَّلْعةَ الرشـيدةَ و الغـرةَ       « :کند  وجود از حضرت حق تقاضا مي     

فهمد طلعت رشيده بودن حضرت يعني چـه، و چـرا او             چون مي  ١٦»الْحميدةَ
مـام اسـماء الهـي بـر روي زمـين اسـت و موجـب رشـد و بـه                     منشأ طلـوع ت   

گـاه   فهمـد آن حـضرت جلـوه    شـود و مـي     ثمررسيدن همة ساکنان زمين مي    
  .رسد ها در جبين مبارک او به ظهور مي پسنديدة خدا است و تمام زيبايي

که خود را همراه در عهد با آن وجـود مقـدس قـرار دهـيم و         به اميد آن  
هايي در کل عـالم   ايم و با ظهور او چه زيبايي        بسته بفهميم با چه مقامي عهد    

  .ظاهر خواهد شد
»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
  .، دعاي عهد» الجنانمفاتيح «- ١٦


